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از چندین سال بدینسو امریکا و غلامانش بر طبل »گفتگو‌های صلح« 
می‌کوبند تا از عطش مردم ما برای ختم جنگ سوءاســتفاده نموده، 
برنامه‌های اســتعمار‌ی‌ را در کشور ما به نحو راحت‌تر پیاده نمایند. از 
این گفتگوها، گروه‌های تروریستی حزب اسلامی و طالبان و باداران 
پاکســتانی و امریکایی شــان کافی بهره برده‌اند، اما برای مردم ما 
کوچکترین ســودی در پی نداشته است جز تشدید جنگ و دهشت، 
انتحــار و انفجار، جنگ خانه به خانــه در ولایات و دهات، ترورهای 

پیاپی، کشته‌شدن بیش از ۶۰ هزار تن از 
فرزندان مردم که از بینوایی و بیکاری به 
صف نیروهای امنیتی پیوسته‌اند و فجایع 
فــراوان دیگر. بخصوص طــی ماه‌های 
گذشته طالبان جهت کسب حداکثر امتیاز 
از میز مذاکرات، با تشدید حملات وحشیانه 
انتحاری و انفجاری مردم را چنان خسته و 
نگران می‌سازند تا به هر معاهده ننگین با 

این گروه ددمنش رضایت دهند.
طی چند ســال اخیر باندهای منفور 
گلبدیــن و طالبان و اربابان پاکســتانی و 
امریکایی شــان به امتیازات زیادی دست 
یافتنــد: معامله بی‌شــرمانه بــا »قصاب 
کابل« و نصب عروســک‌گونه این خاین 
ملی در کابل، بخشیدن مشروعیت جهانی 

به گروه قرون‌وســطایی طالبان، رهایی ســرکرده تروریست‌ها انس 
حقانی و چندین سرجنایتکار دیگر طالبی از گوانتانامو، رهایی صدها 
تروریســت حزب راکتیار، رها کردن یکباره پنج‌هزار آدمکش طالبی 
بــر جان مردم ما، اعلان ختم »جهاد« طالبان علیه نیروهای خارجی 
و به صفر رســیدن تلفات نیروهای امریکایی و ناتو، سکوت سخیف 
حکومــت مقابل راکت‌پراکنی، تجاوز مرزی و حصارکشــی نظامیان 

پاکستان و غیره...
نمایندگان کشــورهای اشــغالگر و مداخله‌گر و بخصوص زلمی 
خلیلزاد،‌ منحیث پدروکیل تمامی گروه‌های تروریســت و جنایتکار، 
پیاپی به مردم افغانستان گوشزد می‌کنند که »فرصت بی‌نظیر صلح با 
طالبان را نباید از دست داد«. اما این فرصت نه برای مردم افغانستان 
بلکه برای اجانب و غلامان شان است که در تقسیم مجدد افغانستان 
و داشته‌هایش چانه‌زنی کرده، گند دیگری را زیر نام حکومت موقتِ 
متشکل از دزدان و قاتلان و چوچه‌های آی‌اس‌آی و واواک بر مردم 

تحمیل نمایند.

غنــی هرچند ظاهرا با دولت موقت مخالفت می‌کند، اما تاریخ او 
و هر حاکم پوشــالی نشان داده است که »خط سرخ« شان فوری با 
یک گوش‌‌مالی بادار به »خط زرد« مبدل می‌گردد. از ســینه‌چاکان 
»جمهوریت« باید پرســید: در وضعیتی که مادری در بامیان وادار به 
فروش دلبندش می‌شود تا شــکم دیگران‌اش را سیر کند، وحیدالله 
در کابل و پدری در ولســوالی جرم بدخشان از فرط تنگدستی دست 
به خودکشــی می‌زنند، شما آنچنان وجدان‌باخته و بی‌شرم اید که به 

خود اجازه می‌دهید ۱۸ نوع گوشت زهر جان کنید و میلیون‌‌ها افغانی 
دیگــر را صرف خریداری ترکاری از جملــه لیموی دانه‌دار و بی‌دانه 
کنید. هم و غم شــما را چپاول از کد۹۱، بودجه کرونا، »دسترخوان 
ملی«، کسب قراردادهای پرمنفعت حکومتی، غارت عواید گمرک‌ها 
و... ســاخته کوچکترین همدردی با مردم ندارید که سرنوشت شان 
برایتان ارزشی داشته باشد. شما حاضرید برای حفظ مقام و کرسی بر 
جمهوریت و هرچه ارزش‌های انسانی‌است تف اندازید. شما مدافعان 

گفتگوها میان خاینان گفتگوها میان خاینان 
به هرچه می‌انجامد جز صلحبه هرچه می‌انجامد جز صلح

ديدگاه حزب

میر رحمان رحمانی، پرچمی‌ای جهادی‌شده برای خوش‌خدمتی برادران طالبی آمادگی می‌گیرد.
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»جمهوریت« نه بلکه خاین به آن به شمار می‌روید ورنه هرگز حاضر 
نمی‌شــدید با خاین شاخ‌داری چون راکتیار که تمام عمر علیه تمامی 
مظاهر دموکراسی و جمهوریت شمشیرکشی کرده و خون ریختانده 
است، مست الست بالا و پایین شده و حتی این کثافت را همراه خود 

در کنفرانس مسکو سازید.
از حکومــت موقت عمدتا مافیاســالاران جهــادی و آنانی دفاع 

حرام  سرمایه‌های  که  می‌کنند 
با آمد‌آمد  را  بادآورده شــان  و 
طالبان در خطر می‌بینند و حال 
با قربانی ســاختن  می‌خواهند 
مردم، به خواست طالبان لبیک 
گفته جایگاهــی برای خود در 
اداره تحت فرمان طالبان دست 
و پــا کنند. دلیــل دمبک‌زدن 
سرخمی‌شان  و  جهادی  سران 

مقابل نمایندگان خودفروخته طالبان با آن همه حقارت در مســکو و 
دوحه بر همین مبنا اســتوار است. کسانی چون رحمان رحمانی، ولی 
مســعود، راکتیار، عبدالله، خلیلی و دیگران که بعد از شــیرین شدن 
دهن شان در اسلام‌آباد شعار »حکومت موقت« سر دادند، در تلاش 
برای حفظ امپراتوری دالر و فســاد خود هر امر و نهی پاکســتان و 

چوچه‌سگان طالبی را می‌پذیرند.
کنفرانس‌های مســکو و استانبول چیز متفاوت از گذشته نیست. 
امریکا و کشورهایی که به خود چهره خیرخواه مردم افغانستان گرفته 
و این نشست‌ها را سرهم‌بندی و میزبانی می‌کنند، همه در پی منافع 
خود در کشور ما اند و بس. در این کنفرانس‌ها مردم افغانستان هیچ 
نماینده‌ای ندارند و کرکس‌ها برای شــان تصمیم می‌گیرند. بویناک 
بودن این نشســت‌ها را فقط از این می‌تــوان درک کرد که عناصر 
پلیــد و معلوم‌الحالی چون کرزی، دوســتم، گلبدین، عبدالله، خلیلی، 
ستانکزی و شرکای جرم شــان گویا مدافعان »جمهوریت« در برابر 
»امارت« می‌شــوند، در حالی که تمامی اینان همفکران ملابرادر‌ها 
بوده، تاریخ شــان بســا خونین‌تر و خاینانه‌تر از طالبان است. اینان 
خود به دهل امریکا و پاکستان و سایر کشورهای مداخله‌گر رقصیده 

اندکترین دلسوزی با مردم تیره‌بخت ما ندارند.

بخصوص کنفرانس استانبول تحت سرپرستی اردوغان فاشیست 
که خود از حامیان بنیادگرایان و قاتلان افغانســتان اســت پذیرفتنی 
نیست. رژیم مستبد حزب اخوانی عدالت و توسعه ترکیه تحت رهبری 

اردوغان از حامیان داعش‌ بوده، استبداد عریان و خونخواری‌اش علیه 
مردم مبارز کورد در ســوریه و عراق و سیاست‌های سرکوبگرانه‌اش 
در داخل، آن را به ننگ منطقه مبدل ساخته است. نمی‌توان از چنین 
دولت مرتجع و تروریست‌پرور انتظار داشت که علیه تروریزم و برای 

صلح در افغانستان تلاشی نماید.
امریکا مثل هر کشــور اســتعمارگر دیگر، بــرای رضایت مردم 
افغانستان به قبول بردگی، آنان را 
انتخاب بین »بد« و »بدتر«  برابر 
قرار می‌دهــد، در حالی که هر دو 
سناریوی ساخته خود امریکاست و 
مطابق منافع استراتژیکش یکی را 
بــر مردم ما تحمیل خواهد کرد. و 
برای این که مردم را متفرق ساخته 
و از همبســتگی و مبارزه انقلابی 
آنــان بکاهنــد، با دسیســه‌های 
انگریزی، اختلافات قومی، ملیتی، مذهبی، ســمتی و زبانی را میان 

شان شعله‌ور ساخته یکی را به جان دیگری می‌اندازند.
مردم ما باید از تاریخ بیاموزند که طی بیش از چهل سال گذشته، 
کنفرانس‌‌ها و گفتگوها و امضای توافق‌نامه‌های رنگارنگ برای ختم 
جنگ در افغانســتان چه تحت سرپرستی ملل متحد و چه کشورهای 
همجوار و غربی هیچ یک به نتیجه‌‌ی مثبت نرســیده است چون این 
مذاکــرات همه میان خاینان و جنایتکاران و صاحبان خارجی شــان 
بوده که هر کدام برای منافع خود و رسیدن به کرسی چانه‌زنی کرده 
و ذره‌ای دلسوزی به حال مردم ستمکش ما نداشته‌اند. این تازه‌ترین 

گفتگوها نیز از این امر مستثنی نیست.
امریکا به ادامه خیانت در کنفرانس بن که افغانستان را به گرگان 
»ائتلاف شــمال« و ریزه‌خواران تکنوکراتش سپرد، باز هم تقلا دارد 
تا مردم ما را زیر پای آی‌اس‌آی و غلامانش قربانی سازد. باید مقابل 
این توطئه خونین و خاینانه مقاومت کرده آرام ننشینیم چون آنچه از 
این ساخت و پاخت‌ها بیرون می‌شود صلح نه بلکه قبرستانی‌تر شدن 
افغانستان و برگشت به عصر ســگ‌جنگی‌های کابل و تکرار سلطه 
جهل و بربریت طالب اســت، طالبی که طی ماه‌های گذشــته نشان 
داد که کماکان خونریز و دشــمن تمامی مظاهر انسانیت است. فقط 
یک مشت روشــنفکران زرخرید و گدی‌گک‌های کرایی نوع حبیبه 
ســرابی، فوزیه کوفی، فاطمه گیلانی و امثالهم اند که می‌کوشــند 
طالبان را اهلی‌شــده وانمود ســازند. اما مردم ما که خون فرزندان و 
جگرگوشه‌های شان در سر و روی سران سفاک طالبی می‌بینند، این 

اراذل وطنفروش و جانی را هرگز نخواهند بخشید.
تا زمانی که مردم افغانستان خود آگاه، متحد و همدست نشده و 
تحت لوای یک تشکل عدالتخواه و مترقی به جنگ انواع بنیادگرایی 
و حامیان و تمویل‌کنندگان امریکایی، پاکســتانی، ایرانی، عربستانی، 
ترکی و... شــان نروند، هیچ راه دیگری برای رهیدن از فاجعه جاری 
افغانســتان متصور نیســت. پس هر حرکت عملــی ضدبنیادگرایی 
و ضدامپریالیســتی آگاهی‌بخش و موثر اســت. باید نیروها و عناصر 
پیشــرو مدعی عدالت و دموکراســی برای آگاهی و بسیج مردم در 
هر ســطح ممکن تلاش ورزند که فقط با یک جنبش وسیع توده‌ای 
می‌توان به سلطه خاینان ملی و اشغالگران بیرونی پایان بخشید. جز 
این هیچ راه میانه برای صلح و خوشبختی در سرزمین ما وجود ندارد.

 زلمی خلیلزاد که چهل سال است در راه خیانت به افغانستان و مردمش گامزن است، در 
کنفرانس بن وطن ما را به گرگان جهادی سپرد و حال بخاطر منافع کاخ‌سفید تقلا دارد که 

خون‌آشامان بیگانه‌پرور چون انس حقانی، ملابرادر، ملافاضل، عباس استانکزی، امیرخان متقی، 
ملا سلام حنفی، ملا وثیق، ملا خیرالله، ملا دلاور و غیره را بر سرزمین و مردم ما مسلط سازد. 

بايد مقابل اين توطئه خونين و خاينانه مقاومت کرده 
آرام ننشــينيم چون آنچه از اين ســاخت و پاخت‌ها 
بــرون می‌شــود صلح نه بلکــه قبرستانی‌ترشــدن 
افغانستان و برگشت به عصر سگ‌جنگی‌های کابل 
و تکرار ســلطه جهل و بربريت طالب اســت، طالبی 
که طــی ماه‌های گذشــته نشــان داد کــه کماکان 

خونريز و دشمن تمامی مظاهر انسانيت است.
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به تازگــی‌ خبرگزاری »آسوشــیتد پرس« 
گزارشی از تجاوز جنسی ملایان پاکستانی 
بر کودکان دختر و پسر در مدارس و مساجد 
این کشور به نشر رسانیده‌ است که پرده از 
گوشه‌ای از شناعت این درندگان برمی‌دارد، 
درندگانی که دیدن نوک موی و تق‌تق بوت 
زنان را حرام دانســته و فتوای کفر و الحاد 
صــادر می‌کنند، اما در خفا بســان خمینی 
ســفاک بر کودک شــیرخوار نیز رحم روا 
نمی‌دارند. درندگانی که عشــق و محبت را 
سنگســار و تیرباران می‌کنند، لاکن خود از 

تجاوز بر حیوانات هم ابا نمی‌ورزند.
مطمینا که قضایای بی‌شــمار تجاوز بر 
کودکان و زنان توسط بنیادگرایان یا اراذل 
دیگر به شفاخانه‌های افغانستان نیز مراجعه 

می‌نماینــد، داکتران و مردم ما باید از داکتر ســالارزی‌ها ‌آموخته و 
هرگاهی چنین جنایتی را می‌بینند، خاموش ننشسته و علیه آن به هر 

شیوه ممکن اعتراض نمایند.

بیماری همه‌گیر تجاوز بر کودکان در مدارس 
دینی پاکستان

پاک‌پتهان، پاکستان )آسوشیتد پرس(: مهیمان هر حرف نام‌اش را با 
غــرور و به آرامی و احتیاط می‌نویســد و در پایان از عمق دل لبخند 
می‌زند. او فقط ۱۱ ســال دارد و شاگرد ممتازی بود که رویای داکتر 

شدن را در سر می‌پرورانید.
اکنــون، مکتب در وجود وی احســاس رعب را بیدار می‌کند. در 
آغاز سال، یک ملا در مدرسه دینی در پاک‌پتهان،‌ شهرکی در جنوب 
پنجاب، جایی که او برای آموزش مســایل دینــی می‌رفت، او را به 
داخل تشــناب برده و تلاش نمود بر وی تجاوز نماید. شــازیه، عمه 
مهیمان که می‌خواهد فقط نــام اول‌اش در گزارش ذکر گردد بدین 
باور است که سوءاستفاده جنسی از کودکان در مدارس دینی پاکستان 
یک بیماری همه‌گیر است. این خانم ابراز می‌دارد که ملا موعد شاه 
را از آوان کودکی‌اش می‌شناسد که آزار و اذیت جنسی به عادت‌اش 
مبدل شده و دختران کوچک را می‌گفت که پیراهن شان را بالا برند.
شــازیه به یاد می‌آورد که این ملا به دختری آن قدر وحشــیانه 

تجاوز نموده بود که گردن‌ دخترک شکسته بود:
»او بــا بچه‌هــا و همچنان دو یا ســه دختر کار بد 

نموده است.«
خبرگزاری »آسوشیتد پرس« در تحقیقی به ده‌ها قضیه درج‌شده 
نزد پلیس دسترســی یافته که ملاهای مدارس سرتاســر پاکستان 
متهــم به آزار و اذیت جنســی، تجاوز و لت‌وکوب شــده‌اند. در این 
مدارس فقیرترین‌های کشور درس می‌خوانند. خبرگزاری »آسوشیتد 
پرس« همچنان در جریان مصاحبه با مقامات قوای اجراییه، قربانیان 
بدرفتاری‌های جنسی و والدین شان، قضایای بدرفتاری‌های جنسی 
را مســتند کرده‌اند. قربانیانی که برای تهیه این گزارش با ما صحبت 

کرده‌اند، این را می‌دانند که فقط از نام اول شان استفاده ‌نموده‌ایم.
بیشتر از ۲۲ هزار مدرسه ثبت‌شده در سرتاسر پاکستان موجود اند 
که به بیش از ۲ میلیون کودک تدریس می‌کنند. لاکن مدارس دینی 
زیاد دیگری هم اند که ثبت نشده‌اند. معمولا این مدارس در مناطق 
فقیرنشین توسط ملای محل تاسیس می‌گردد و شاگردان را با غذا و 
خوابگاه رایگان مجذوب خود می‌کند. هیچ‌گونه نهاد مرکزی ملایان 
جهــت نظارت بر این مدارس وجود نــدارد. و همچنان نهاد مرکزی 
رسمی‌ دیگری مانند کلیسای کاتولیک که سرانجام سلسله‌مراتب‌اش 
به واتیکان می‌رسد موجود نیســت تا به اتهامات بدرفتاری‌ها توسط 

ملایان رسیدگی نماید.
دولت عمران خان وعده سپرد که نصاب درسی مدارس را تجدید 
نموده و آنها را وادارد تا بیشــتر پاســخگو باشند ولی کار ناچیزی در 

زمینه صورت گرفت.
پلیس ابراز می‌دارد که بدرفتاری جنسی با کودکان توسط ملایان 
معضل بزرگی بوده و شــکایت‌های متعددی که پلیس دریافت کرده 

گوشه‌ای از جنایات گوشه‌ای از جنایات 
پدران پاکستانی تنظیم‌های جهادی و طالبانپدران پاکستانی تنظیم‌های جهادی و طالبان

نويسنده: کيتی گی‌نن | مترجم: سمير | منبع: خبرگزاری »آسوشيتد پرس«
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اســت فقط ظاهر قضیه می‌باشــد. باوجود درج ده‌ها عریضه، هیچ 
‌یک منجر به محکومیت ملایی نشــده اســت. پیشوایان مذهبی در 
پاکســتان گروه پرقدرتی اند که هر زمان متهم به بدرفتاری گردند، 
دســت به دســت هم داده و محکم در کنار یکدیگر می‌ایستند. آنان 
بدرفتاری‌های گســترده خویش را موفقانه پنهان نموده و قربانیان را 

به کفر و بدنام‌سازی اسلام نسبت می‌‌دهند.
صــادق بلوچ آمر پلیس ضمن صحبــت‌اش در دفترش واقع در 
بخش شمال‌شرق کشور هم‌مرز با افغانستان، اظهار می‌دارد که اغلب 
اوقات، خانواده‌ها در پاکستان وادار به »بخشیدن« ملایان می‌گردند.
وی می‌افزایــد از بیم و شــرم این که نام بد مــورد تجاوز قرار 
گرفته تا پایان عمر با سرنوشــت کودک شان گره نخورد، خانواده‌ها 
ترجیح می‌دهند تا شــکایت خویش را پس گیرنــد. اکثرا زمانی که 
خانواده‌ای ملای متجاوز را می‌بخشد، تحقیق به پایان می‌رسد چون 

دیگر شکایتی وجود ندارد.
بلوچ می‌گوید:

»این دورویی برخی از ملایان را نشــان می‌دهد که 
ریش‌های دراز گذاشته و چپن ترحم بر تن میک‌نند 
تا در پشت درهای بســته چنین کارهای هولناکی 
را انجام دهنــد، در ‌حالی ک‌ه در محضر عام افرادی 
با ریش و بروت تراشــیده و با افکار لیبرال و آزاد را 
مورد تنقید قرار می‌دهند. در اجتماع ما، بســیاری 
از ایــن مردانی که خود را مذهبی قلمداد می‌‌دارند، 

آلوده به چنین اعمال ضداخلاقی اند.«
یونس هشت ساله از منطقه شــمالی دورافتاده »کوهستان« در 
پاکستان یکی از این کودکان می‌باشد. پدر یونس، مزدورکار بی‌سواد 
بود کــه فقط به زبان محلــی منطقه‌اش صحبت می‌توانســت، اما 
می‌خواســت تا پسرش سواد بیاموزد. او درباره‌ مدرسه‌ای در مانسهره 
شــنیده بود که صدها کیلومتر دورتر در جنوب روســتایش موقعیت 
داشــته و پسران دیگری از منطقه‌اش نیر آنجا رفته بودند. پدر یونس 
آنقدر فقیر بود که حتا تلفنی نداشــت و نتوانســت بود برای ماه‌ها با 

پسرش تماس گیرد.
یونس به تناسب سن‌اش جثه کوچک و اندام نحیف دارد. بدنش 
هنگام مصاحبه‌ای با »آسوشــتید پرس« کــه کاکایش آن را ترجمه 
می‌کرد، و بازگو کردن عذابی که بر وی رفته است، آشکارا می‌لرزید.

اواخر دســامبر ســال قبل، وقتی مدرســه رخصت شده و اغلب 
شــاگردان رفته بودند، یونس و چند شاگرد دیگر در مدرسه می‌مانند. 
قریه‌اش ساعت‌ها فاصله داشت و والدین‌اش توان پرداخت کرایه وی 

را نداشتند.
یونس می‌گوید که پســران دیگر برای شســتن لباس‌های شان 
رفته بودند، او با قاری شــمس‌الدین،‌ ملای مسجد در داخل مسجد 
تنها ماند. تجاوز جنســی غیرمترقبه بود و وحشــیانه. این پســرک 
می‌افزاید که شــمس‌الدین از دست‌اش گرفته و او را به داخل اتاقی 

کشانده و در آنجا را قفل کرد.
یونس با صدایی که به ‌مشکل شنیده می‌شود، می‌گوید:

»هوا سرد بود و نمی‌دانستم که چرا لباس‌هایم را از 
تنم بیرون میک‌ند.«

هنگامی که یونس به یاد می‌آورد که در ادامه چه رخ داد، سرش 
را بیشــتر به داخل جمپر خویش فــرو برده و می‌گوید که ملا چوبی 
را به دســت گرفت، چوب خرد بود، شاید هم کم‌وبیش ۱۲ انچ. چند 

ضربه نخست همچون خار به جان وی خلید.
یونس می‌گوید:

»از شــدت درد گریه و فریاد میک‌ــردم ولی او به 
کارش ادامه داد.«

ملا، این پسرک را برای دو روز زندانی و بار بار مورد تجاوز قرار 
داد تا این که پســرک آنقدر حالت ناخوش پیدا کرد که ملا از ترس 

این که مبادا بمیرد، او را به شفاخانه برد.
داکتر فیصل منان سالارزی می‌گوید که در شفاخانه هر باری که 
جهت معاینه به وی نزدیک می‌شــد، یونس فریاد می‌کشید. یونس 
آنقدر کوچک و لاغراندام است که داکتر سالارزی وی را »طفلک« 

خطاب می‌کند.
سالارزی می‌گوید:

»کبودی‌های زیادی در بدن طفلک دیده می‌شدند 
-در ســر، ســینه، پاها و کبودی‌های زیاد دیگر در 

سایر قسمت‌های بدنش.«
داکتر سالارزی مشکوک شده و دستور می‌دهد تا یونس به اتاق 
خلوتی منتقل و بخاطر شــک تجاوز جنســی مورد معاینه قرار گیرد. 

معاینه موارد تجاوز جنسی مکرر و غیرانسانی را آشکار می‌سازد.
ســالارزی اظهار مــی‌دارد کــه کاکای یونس بــاور نمی‌کرد 
برادرزاده‌اش مورد تجاوز قرار گرفته باشد و می‌گفت که پسرک از بالا 
بر زمین افتاده است. او می‌گوید سرانجام کاکای طفلک ابراز داشت:

»اگر این خبر در قریه ما پخش شــود که وی مورد 
تجاوز جنســی قرار گرفته، دیگر برایش زندگی در 

آن منطقه ناممکن می‌گردد.«
داکتر سالارزی می‌گوید:

»او حاضــر به صحبــت در این مورد نبــود و حتا 
نمی‌خواست تصور کند که طفلک مورد تجاوز قرار 

گرفته باشد.«
ولی، مدارک موی بر بدن انســان را راســت می‌کنند و داکتر با 

پلیس در تماس می‌شود.
این ملا دستگیر و فعلا زندانی است. پلیس نمونه‌های دی‌ان‌ای 
ملا و دریافت‌شــده از بدن یونس را مقایســه نمود که یکی بودند. 
ولــی باوجود دســتگیری وی، ملایــان همکار و مقتدیان مســجد 
»مدرسه‌التعلیم‌القرآن« که در مناطق دوردست شمال‌غرب پاکستان 
موقعیت دارد، اتهام‌ها را رد می‌کنند. آنان می‌گویند که شــمس‌الدین 
بی‌گناه اســت و این توطئه عناصر ضداســام در کشــور می‌باشد. 
ملایان و مقتدیان مذکور همچنان می‌افزایند که این اتهامات‌ بخشی 
از دسیســه‌هایی اند تا رهبران دینی پاکستان را بدنام ساخته و تفوق 

مهیمان ۱۱ ساله در کنار والدینش که ملای قریه‌ به قصد تجاوز بر وی حمله کرده بود
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اسلام را زیر ســوال برند. این سروصدای 
همیشگی‌ست که توســط روحانیون جناح 
راست به کار برده می‌شود تا جمعیت وسیع 
مردم را تحریــک کرده و قدرت خویش را 

قطعی سازند.
عبدالقیــوم، پدر یونــس می‌گوید که 
شرمنده است که با پسرش از سه ماه پیش 

تا هنگام این رویداد صحبت نکرده بود.
عبدالقیوم می‌گوید:

»می‌خواهم این ملا به دار آویخته 
شود و هیچ ‌اقدام دیگری درد مرا 

مداوا نخواهد کرد.«
قربانیــان  تنهــا  خردســن  پســران 
تجاوزهای جنسی ملایان نیستند. دختران 
کم‌سن متعدد مانند مصباح باشنده روستای 
به‌شــدت محافظه‌کار ایالت پنجاب به نام 

»بستی قاصی« نیز مورد هدف پیشوایان دینی قرار گرفته‌اند.
محمــد اقبال پدر وی گمان دارد دخترش ۱۱ ســاله باشــد اما 
به‌طور دقیق نمی‌داند چند ســاله اســت زیرا در مناطق دوردســت 
پاکســتان زایش‌ها به‌زودی ثبت نمی‌گردند و بســیار پسان این کار 
صورت می‌گیرد. این فقط حدس و گمان وی شده می‌تواند. آنان در 
ســاختمان کوچک یکجا با چندین بز زندگی دارند و کثرت اعضای 
خانواده باعث گردیده که کودکان در هرسوی حویلی کثیف سرگردان 
باشند. مصباح که به ‌مشکل حرف می‌زند، بازگو می‌کند که در مسجد 
همجوار خانه‌ی شان، جایی که از سه سال بدینسو در آنجا قرآن فرا 

می‌گیرد، مورد تجاوز قرار گرفته است.
این رویداد زمانی به وقوع پیوســت که او بــرای پاک‌کاری در 
مســجد باقی ماند. ملای مسجد، کودکان دیگر را به خانه‌های شان 
فرستاده و از مصباح خواسته تا در جاروب ‌کردن مسجد با وی کمک 

کند. مصباح به این ملا اعتماد داشت.
مصبــاح با زبان بومی ســراییکی )یکی از زبان‌هــا هندوآریایی 
نزدیک به پنجابــی که برخی‌ها در هند و پاکســتان با آن صحبت 

می‌کنند. م( می‌گوید:
»پاکک‌اری مسجد را شروع کرده بودم که او دروازه 
مســجد را به سرعت بســت. نفهمیدم که چرا مرا 
ناگهان محکم گرفته و به اتاق نزدیکی کشاند. جیغ 

و فریاد کشیده و گریه میک‌ردم.«
او به یاد نمی‌آورد که تجاوز بر وی تا چه مدتی ادامه داشت. آنچه 
به خاطر دارد که نام پدرش را صدا کرده و خواستار کمک گردیده بود 

ولی ملا از کارش دست نکشیده است.
کاکایش محمد تنویر شخصی بود که وی را نجات داده است. او 
قبل از ترک خانه به قصد رفتن به کالج به کالج، خواسته تا از تشناب 
داخل مســجد استفاده نماید ولی یک جوره پاپوش طفلانه در بیرون 

درب مسجد توجهش را جلب می‌کند.
تنویر می‌گوید:

»صدای داد و فریاد را از داخل مســجد شنیدم که 
دختری نام پدرش را می‌گرفت.« 

تنویر وقتی دروازه را شکستانده و داخل مسجد می‌گردد، می‌بیند 
که بــرادرزاده‌اش بی‌حال در روی فرش افتاده اســت. او می‌افزاید:‌ 

»چنین به نظر می‌رســید که باید از حال رفته باشد.« تنبان پرخون 
وی در گوشه‌ای افتاده بود و ملا به روی زانوهایش خم شده بود.

تنویر بازگو می‌کند:
»ملا به‌طور مکرر می‌گفت: “مرا ببخش”« 

ملا دستگیر می‌شود، لیکن در بدل ضمانت دوباره آزاد می‌گردد.
در وضعیتی که قصد تجاوز بر مهیمان پسری که دست‌نویس‌اش 
را بــا افتخار به ما نشــان داد، صورت گرفته بــود،‌ عمه‌ی وی ابراز 
می‌دارد که تلاش‌هایی برای ســاکت ساختن خانواده‌ی شان عملی 

شده است.
شازیه می‌گوید:‌

»مردم قریــه می‌گویند که اینان رهبران روحانی و 
امام‌های مکان‌های مقدس مــا اند. مردم حاضر به 

اخراج وی نیستند.«
او می‌گوید که پس از حمله بر برادر‌زاده‌اش، مردم قریه به خانه‌ی 
شــان آمده و عذر کردند تا ملا موعد شــاه را که فعلا فراری است، 

عفو کنیم.
شازیه بیان می‌دارد:

»تمام شــان به خانه‌ی ما آمــده و این را می‌دانند 
که ما مردم فقیری هســتیم و او امام منطقه است. 
بــه ما گفتند کــه باید وی را ببخشــیم، ولی ما او 
را نمی‌بخشــیم.« او علاوه میک‌ند کــه پدرش، یا 

پدرکلان مهیمان بخشیدن ملا را قبول نکرد.
ملا موعد شاه باید گرفتار می‌شد، چون این صحنه تجاوز توسط 
جوانان قریه فلمبرداری شــده است که دروازه تشناب را شکستانده و 
داخل شده بودند، و این باعث گردیده بود که ملا موعد شاه ]متجاوز[ 

از ترس فرار کند.
پلیس اظهار می‌دارد که آنان قضیه را درج کرده و به تحقیقات شان 
ادامه می‌دهند، اما ملا موعد شاه فراری است. برخی‌ از همسایه‌های 
نواحــی می‌گویند که پلیس برای دســتگیری ملای متجاوز تلاش 
کافی به خرج نمی‌دهد. آنان خشمگین اند اما درعین‌حال این واقعیت 

را نیز می‌دانند که این ملا زندانی نخواهد شد.
عمه مهیمان تسلی نمی‌یابد و می‌گوید:

»این چنین درندگان هرگز نباید بخشیده شوند!«

مصباح قربانی تجاوز جنسی ملای قریه با مادر و پدرش
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به ادامه جنایت جاری در گوشــه و کنار ماتمکده‌ی ما، طالبان جانی 
و جاهــل طی چند روز اخیر دو مرکز علمی را هدف قرار دادند: حمله 
انتحاری بر کورس آموزشــی »کوثر دانش« در دشت برچی و کشتار 
فجیع جوانان در پوهنتون کابل. اما خلاصه ‌کردن این‌همه جنایات در 
پای طالب یا داعش فقط حماقت محض است. طالب و داعش بسان 
تنظیم‌های جهادی سربازان مزدور و سگان زنجیری‌ای اند که توسط 
کشورهای امپریالیســتی و مرتجع منطقه در تبانی با دولت پوشالی 

اســتخدام می‌شــوند تا جنگ نیابتی باداران شــان را در وطن ما به 
پیش برند. عاملان کشــتار محصلان پوهنتون کابل و ددمنشی‌های 
دیگر نه تنها طالب و داعش بلکه دولت اشــغالگر امریکا، دولت‌های 
تروریست‌پرور پاکستان، ایران و عربستان سعودی، و دست‌نشاندگان 
دولت غنی و عبدالله اند که طبق برنامه شــیطانی خلیلزاد »شــیاد« 
نخست انس حقانی و سپس بیش از ۶ هزار طالب قاتل را رها کردند.
ادعــای دیگری که از ســوی دولــت امریکا مطرح می‌شــود 
و به‌تاســی از آن دســت‌پروردگان طالبی و دولتی‌ و چرندگویان‌ به 
اصطلاح تحلیلگر و کارشــناس‌اش آن را نشــخوار می‌کنند که گویا 
داعش و طالب دو پدیده مجزا از یکدیگر اند. اما »حزب همبســتگی 
افغانستان« از سالیان سال تاکید داشته است که تنظیم‌های جهادی، 
طالبان، القاعده، شبکه حقانی، داعش، فاطمیون و غیره همه دو روی 
یک ســکه اند که هربار مطابق نیاز بادار به میدان بازی آورده شده 
و فقط پکول و لنگی سفیدشــان با سیاه تعویض می‌گردد. ما همواره 
ابراز داشته‌ایم که اگر نوکران سرسپرده جهادی مثل گلبدین، ربانی، 

ســیاف، عطا، خلیلی، محقق وغیره پرورش نمی‌یافتند، دیگر خبری 
از ملا عمر، هیبت‌الله آخند، ملا منصور، عباس ســتانکزی، اســامه 
بن‌لادن، البغدادی وغیره نمی‌بود. حال می‌بینیم که عبدالسلام حنفی، 
یکی از سران ددمنش طالبان در دوحه، ضمن مصاحبه‌ای با طمطراق 
اعلام می‌کند که در افغانستان هیچ نیروی مسلحی جز طالبان وجود 
ندارد. همچنان می‌‌خوانیم که سران دولتی مانند امرالله صالح، صدیق 
صدیقی و شاه‌حســین مرتضوی به‌ظاهر علیه طالبان غروفش کرده 
و مقصر اصلی قلمداد می‌نمایند ولی باید 
بــه این آقایانِ عصا چوبِ نظام پوشــالی 
گفت که ایــن چهارزانو نشســتن بعد از 
باد رفته‌ی تــان چه فایــده دارد؟ آیا در 
آستانه لویه جرگه مســخره برای رهایی 
۶ هزار طالب خون‌آشــام شما نبودید که 
در باب فواید آن برای صلح و خوشبختی 
درفشانی می‌نمودید؟ آقای مرتضوی این 
چتلی‌لیس غنــی و بادارانش، اگر ذره‌ای 
وجدان می‌داشــت باید با دیدن خون‌های 
جاری جوانان معصوم ما خود را دار می‌زد 
که چه بی‌شرمانه علیه خانم بلقیس روشن 
که تنها وجدان بیدار در جرگه بود، تاخت. 
آقای صالح، با این اکت‌های هالیوودی‌ات 
که بیشــتر به بچه‌های فلم‌های پشاوری 
می‌ماند، عکس چند خس‌دزد اوباش را در دیوارهای شهر چسبانده‌ و 
مردم ما را فریب نده. زمانی میان مردم ما حیثیت کسب خواهی کرد 
که عکس ابردزدانی مانند عطا، سیاف، الله‌گل مجاهد، ملا تره‌خیل، 
الماس، فوزیه کوفی، گلبدین، خلیلی، ممتاز، مســلمیار، ظاهر قدیر، 
دوستم، محقق، جرات و ده‌ها شاه‌دزد دیگر را نصب کنی، خاینانی که 
طی چهار دهه اخیر مصروف کشتار، چور و چپاول، قاچاق موادمخدر، 
تجاوز جنسی و ده‌ها جنایت و بربریت دیگر اند. البته چنین انتظاری 

ازیک تربیت‌یافته سی.آی.ای عبث است!
در حالی که از ســوی غلامان پاکستان در وطن ما جویبار خون 
جاریســت، عبدالله، راکتیار، میررحمن رحمانــی، ناهید فرید و دیگر 
بی‌ننگان به پابوســی مقامات پاکستانی به اســام‌آباد رفته همه با 
نــاز و نعمت مورد پذیرایی قرار گرفتند. تاریخ وطن ما و شــاید هم 
هیچ کشــوری تا این حد مقامات بی‌تلخه و خاین را به یاد ندارد. از 
پوزه‌مالی و تملق اینان به دشــمنان مردم ماست که مورال طالبان و 
دیگر باندهای خونریز بالا رفته بر حملات شان علیه مردم بی‌پناه ما 

در برابر خاینان و اربابان شان برخیزیم در برابر خاینان و اربابان شان برخیزیم 
یا هرروز شاهد پرپرشدن جگرگوشه‌های خود باشیم!یا هرروز شاهد پرپرشدن جگرگوشه‌های خود باشیم! ‌‌ ‌‌

اعلاميـه
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شدت می‌بخشند.
غنی که روی انگشت کاخ‌سفید چرخیده و اراده‌ای از خود ندارد و 
جیغ‌های آزاردهنده‌‌اش دیگر حتا مورد مسخره کودکان قرار میگیرد، 
برای قتل‌عام جوانان پوهنتــون کابل یک روز ماتم ملی اعلام کرد 
و ســفارت امریکا در کابل هم با همان شیادی نوع خلیلزاد پرچمش 
را به حالت نیمه‌برافراشته درآورد. دولت غنی هیچ حق تسلیت‌گویی 
بــه مردم ما را ندارد و در حقیقت بــا این عمل عق‌آور خود نمک بر 
زخم‌های مردم و بخصوص بســتگان قربانیان می‌پاشــد. رها کردن 
هزاران گرگ هار به جان مردم به خاطر کمک به کمپاین انتخاباتی 
ترامپ داغ شرمی‌است که تا ابد روی غنی را سیاه نگه میدارد. آقای 
غنــی، ایــن روز را ماتم ملی نه بلکه روز شــرم ملی برای خودت و 
دیگر مقامات مزدورپیشــه‌ات اعلام می‌کردی که به دلیل خیانت‌ها 
و معامله‌هــای ضدملی تان هر روز و هر لحظــه‌‌ی این وطن برای 
شــهروندانش روز سیاه و ماتم گشته است. اگر در میان نماینده‌‌های 
گفتگوکننده در دوحه تنها یک تن با اندک حس انســانی می‌بود، به 
روی سران منفور طالبی در این نشست خیله‌خند تف انداخته به کابل 

برمی‌گشت.
هموطنان دردمند!

»حزب همبستگی افغانســتان« بار دگر اعلام می‌دارد که هیچ 
نیروی اشغالگر و ارتجاعی و نوکران داخلی‌اش صلح و امنیت برای ما 
به ارمغان نمی‌آورند، زیرا قدرت و منافع آنان در بدبختی‌های ما نهفته 
اســت. صلح و بهروزی مردم افغانســتان فقط و فقط با قطع دست 
اشــغالگران امریکایی،‌ دولت‌های تروریست‌پرور پاکستان و ایران و 
چاکران بنیادگرا و غیربنیادگرای افغان شان تحقق می‌یابد که و تنها 
دستان توانای مردم ما قادر به انجام آن اند. بدون آگاهی، همصدایی 
و مبارزه یکپارچه زنان و مردان ســتمکش افغانستان مقابل غداران 
داخلی و مداخله‌گران خارجی، این وحشــت و خونریزی در وطن ما 
ادامه خواهد یافت. پس برخیزیم تا در پیشگاه تاریخ محکوم نباشیم.

حزب همبستگی افغانستان
۱۵ عقرب ۱۳۹۹ - ۵ نوامبر ۲۰۲۰

می‌کشد. برای باشندگان یکاولنگ به کرات ثابت گردیده که رهبران 
قومی و تنظیمی با آن‌که خود را مدافع مردم قلمداد می‌کنند ولی در 
درون دولت‌های پوشالی کرزی-غنی لمیده و طرح دوستی با جانیان 

طالب می‌ریزند تا حلقه‌ جنایتکاران تکمیل‌تر گردد.
به بازماندگان قربانیان یکاولنگ باید بالید که از بیست سال تمام 
بدینسو جهت محاکمه قاتلان جگرگوشه‌های شان دادخواهی نموده 
و همه‌ســاله یاد آنان را پرجوش و خروش گرامی می‌دارند. گوشه و 
کنار افغانستان شاهد یکچنین قتل‌عام‌ها و درندگی‌ها طی چهار دهه 
گذشــته بوده که باید بازماندگان سایر مناطق کشور نیز تلاش‌های 
پیگیر اهالی شــرافتمند یکاولنگ را سرمشق قرار دهند. فقط با اتحاد 
مردمی و حرکت‌های عملی خود علیه ســتمکاران و قاتلان، خواهیم 
توانست بالاخره به عدالت رسیده و از به وقوع پیوستن همچو فجایع 

جلو گیریم.
»حزب همبســتگی افغانســتان«، به‌ مثابه مدافع و حامی مردم 
ستمدیده، رســالت خود ‌می‌داند که صدای عدالتخواهی بازماندگان 
این قساوت‌ها باشد. ما در همکاری با مردم محل، در نخست شهرت 
قربانیان را جمعاوری نموده و ســپس به یاری خانواده‌‌های قربانیان 
در ۱۹ ثور ۱۳۹۵ ســنگ بنای منار یادبودی را در میدانی نهادیم که 
بیشتر قربانیان در آن محل تیرباران شده بودند. بنابر کمبود امکانات 
مالی، نمایندگان حزب همبستگی خود در بیشتر کارهای شاقه شانه 
داده و ســنگ‌ها را بر دوش کشــیدند تا سرانجام به تاریخ ۱۸ جدی 
۱۳۹۵، درســت در شانزدهمین ســالروز یادبود از این قربانیان »منار 
یادبود شــهدای قتل‌عام یکاولنگ« رونمایی گردید. اگر امروز جمعی 
بنابر تحریکات طالبان و رژیم جلاد ایران در صدد اند تا به بهانه‌های 
گوناگون به این بنای یادبود ضربت وارد کنند، به یاد داشته باشند که 
بر خون شــهدای قتل‌عام یکاولنگ پا گذاشته و نه تنها مورد نفرین 
خانواده‌های قربانیان بلکه مــورد کراهت و کینه تمامی مردم رنجبر 

بامیان و سایر ولایات افغانستان قرار خواهند گرفت.
»حــزب همبســتگی افغانســتان« بــا پرچم 
عدالتخواهــی در دســت به مردم افغانســتان ندا 
ســر می‌دهد که هیچ قاتلی از نوع خلقی-پرچمی، 
تنظیم‌هــای جهــادی، طالبی-داعشــی و باداران 
امریکایی، پاکســتانی، ایرانی و عربی شان برای ما 
ارمغان‌آور صلح و امنیت به شمار نرفته‌ و تاریخ سیاه 
جانیان نشان داده اســت که در جنگ و خونریزی 
بقای خود را دیده و می‌دانند که با برقراری عدالت و 
صلح پایدار، تمامی این درندگان خونریز و خاین به 

میز محاکمه مردمی کشانیده خواهند شد.
یقینا دستان نیرومند و ستم‌دیده‌ی توده‌های ما بدون درنظرداشت 
قوم، مذهب، زبان، ســمت و غیره باهم گــره خورده و آن روز دیگر 
جنایتــکاران توانی در برابرمان نخواهند داشــت، چرا که آن روز، ما 

یکپارچه ایستاده‌ایم!

حزب همبستگی افغانستان
بامیان، ۱۹ جدی ۱۳۹۹

کارتونیست: جوهانس لییک

 انجام ماموریت امریکا

بقیه از صفحه ۱۹
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کابــل - ۱۵ عقرب ۱۳۹۹: »حزب همبســتگی افغانســتان« طی 
تظاهراتی در برابر پوهنتون کابل حمله وحشیانه طالبان بر پوهنتون 
و کشــتار فجیع جوانان در کورس آموزشــی »کوثر دانش« را تقبیح 
نمودند. این تظاهرات با اشتراک بیش از ۲۰۰ تن از اعضا و هواداران 
حزب با شــعار مرکزی »قاتلان اصلی محصلان معصوم پوشــالیان 
ارگ‌نشــین اند که انس حقانی و هزاران چاکر خونخوار آی‌اس‌آی را 
از بند رها کردند. توفان خشــم مردم ما روزی این ‌همه قاتلان غدار 

را خواهد درید!«، در ســمت دروازه جنوبی پوهنتون کابل راه‌اندازی 
گردید که در جریان برنامه تعدادی از محصلان پوهنتون نیز در جمع 

معترضان پیوستند.
برعلاوه، در دو پوستر دیگر که تصاویر جوانان شهید پوهنتون و 
کورس نامبرده دیده می‌شدند، شعارهایی نیز نوشته شده بودند: »این 
خون‌هــای معصوم هر وجدان را به مبارزه علیه توحش بنیادگرایی و 
حامیان خارجی شــان فرا می‌خواند!« و »برخیزیم! برخیزیم! سکوت 

ما ننگ ماست!«.
و همچنان اشتراک‌کنندگان پلاکارت‌هایی را بلندکرده بودند که 
روی آن این شــعارها نوشــته شــده بود: »صلح فقط با قطع دست 
اشــغالگران امریکایی، دولت‌های تروریســت‌پرور پاکستان و ایران 
و چاکران افغان شــان تحقق می‌یابــد!«، »در کنار جانیان طالبی و 
جهادی و داعشــی، استادان همدست شــان همچون ظاهر داعی، 
معروف راسخ، مبشر مســلمیار، فیض‌الله زلاند، اسماعیل یون... نیز 

باید محاکمه شوند!«، »اگر برنخیزیم، اشغالگران امریکایی و چاکران 
حاکمش سرنوشــت ما را باز به طالبان این چوچه‌ســگان آی‌اس‌آی 

می‌سپارند«.
سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی، در لابلای سخنان‌اش 

ابراز داشت:
»بازهم قتل‌عام دیگــر. غنچه‌های پوهنتون کابل و 
کورس کوثر دانش پرپر شد. ما به‌مثل مقامات دولتی 
نوکــران،  دیگــر  و 
نمی‌خواهیم به شما 
تســلیت بگوییــم، 
شمع‌افروزی  مراسم 
و ختــم و خیــرات 
از  کنیــم.  برگــزار 
همیــن تریبیون به 
و  می‌گوییم  شــما 
می‌ســپاریم  وعده 
که تــا انتقام خون 
پاک فرزندان میهن 
از  دســت  هرگــز 
مبارزه نمیک‌شــیم. 
و تا آزادی و رهایی 
کشــور ولــو در هر 
مبارزه  به  شــرایط 

خود ادامه بدهیم.
است،‌‌  شــرم  جای 
درحالیک‌ه مردم ما خون می‌گریند، اما این مقامات 
نوکرصفت با طالبان در دوحــه معامله کرده و باج 
می‌دهند. چرا این کار را میک‌نند؟ چون ماهیت این 
حکام فاســد و پوشالی با طالبان یکی‌ست. هردوی 
شان نوکر، هردوی شان مزدور بیگانه و وظیفه شان 
اجرای سیاست‌های کشــورهای استعمارگر و بادار 

شان است.
جوانان و محصلان عزیــز، باید این را بدانید: عامل 
قتل جوانــان و محصلان مــا در پوهنتون کابل و 
کورس کوثر، و عامل قتل و کشتار در هلمند، فراه، 
تخار، کندز، قندهار، غور، ننگرهار و ســایر ولایات 
جنگ‌زده‌ی ما، کســانی اند که سند رهایی ۶ هزار 
قاتــل و جانی را امضا کردند. کســانی اند که انس 
حقانــی را رهــا کردند تا بتوانند حمــات خود را 
بهتر و بیشتر علیه مردم ما ادامه بدهند. قاتل شما 

مظاهره‌کننده‌گان حزب همبستگی:مظاهره‌کننده‌گان حزب همبستگی:
در برابر قتل عام جوانان خود برخیزیم!در برابر قتل عام جوانان خود برخیزیم!

نويسنده: حزب همبستگی افغانستان
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جوانان عزیز، آنانی اند که در دوحه و مسکو و اسلام‌آباد برای پابوسی طالبان رفته‌اند. خون پاک راحد،‌ سهیلا، داوود، بلال 
و ده‌ها جوان دیگر ما ســیلی و شــرم و ننگ بر روی کسانی اســت که با قاتلان ملت در دوحه خوش و بش دارند، و خون 

هزاران هموطنان ما در سرتاسر افغانستان وجدان‌های خفته و فروخته اینان را تکان نمی‌دهد.«
هدیه یکتن از محصلان کابل گفت:

»طالبان وحشی و حامیان خارجی شان با قتل‌عام وحشیانه محصلان نمی‌توانند جلو رفتن ما را در مراکز آموزشی و کسب 
علم و دانش بگیرند. این وظیفه تمامی محصلان اســت تا ابتکار عمل را در دست گرفته و نگذاریم پوهنتون‌های کشور به 
مراکز ترویج بنیادگرایی و جهالت مبدل شوند و ما باید با مبارزه و افشای استادان که همفکر طالب و داعش هستند، مراکز 
تعلیمی را از نفوذ ویروس خطرناک بنیادگرایی حفظ کنیم، در غیر آن افغانســتان به مراتب بدتر از امروز در آتش جهل و 

جنگ و تباهی فرو خواهد رفت.«
تظاهرات با سردادن شعارهای ضدحکومتی و ضدبنیادگرایی توسط اشتراک‌کنندگان به پایان رسید.
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»حزب همبســتگی افغانستان« در کنار مبارزه سیاسی علیه دشمنان 
داخلی و خارجی، همواره تلاش نموده اســت تا با جمع‌آوری اعانه از 
اعضا و هوادارانش، در فقرزده‌ترین و آســیب‌دیده‌ترین نقاط کشــور 
خدماتی را ارایه داده و ســهمی ولو ناچیز در التیام زخم‌های ناســور 
هموطنان دربدر ما ایفا نماید. شــایان یادآوری‌ست که تمام مصارف 
فعالیت‌های سیاســی حــزب از قبیل گردهمایی‌هــا، راهپیمایی‌‌ها، 
محافل، جلســات وغیره با حق‌العضویــت و اعانه‌‌های اعضا به پیش 

می‌روند.

تدویر کورس‌های خیاطی و سوادآموزی برای زنان، حفر چاه‌های 
عمیق در مناطق فقیرنشین، اعمار سرک و اعزام تیم‌های سیار صحی 
متشکل از جوانان رضاکار حزب در روستا‌های محروم از داکتر و دوا، 
از برنامه‌های حزب طی یک ‌سال گذشته بود که با کمک‌های مالی 

شماری از هواداران حزب عملی گردید.
راه‌اندازی کورس‌های ســوادآموزی در اطــراف کابل و ولایات 
باعث گردیده تا ده‌ها دختر و زن فقیر که از رفتن به مکاتب بازمانده 
بودند ضمن برخوردار شدن از نعمت سواد، از حقوق و تاریخ مبارزات 
زنان، ریشــه‌ها و عوامل فقر و سیهروزی زنان و وضعیت جاری آگاه 
گشــته و عده‌ای از آنان خود در بخش‌هــای آموزش و آگاهی‌دهی 

سیاسی به زنان، به افراد فعال تبدیل شوند.
در اواخــر ۱۳۹۸، حزب به کمک مالــی جمعی از هوادارانش در 
آلمــان و هالند کورس گلدوزی‌ای‌‌ در کابل ایجاد کرد که چندین زن 
بی‌بضاعت بعد از سه ماه آموزش، از آن فارغ گردیدند. در پایان دوره 
آموزش، برای هر فرد یک پایه ماشــین‌ گلدوزی نیز داده شــد تا از 

طریق آن چرخ اقتصاد خانواده را به حرکت درآورده و لقمه نانی برای 
شکم گرسنه کودکان شان تهیه بتوانند.

فریده ۴۰ ســاله، زنی نگران از آینده کودکان‌اش که زیر ســایه 
مــدام ترس و مشــقت‌های زندگی پیرتر از ســن واقعی‌اش به نظر 

می‌رسد، می‌گوید:
»ما خانواده ۸ نفره اســتیم که بــا درآمد ماهانه ۶ 
هزار افغانی شــوهرم زندگــی میک‌نیم. ماه‌ها روی 
میوه و گوشت را نمی‌بینیم. بسیاری وقت‌ها تنها با 
نان خشــک گذاره میک‌نیم. حتا توان 
خریدن یک کیلــو بوره به‌خاطر چای 

صبح را نداریم و بدبختی‌های دیگر.
تشــکر میک‌نم از شــما برای ایجاد 
کــورس. این کــورس روی زندگی ما 
تاثیر کلان دارد. بعد از این با درآمد از 
راه گلدوزی در خانه یا در یگان دکان، 
می‌توانم بخشــی از مشکلات را حل 
کرده و مصارف مکتــب اولاد خود را 
پیدا کنم. بعد از سپری کردن آموزش 
سه ماهه، صاحب یک یک پایه ماشین 
گلدوزی نیز شدیم که برای ما کمک 
بســیار مهم بود. البتــه بگویم که ما 
در این ســه ماه برعلاوه گلدوزی، یاد 
گرفتیــم که در داخــل خانه و بیرون 
در برابر مردسالاری و ظلم و خشونت 
چطــور از خود دفاع کنیم و چگونــه از طریق کار 
اقتصادی متکی به خود شــویم. مــا آموختیم که 
تحت هیچ شرایطی اجازه ندهیم اولاد ما مخصوصا 
دختران ما بی‌سواد بمانند. هم استاد و هم مسوول 
حزب درباره اهمیت ســواد و کار اقتصادی و حقوق 
زنــان معلومــات داده و با ما بــه مهربانی برخورد 
میک‌ردند. با علاقه و حوصله‌مندی مشــکلات ما را 
شنیده، برای حل آن مشوره‌های خوب می‌دادند.«

برشنا، دختر جوانی از یک خانواده فقیر در حالی که امید و شوق 
در چشمانش موج می‌زد، درباره کورس می‌گوید:

»پدر و برادرم به مشکل کار پیدا میک‌نند تا بتوانند 
شــکم خانواده ۶ نفری ما را ســیر کنند. بسیاری 
وقت‌ها بیک‌ار می‌مانند و حتا ماه‌ها نمی‌توانیم کرایه 
خانه خــود را بپردازیم. فقر و بدبختی از یک طرف 
و اشتیاق فراوانم برای تحصیل از جانب دیگر باعث 

پروژه‌های عام‌المنفعه حزب همبستگی پروژه‌های عام‌المنفعه حزب همبستگی 
در کابل و ولایات کشوردر کابل و ولایات کشور

نويسنده: حزب همبستگی افغانستان
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شــد، تصمیم بگیرم از طریــق آموختن گلدوزی و 
خیاطی و کسب درآمد هم مصارف تحصیل‌ام را پیدا 
کنم و هم به خانــواده فقیرم کمکی بتوانم. کورس 
ســه ماهه، بخشــی از رویایم را به واقعیت مبدل 
کرد و حالا که ماشــین گلدوزی هم دارم می‌توانم 
مصارف خود را پیدا کنم. از طریق کورس با جوانان 
حزب آشنا شــدم که مرا برای ادامه تحصیل بسیار 
تشویق کردند و می‌خواهم رابطه‌ام را با حزب ادامه 
بدهم. تشکر از احساس مسوولیت و زحمات تان!«

حفر چاه‌های عمیق در مناطق فقیرنشــین کابل و ولایات یکی 
دیگر از فعالیت‌های خیریه حزب می‌باشد که از آن جمله می‌توان به 
حفر چاه در منطقه قلعه بهادر خان، غرب شــهر کابل اشاره کرد که 
پول آن از ســوی یکی از هواداران افغان حزب در امریکا مساعدت 
شــده بود، مشکل آب آشامیدنی حدود صد خانواده را حل نمود. یک 

تن از باشندگان محل می‌گوید:
»مــا از حزب همبســتگی برای حفر چاه تشــکر 
میک‌نیم. قبلا اطفال و زنان بشــکه در دست برای 
آورد آب سرگردان در قریه‌جات هم‌جوار می‌رفتند. 
ما آن قدر فقیریم که به مشــکل شکم خود را سیر 
می‌‌توانیــم و توان حفر چاه را نداریم. خوشــحالیم 
که به مساعدت شما این مشکل بزرگ مردم محل 
ما رفع شــد.... ما از ساختمان پارلمان یک کیلومتر 
فاصلــه نداریم ولی نه ســرک داریــم و نه به آب 
آشامیدنی صحی دسترســی داریم. هرکس آمد به 
مردم خیانت کرد و فقط جیب شــان را پر کردند. 
حاکمــان خاین ما به قیمت خــون مردم میلیاردر 
شــدند ولی مردم فقیر و بی‌چاره‌ ما از ابتدایی‌ترین 
ضروریــات زندگی محروم اند. درحالیک‌ه مردم نان 
خوردن ندارند، گل‌آغا شــیرزوی بی‌شرمانه ساعت 
چهــار میلیون دالری در دســت میک‌ند و عبدالله 
لباس‌های شیک بیست‌ویک هزار دالری می‌پوشد و 
فهیم و دیگرانش که از پدر و پدرکلان فقیر بودند، 
از برکت چوکی و زور صدهــا جریب زمین دولتی 
یــا دارایی مــردم بی‌چاره را غصــب کرده صاحب 
بلندمنزل‌هــا، مارکیت‌ها، قصرهــا و آرگاه و بارگاه 

گردیدند.«
چندی قبــل یکی از هواداران حزب مبلغ پــول در اختیار حزب 
گذاشــت تا در پروژه‌ا‌ی عام‌المنفعه هزینه شود. حزب اعمار یک پل 
و پلچک و ۴۰۰ متر ســرک را در یکی از دورافتاده‌ترین نقاط بامیان 
روی دســت گرفت. نماینده حزب در بامیان با مشــوره مردم اهالی 
اعمار سرک و پل را از نیازهای مبرم آن منطقه تشخیص دادند که با 

تکمیل آن سهولتی در زندگی بیش از ۱۲۰۰ خانواده به وجود خواهد 
آمد. اهالی داوطلب بدون کوچک‌ترین چشم‌داشــت مالی با شــور و 
علاقه فراوان در عملی‌شــدن این برنامه ســهم گرفتند. همبستگی 
و همکاری مردم در چنین برنامه‌ها خود بیانگر مســوولیت‌پذیری و 
اشــتیاق آنان برای پیشرفت و بازسازی افغانســتان است. یقینا اگر 
دولتی نسبتا ملی و دموکراتیک می‌داشتیم این شور بی‌پایان و حجم 
عظیــم انرژی توده‌ها مانند موتور معجزه‌آســا جهت تحول بنیادین، 

افغانستان را به کشور مرفه و مترقی، مبدل می‌ساخت.
یکتن از باشندگان محل درباره ساخت سرک گفت:

»در گذشته وقتی مریضی می‌داشتیم، انتقال آن به 
شفاخانه و یا کدام مرکز صحی بسیار مشکل بود و 
مجبور بودیم کــه روی چهارپایی آن فرد را انتقال 
دهیم. اما حالا با ســاخت این ســرک سهولت زیاد 
به وجود آمده اســت. میلیاردها دالر به افغانســتان 
سرازیر شــد ولی فقط جیب دزدان و زورگویان را 
پر کرد و هیچک‌ســی به فکر رفاه و ترقی ما نشد. از 
شما تشکر میک‌نم که ما مردم را منسجم کردید و 

با پول اندک کار بزرگی را انجام دادید.«

برنامه‌های عام‌المنفعه حزب همبســتگی از یکســو تلاشی‌ست 
بــرای رفع نیازهای هموطنان محروم از ابتدایی‌ترین ســهولیات، از 
جهت دیگر ایجاد رابطه و پیوند مردمی با اقشــار مصیبت‌زده و نادار، 
در بردن آگاهی‌ سیاســی مخصوصا در میان زنان موثر ثابت گردیده 
اســت. ما از تمامی اعضا و هواداران خویش کــه در حد توان برای 
التیام زخم‌های هموطنان مان شتافته و با کمک‌های مادی و معنوی 
در گســترش و تحکیم و تقویه تشکل شان تلاش ورزیده‌اند، اظهار 
امتنان می‌نماید. برنامه‌های فوق بدون مســاعدت‌های سخاوتمندانه 
هواداران نمی‌توانست عملی شوند و ما به نوبه خود تعمیق و گسترش 
این روابط توده‌ای را از وظایف‌ عمده‌ی خود شــمرده و برای کسب 
موفقیت‌های بیشــتر در این زمینه از هیچ نوع تلاش دریغ نخواهیم 

ورزید.

حفر چاه در قلعه بهادرخان کابلپروژه کورس سه ماهه گلدوزی در کابل

اعمار پلچک با همکاری مردم محل در بامیان
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این روزها که »پروسه صلح« افغانستان را به حمام خون بدل ساخته 
است، بازار تسلیت‌نویسی از سوی حکام و یک تعداد سیاسیون مسبب 
تباهی وطن آنقدر گرم اســت که فکر میکنم تســلیت‌نامه‌ها از قبل 
نوشــته شــده و فقط جای خالی محل حادثه و تاریخ پر شده به نشر 

می‌رسند تا مبادا در پخش تسلیت‌نامه از همدیگر عقب بمانند.
یکی از این مداری‌های تسلیت‌گو حامد کرزی است روزانه »انالله 
و اناالیه راجعون«‌ گفته برای قربانیان اشــک تمساح می‌ریزد. او که 
خود طبــق برنامه باداران امریکایی‌اش نقــش اصلی را در قدرتمند 
ســاختن طالبان خونخوار و دیگر گروه‌های جنایتکار و مافیایی بازی 
نمود، دستان خونین در قتل‌عام جاری وطن ما دارد و این را مردم ما 

با پوست و گوشت خود احساس کرده اند.
به تازگی وقتی در ســحرگاه ۱۷عقرب ۱۳۹۹ انفجار ناشــی از 
ماین چسپکی جان یما ســیاووش، حمدالله انس و امین‌الله رضایی، 
کارمندان »د افغانستان بانک « را در کابل گرفت، کرزی طبق معمول 
با نشر پیام فیسبوکی بصورت کلیشه‌ای »به قربانیان بهشت برین و 
برای بازماندگان صبر جمیل استدعا« نمود! در زیر پست او پیام‌های 
فراوانی از ســوی هموطنان ما گذاشته شــده که من بخش‌هایی از 
آنهــا را که انعکاس‌دهنده انزجار مردم ما از این شاه‌شــجاع ثالث و 

کارکردهای خاینانه اوست جمعاوری کرده‌ام.

Ezzatullah Firoozi
دیگــه حــال آدم بهــم میخــوره وقتی شــما خائنین ملــی ای خاک 
مظلوم کدام جنایت ویا حمله ای را محکوم میکنید ... ان شــاالله 

روزی پر پر شــدن همه 
شما ها را ببینیم

Najib Sherzad
شــرم  نشــدى  خســته 
ندارى تســليت از زبان 
تــو مثل خنجــر در جگر 
ســرزمين  ايــن  مــردم 
طالــب  پــدر  تــو  اســت 
حكمتيــار و بقيه دزدان 

هستى

Tahery Arianfar
کرزی طالب ساز !

مشــروعیت  تــاوان 
بخشــیدن بــه طالبان را 

ما میپردازیم

As Ad Ludin
تــو طالــب پاکســتان را بــال و پر دادی حــالا تــاوان اش را مردم 

میدهد

Noorullah Haidari
اشک تمساح نریز خاین

ایــن همــه حاصل سیاســت غلت خــودت و برادر خوانــدن طالب 
است. طالب نه هموطن ماست و نه برادر ما

Sadeq Mohammady
مــرگ بــر تو کرزی. مرگ برتو غنی فاشیســت ومرگ برتوعبدالله 
دیســکو بچه ومرگ بر ت ناصالح دورو وخائن ومرگ برتو محب 
بی کفایت و بی وجدون مرگ برهمه ی شما خائنان دین فروشان 

وبی ناموسان

Jawadahmad Yarzadeh
ای کاش کمی شــرم و حیا در و جود شــما پیدا شــود تا به ریش 

مردم خود نخندید با این همدردیهای کاذب خود

دریا مهر
شــما به به قطره قطره خون هر یک از مردم ای ســرزمین دســت 
دارید شــما چی جواب خواهید داد نزد پروردگار تو کســی بودی 
غنــی لعنتــی ره تشــویق کردی به رهــا کردند ۵۰۰۰ وحشــی ان 

شاءالله داغ اولادهایت ببینی

Ali Reza
شــما بناموس ها حمایت گیر طالبان وحشــی هستند فقط بخاطر 

پشتون بودن از یک مشت واحشی حمایت میکنید

محاکمه کرزی مداری محاکمه کرزی مداری 
در پیام‌های فیسبوکی هموطنان آگاهدر پیام‌های فیسبوکی هموطنان آگاه

نويسنده: آ.پ.
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Τζαμάλ Σαχίν
اگــر تو دلقک بــی وجدان مســوولانه عمل میکردی و بــا برادران 
ناراضــی ات همــدردی و همدلــی نمیداشــی سرنوشــت این ملت 
خــواب بــرده به اینجا نمیکشــید! لعنــت بر طالب لعنــت بر فکر و 
وهمفکــر طالــب و نفرین و لعنت به شــما که از یک مشــت حیوان 

پست و هرزه هیولا ساختید!

Maharam Faqerzada
ای بزگوهی ای شــیطان بزرگ تمام کشــتار ها توسط برادران تو 

صورت میگیرد
آنهای که تو برادر گفتی دریا خون را جاری ساخته

Ali Rasoli
لعنت بر تو کرزی خبث با این افکاری شوم پروسه سازی برادران 
ناراضی تان خدا وند شــما سیاسیون افغانستان بخر را نابود و 

فلج کند امین .یا رب العالمین

Zahir Farhang
لعنتاللــه بــر مجاهدیــن دزد و چپاولگــر این حرامــی های بوش و 
بینظیــر ارنده و مولد این همــه بدبختی مادر القاعده طالب داعش 
کرزی غنی این همه جنایان را خود همین خاینین و دزدان انجام 
میدهند از ارگ گرفته تا پارلمان تبیله خانه ملت همه مســتقیم در 

این جنایات دست دارند

احمد شایق احمدی
طالب را تو دوباره روی صحنه آوردی پس شریک هر جرم طالب 

تو هم هستی.

علي مظفري
مکار حرم زاده در دل خود خوب خوشحالی خدا شما قوم مسخ 

شده را نابود کند

Hakim Jan Safa
همه اش از دســت شــما روباه مكار و بزدل اســت! ســگ كثافت 

خاموش باش

Masood Aria
اگر تو طالب را تقویه نمیکردی حالا به این حال نمیبودیم

Noorullah Noory
همــه ایــن ها ثمــره بازی هــای کثیف توســت لعنت خــدا بر تو و 

برادرانت

Alijan Nasrat
لعنت بر مفکوره طالبانی شما مار درون آستین

Zabi Shadan
لعنت بر شما طالبان نکتایی پوش و مارهای آستین ملت!

Arif Frotan
لعنت به تو بنیاد گرا و فاســد ، بنیاد همه این قتل های زنجیره از 

دست تو خفاش است

Sher Nishat
ای بر پدر تو کرزی طالب لعنت

ای بر شرف تو بی وجدان لعنت
میرویس پسرت در انتحار توته توته شود تا از دل مردم بیایی

تف به گور هفت نسل أت

Ahmad Siddiqi
برادرهاى تو خر اين كارراانجام ميدهد ناموس فروش

Zaky Azamy
گه خوردی بچه خر تو طالب هستی نسل ات طالب است نسل ات 
قاتل است همین تو بودی که از این کثیف ها حمایت کردی و همه 
را شــوهر زنت اعلان کردی حال اشک تمساح نریز کس تیزن بی 

ناموس زن تو خر ره همه مردم ک کند

Kabul Watanam
كار برادران خودت است لعنت

خودت هم يك طالب نكتايي دار هستي
خبيث

Mohsen Nowrozi
جنــاب كرزاي من فقط يك جمله به شــما ميگــم خدا لعنتيتان كنه 

همين

Dell Agha Parwani
کرزی رهبر طالب او ملت تمام بد بختی ما از دســت کرزی اســت 
کرزی طالب را دو باره قدرت داد کرزی طالب را در سمت شمال 
جــا بــه جا کرد کــرزی دهنه غــوری را بــه طالب داد کــرزی چند 
ولسوالی هلمند را به طالب داد حال هم کرزی فکر دوباره ریاست 

حکومت موقت را در سر دارد

Sayed Jawad Merzayee
کرزی صاحب نی شرم داره نی وجدان نی غیرت بر تخمت لعنت 
همگــی میفامــه که تو یک طالب اســتی در زمان حکومت تو خبیث 
هم چقدر مردم ها از بین رفت تو خودت ترور کدی حالی ده دوره 

ای دیوانه دگه اشرف غنی هم

MNabi Akbari
خیلی رزیل است این خبیث خرزی

Alireza Hashemi
طالب را چه کسی برادر خطاب کرد؟؟ تو حرامی

بریده باد دست شما که بخون این جوانان آلوده شده است....

Salam Kabul
مرگــت باد کرزی بــرادر طالب بی وجدان چــه وقت خودت مردار 

میشوی

Farsi Yan
لعین شب ها خواب داری؟

این روز را تو بیناموس بر این وطن آوردی

Adib Ahmadi
بــد کردی بیناموس مــکار فعلا وطن و مــردم در این چنین حالت 

است از برکت تو بی وجدان و برادر هایت است

Ahmad Khalid Khaksar
لعنــت بــه تو خر زی که تو و برادران ناراضی ات همه ملت را این 

گونه به قتل رساندند

Sabrullah Afzali
کرزی صاحب تخم توروره شــما پاش دادی مردم در روز آخرت 

دست مردم یخن شما

Hairan Hairan
تــف و لعنــت بر تو کثیف، کودن، جاهل، بــی غیرت، وطن فروش 
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و........ تو همان بی ننگ و بی غیرتی هســتی که در سایه درخت 
می نشینی، چرا نمیفهمین که تسلیت دادن تو واری احمق ها درد 
مادر،پدر،خواهران و برادران کشــته شــدگان را زیاد میســازد و 
نمک بالای زخم شــان می پاشــید امید هر چه زودتر میرویس ات 

یا در انتحاری یا یک شکل دیگر جانش را از دست بدهد

Èmam Hussaini Hkz
او خــر زی خدا شــما خر زی هــا را تباه برباد کند. همه تان را که 

در رس قدرت هستند

صمد نیازی
این همه جنایات از دست تو است که تخم طالب را در افغانستان 

کاشتید. خداوند لعنت ات کند.

Mohammad Quds
روند آدم کشــی را تو خبیث پســت بی وجدان مروج کردی، لعنت 

الله علال کاظبین.

Elyas Emamzada
واقعا مسئول همه بد بختی ها کرزی اس

امان فرجاد
عامیل همه بدختی های این کشــور شما رهبران بی کفایت وخود 

فروخته استین
لعنــت بــه اون لقمه ای که بر دهان تان میکنیــد، وهزارن خانواده 

را داغ دار میکنید

Sharafullah Zahed
این همه بدبختی از دست خودت است کرزی صیب!

Ahmad Hares Faqiri
یاره شــما واری بی وجدانها و بی ناموســها ده روی دنیا نیســت 

خود شما ها قاتلین هستید

Ahmad Hares
از دست برادران ناراضی ات مردم به چه حال و روز رسیده اند.

خدواند طالب، هم فکر طالب و برادران راضی و ناراضی طالب را 
از دست ما بگیرد و رسوای عالم و نیست و نابود بگردان

Monir Radmanesh
طالب را تو تقویت کردی، کرزی!

روند حفاظت فرهنگ بدخشان
گومیخوری این جنایت از طرف برادران وحشی تو صورت میگرد

Rasool Jafari
تو بی ناموس بی وجدان هنوز هم طرفدار برادرهای ناراضی ات 

هستی دیگه چی میخواهند که راضی شوند ؟

Shir M Afzali
پدرکلان طالب خودت هستی، آقای کرزی! نفرین بر تو و برادران 

طالبت!

Wafiullah AZ
از دست برادرانت چه روزهای را که میبینیم

Habib Mohammadi
شماه هیچ وجدان ندارید

لعنت خداوند سرشماه قاتل ها

Mohamad Khan
لعنت خدا به سر تو رشد دهنده افراطی ها

Raziallah Mohammadi
تو خودت انتحاری هســتی لعنتی این شــما کثیف ها هســتین که 

روز جانی جوان های ما را میگیرین

ناظم رحیمی
تهداب ترور وانفجار را خودت بنیاد گذاشــتی نباید تاســف کنید 

چون خیلی ثمر خوب بدست می آری.....

Wahid Khan
از تــو کــده بد ترین ســگ در این دنیا نخاد بود..ســگ هم بالایت 

شرف داره منافق

خراسان سر زمين خووشيد
تو مداري خو اصلًا گپ نزن خدا لعنت كند تو حرامزاده را .

هر قطره خونى كه در اين سر زمين ميريزد و هر قتلي كه صورت 
ميگيرد تو روباي مكار در جرم اش نزد خدا و ملت مسول هستي 

.
ان شــاءالله روزي شاهد باشيم كه با ميرويس پسرت يكجا تعمه 

عريق شده اي تا كه از دل ملت بيايى تو چوجه شغال .

Sahil Ahmadi
امی تو سک بودی که طالبان برادر خطاب میکردی لعنت به شما 

وطن به گند کشیدین بی ناموس ها

Emran Sakhizada
حرامــی مداری اول تو‌ نبودی کــه طالبان بی غیرت بی ناموس را 

برادر گفتی این هم از برکت برادران حرامی ات

Hakim Ziaee
خودت یکی از عاملین قتل هســتی چطور جرأت تســلیت دادن را 

داری بی ناموس

Nazanin Sahabe
چی وقت باشــد پیام تســلیت تو غنی گک عبدالله وغیره را همطو 

اعلان کنیم
عمر شما چقه دراز است

Ghafar Pykan
لعنت برتو و هم دستانت کثافت ها فقد محکوم کردن بلدین لعنت 

برتو و غنی سگ صفت

Zahra Rezaei
خودت حامی و تمویل کننده تروریستان بودی....

Mohebullah Mesbah
شما و امثالتان گورگانی هستید که هر روز از ما شکار میکنید تا 

شکم سیاسی تان چرب شود

Yazdan Rahimi
کرزی تا گلو در خون این جوانان غرق هستی!

Žarif Türkmani
اشك تمساح رختن فايده نداره

Imran Khan
بیــادر خوانــده هــای خودت شــهید میســازد این جوانــان را اگر 
فراموش نکرده باشــی در اخر حکومتت رها کردی و اشرف غنی 
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هم رها کرد ۵۰۰۰ زندانی را...

Abdul Ahad Ahady
این کشتار میراث خودت است آقای کرزی

عبدالنا صر حبیبی
هم بکشین وهم تسلیت بگوین خداوند شماره نیست ونابود کنه

Mujtaba Sahel Laali
تو خود دلیل این همه جنایت در افغانســتان هســتی. لعنت بر تو 

و امسال تو

Ahmad Hamid Zafarmand
بعد از مرگت هم اگر شود محکمه و محکوم خواهی شد تو منفور

Sher Nishat
ای بر پدر تو کرزی طالب لعنت

ای بر شرف تو بی وجدان لعنت
میرویس پسرت در انتحار توته توته شود تا از دل مردم بیایی

تف به گور هفت نسل أت

Naeem Nero
لعنــت خدا به تو خايــن ملي تمام اين بدبختي ها از خيانت شــما 
است جيب هاي خود را پر كرديد وطن و مردم را به خاك و خون 

كشانديد و به پاكستان فروختيد لعنت به تو شيطان كبير

علي مظفري
مکار حرم زاده در دل خود خوب خوشحالی خدا شما قوم مسخ 

شده را نابود کند

Zahed Faramarz
چرا اندوه فراوان!؟

تهداب انتحار و انفجار را خو تو لعنتي گذاشتي
احمق خودت هستي كه مردم را نادان و غول فكر كدي.

Wahid Khan
از تــو کــده بد ترین ســگ در این دنیا نخاد بود..ســگ هم بالایت 

شرف داره منافق

Jahan Azad
مســول جنایت کرزای وغنی است باازادکردن تروریست ها ، هر 

روز قتل وکشتار

Abdul Ghafar Hanifi
بقول شــما و از دید شــما آقای کرزی، چه فــرق میکند یک افغان 
دیگــر افغــان را کشــت، لعنت به ایــن مغز گندیده و منفور شــما، 

عامل تمام این جنایات شخص شما استید

Atiatullah Aarefzad
برادران ناخلف تو در ارگ و بیرون ارگ اورا پرپر کرده اند

Mohammad Yusufi
اینها همه حاصل بزریست که تو شیاد ۱۵ سال پیش بر کاشتنش 

زحمت میکشیدی

Sa Hil
گمشو بی ناموس، اگر خون این گل که پر پر شده براید مهم می 

بود طالبان برادر خطاب نمیکردی

Alireza Heydari
لالا حامد ای خو کار برادرانت است، تسلیت نگو، شرم شو

Mohammad Rasouli
لعنــت بــه تو خائین اگر تو در زمان حکومت خود طالبان را برادر 

نمی خواندی فعلن اینقدر بد بختی نبود.

Arya Mehr
هم مي كشي و هم تسليت ميگويي!

همه اين تروريستها افراد خودت هستند كرزي!
تو صد ها مليون دالر از كمك هاي خارجي را براي زنده ســازي 

ايت تروريست ها هزينه كردي

جواد محمدی
خون اینها به گردن توست، چون تو طالب را پربال دادی

Maryam Qasmi
آقای کرزی اینها را برادرانت به قتل رسانده

همانهایی که در زمان ریاست جمهوریت مردمت را میکشت و تو 
برادر خطاب نموده و میبخشیدیشان

دیگر تسلیت برای چی

Eng-Najeeb Bashiry
یک تعداد تروریســت هارا خودت توسط دادرس رهاکردی وباقی 
راهــم غنــی رهاکــرد شــماطالب وداعــش وارگ کفتاریــک جنگل 

هستید.

Ahmad Khalid
باعث قتل وکشتار همه در کشور از بی کفایتی فاقد سیاسی شما 
اســت بــه خاطر طالبان را بــرادر ناراضی خطاب کــردی خداوند 
خانه تان خراب کند تو جاســوس پاکستانی را ملت از بی کفایتی 
عــدم توان منــدی اداره تان در دم ســاطور پاکســتانی هــا برابر 

ساختید حالی به دیگران تسلیت می گوید شرم باد برایت

M Jawad Tabish
او کرزی!

باورکن تمام این قتل ها از خودت منشا می گیرد.

Nasratullah Fetrat
برادرهای توهیچ رحم نمیکنند براین ملت،توبرادر گفته برو اونها 

کشته میروند.

Zaher Mousavi
جنــاب کــرزی مــردم افغانســتان شــمارا نمــی بخشــد ایــن همه 
مشکلات از سیاست فاشستی شما میراث مانده. برادران ناراض 

تان هنوز ناراضی هست و یاغی هم شده

Ghulam Mze
ای کاش عــوض ایــن جوان ها فرزندان شــما رهبر هــای خایین 
کشته می شدند تا درد این ها را احساس میکردید و تو انسان بی 

وجدان این طالب های تروریست را دوباره جان دادی

Abdullmutalib Muhammadi
چرا تســلیت میتی آقای کرزی صاحب برادرهای نارازی ات خفه 

میشه
آنها را خوشــحال نگهدار تا باشــد در مقابل شــان برادری کرده 

باشی
تقویت شان کن حتی اگر به کلام زبانی هم باشد آخر آنها هم هم 

وطنت است..

Dawood Rezaee
جناب كرزى خداوند از شما بازخواست كند بابت سياست ناكام 
و دو رويت كه باعث تقويت پست ترين جنايت كاران در اين وطن 

شد!!
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علي شهير
جرا علنا برادران تروريســت اترا مخاطــب قرار نميدهي ، خيانت 

ات در تاريخ اين سرزمين وحشت فرانسو نشدتي أست

Ali Muradi
۱۳ســال پادشــاهی کردی چی کردی خداوند تو امثال ات نیست 
نابود کندتر دست شما ها و برادران ناراضی ات امروز یما جان 

سیاوش از ما گرفتی این غم سر اولاد و مامیل بیایه

Atiullah Mohamadi
تســلیت هم نگوید طالب را برادر هم خطاب نکنید اکمالاات نکنید 
طالــب را نیروهای دفاعی دســتگیر کرد ایجــازه بانی که در جنت 
روانش کند شــما در خون ملت آغشــته هستین اگر در روز آخرت 
وروز قیام ایمان داریت اگر مســلمان هســتید از پیش تان پرسان 

میشود

Mohammad Zaki Rahimi
اینهــم از کارکرد های برادران ناراضی ات جناب کرزی و خودت 
در قتل ها شریکی هستید دیر یا زود دامن خودت را خواهد گرفت

EEnam Jami
از شــما سر دمداران کشــور جز نکوهش و تسلیت چیزی ساخته 
نیست. چهیل سال و خصوصا دو دهه اخیر وطن را باخون الوده 

ساختید.

Jawid Hazarabig
وقتیکــه طالــب را برادر خطاب می کنید پس جواب این همه قتل و 
کشــتار را هم باید به مردم پاســخگو باشید بیست سال است که 
برادرانت جنایت می کند وشما بجز واژه تسليت گفتن چیزی بنام 

شرم و ننگ هم میشناسید یانه؟

جلال الدين بهراد
حیرانــم بــه این بی حیایی و بی شــرمی شــما رهبــران خونخوار 
ملــت که میاییــد و چند جمله تســلیت و تقبیح میگوییــد. مگر این 
وضعیت از بذر های پاشیده دوران حکومت شما نیست که مردم 
بیچاره میدروند؟! مگر شــما برادر خوانده یک گروه خون آشــام 
ملت نیســتید که تا امروز از خون ملــت تغزیه میکنند؟! و هزاران 

چراهای دیگر...
شــرم باد برای شــما، ننگ باد برای شــما. از این بدتر سیه رو و 

منفور جامعه و خداوند میشوید، ان شاالله.
لعنت خدا باد برای همه تان...

Sayed Aliahmad Fakhri
بــذر چنیــن ترورها و جنایــت ها در زمان حکومــت جناب خودت 

کاشته شد که حالا ریشه دوانده و قابل خشک شدن نیستند.

Sayed Mahmood Radmand
کرزی یادت هست برادران ناراضی ات را از غار ها بیرون آوردی 

و در بدنه دولت جا دادی تا خور تقویت شود
امروز تمام این همه جنایات حاصل زحمات شخص خودت هست

Mohammad Essa Faizi
مرگ تو باد که به طالبان و برداران خونی ات سر وسامان دادی 
و هــر وقتی حمایــت نمودی و برادر گونه هر آنچــه در توانت بود 
در اختیارش قراردادی و زمینه رشــد هرچه بهتر شــانرا مســاعد 

ساختی!!!

Atres Tofan
تــو پــدر تبهکاران طالبــان و داعشــیان اندکی‌ هم چیــزی را بنام 
وجدان و آخرت نمی‌شناســی بهتر اســت خاموشــی اختیار کنی 
همه ی این نابودی در میهن از دســت تو و باداران تو فاشیســت 

پشتونی هست.

قاحس یلوسر
به پیام‌ها و تسلیت‌های کلیشه‌ی ذهن مردم را انباشته نکنید، همه 

می‌دانند که دست شما تا بازو در قضیه‌ها دخیل است.

S Ali Hussaini
بــه تســلیت گفتن شــما ضــرورت نیســت و‌مــردم نیاز هــم ندارد 
برادران ناراضی تو تا چه وقت مردم و نخبگان مارا خواهد کشت 
تــا راضی شــوند آدم شــوند تا یک نفــس راحت بکشــیم این قدر 
تلفــات روزانــه میدهیم آینده زن و فرزند ایــن جان باخته گان چه 

خواهد شد

Reshad Ahmadi
شــما مســوول اين همه بدبختى هســتيد. در ١٢ ســال دوره شما 
فســاد ادارى بى پيمانه بلند رفت و در مقابل طالب هر سال قويتر 
شد. شما در تامين اقتصاد نيمه ثابت، عدالت اجتماعى، حكومت 
مــردم ســالار، دولــت عارى از فســاد و اتحاد و همبســتگى ميان 
مــردم نــاكام بوديد. بــر عكس در زمان شــما باند هــاى مافيايى 
تشكيل و تقويه شدند. حال شما عقب كامپيوتو فقط تسليت گفته 

بريد ما هم تشكرى ميكنيم

Mohamad Rafie
جناب کرزی ریس جمهور سابق افغانستان، ایا بلحاظ وجدانی و 

اخلاقی مسول این همه جرم و جنایت خودتان نیستید ؟
خودتان با دیدن کشته شدن های جوانان این خاک شرمنده نمی 

شوید ؟

Sayed Naqib Mahbobi
فراموش نمی کنم!

در سال ۲۰۱۵ هفته نامه تامیز نوشته بود :
هفته نامه تامیز لندن به اســنادی دســت یافته که نشان می دهد، 
حامــد کرزی ریس جمهور ســابق افغانســتان از ســال ۲۰۰۷ تا 
ســال ۲۰۱۴ مبلغ ۶۰۰ میلیون دالر برای تقویت طالبان از بودجه 

افغانستان پرداخت کرده است .
ایــن روزنامــه فاش کرده کــه حامد کرزی پنج مرکز آموزشــی را 
برای طالبان در ولایت های هلمند , کندز , ننگرهار فاریاب و لوگر 

راه اندازی کرده است.

Ahmad Masood
هر روز شما پيام تسليت ميدهيد و خودتان در قصرهاى نشسته 

ايد كه ديوار هاى ٣ متر بلند با سيم هاى خاردار.
تــرا والله كمى احســاس درد، رنج و بيچارگى اى ملت را داشــته 

باشيد.

Hayatullah Ahmadi Ghaznawi
این برمی گردد با خیانت های آشکار و واضح شما کرزی صیب، 
تاتوانســتید جنایت کاران وقاتلین، مــردم را برادر خطاب کردید 
واز پــول ایــن ملت برای قاتلین این جوانان برای وحشــیان زمان 

دفتر خاطرات درست کردید!

Khadim Ashrafi
تو کثافت دهن گنده ات را ببند که خیانت تو این وطن را تباه کرد. 

“برادران ناراض”ات را ناز داده گرگ ساختی بالای مردم.

Rāhęłã Jãn
خداوند اولاد خودت را که میرویس است تکه تکه و پارچه پارچه 
کند تا از درد دل مردم بیایی که جوان شــاخ شمشــاد شــان را با 

تن پاره پاره به گور میکنند
جابجــا کردن طالبان در کشــور و حمایت پولــی و تقویت طالبان 
وحشــی از کار هــای بزرگ ات برای کمــک کردن به طالبان جهت 
بربــادی و کشــتن مردم را همه بخاطر دارند حالا اشــک تمســاح 
نریرزید لعنت بر تو و هم فکران ات که بخاطر منافع شخصی تان 

جان مردم را میگیرید
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به‌خاطر این مردگان،‌ به‌خاطر مردگان‌مان
مجازات می‌خواهم!

برای آن‌ها که بر خاک میهن خون ریختند
مجازات می‌خواهم!

برای جلادی که حکم این کشتار را داد
مجازات می‌خواهم!

برای خیانتکاری که به قیمت خون دیگران بالا رفت
مجازات می‌خواهم!

برای آن‌که فرمان مرگ داد
مجازات می‌خواهم!

برای آنان که از این جنایت دفاع کردند
مجازات می‌خواهم!

		 -پابلو نرودا                   		

۱۹ جدی یکی از روزهای خون‌بار در تاریخ پردرد افغانســتان است 
که هربار با فرا رســیدنش، اندوه بازماندگان و نزدیکان کشتار جمعی 
یکاولنگ تازه می‌گردد. ولی امســال این درد و الم بیشتر است زیرا 
دولت دست‌نشــانده به امر باداران امریکایی و پاکستانی‌‌اش در صدد 

است تا طالبان جاهل و قاتل مردم بی‌گناه یکاولنگ و سرتاسر کشور 
را به حلقه خویش افزوده و از کرســی قدرت دولتی به مکیدن خون 
مردم دربدر ما را ادامه دهد. از جانب دیگر، یک مشــت عناصر عاری 
از شــرف و نجابت انســانی زیر نام کارشناس، تحلیلگر و غیره )ولی 
در حقیقــت چتلی‌لیس ســفاکی‌های جانیان( با توجیه خودبخشــی 
جنایتــکاران آدمکش، تلاش می‌ورزند تا هر گنــد و مرداری را که 
خود از ســالیان سال چشیده‌اند، تحت عنوان »برقراری صلح« موجه 

وانمود سازند.
در ۱۹ جــدی ۱۳۷۹ )٩ جنوری ۲۰۰۱( طالبان یکجا با جلادان 
عربی و پاکســتانی قتل‌عامی را در ولســوالی یکاولنگ بامیان به راه 
انداختند که در نتیجه آن بیش از ۳۰۰ تن از توده‌های بیگناه توســط 
این خونخواران بصورت ددمنشــانه‌ای سلاخی شدند، اما به‌ جز چند 
سازمان سیاسی و مدافع حقوق بشر، دیگران به‌ شمول‌ دولت‌هایی که 
خود را مدافع حقوق بشــر و دموکراسی نامیده و با استفاده از همچو 
القاب به افغانســتان تجاوز نمودند، سکوت مطلق اختیار کردند. هنوز 
خاطــره‌ حاکمیت طالبان و بخصــوص آن روز دردناک بر یکاولنگ 
سایه افکنده و هر باشنده این منطقه کوله‌باری از غم و درد را با خود 

برای عاملان قتل‌عام یکاولنگ برای عاملان قتل‌عام یکاولنگ 
مجازات می‌خواهیم!‌مجازات می‌خواهیم!‌

اعلاميـه

ادامه در صفحه ۹
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»حزب همبســتگی افغانستان« در هماهنگی با خانواده‌های شهدای 
نوزدهم جدی، سالروز قتل‌عام مردم بی‌گناه یکاولنگ توسط طالبان 

وحشی را طی محفلی در مرکز ولسوالی گرامی‌ داشت.
برنامه با این سخن آغاز گردید:

»امروز، گردهم آمده‌ایم تا با یادبود و تعهد به خون 
شهدای مظلوم یکاولنگ، این روز را گرامی داشته و 
در سوگ شان سوگند یاد کنیم که: نه می‌بخشیم و 

نه فراموش میک‌نیم!«
گرداننده در ادامه سخنانش ابراز داشت:

»با وجــود ارتکاب چنین جنایات وحشــتناک در 
گوشــه گوشــه‌ی میهن زخمی ما، در حال حاضر 
معاملــه ننگین دیگری بــه نام صلح بــه رهبری 
امریکای متجاوز و ســایر کشورهای تروریست‌پرور 
بــا طالبان، این قاتل فرزندان مردم ما، جریان دارد. 
قرار اســت که دولت مزدور افغانســتان به فرمان 
امریکا و سایر اشــغالگران خون هزاران هزار انسان 
بی‌گناه را به آسانی به بهای صلح کاذب که به هیچ 
عنوان نمی‌تواند درمانگر زخم‌ بازماندگان و میهنی 

تنیده در خون باشد، بخشند.«
در ادامــه یکی از جوانان دختر شــعری را تحت عنوان »تنها ترا 

نشکسته‌اند!« که به‌مناسبت ویرانی بت‌های بامیان سروده شده بود، 
دکلمه کرد:

در این روال شکست و
                            زوال روزنه‌ها   

که گریه ارزان است
ترانه حجم جنایت

و حرف حرف زمین مرده
                     یا که پنهان است

بیا شراره‌ی شب‌های بی‌ستاره شویم
به امتداد همین زندگی ناشیوا

به ناکجا و کجا
                 مسخ زندگانی را

به کام مضحک تاریخ
                         بران

                              که زهر کنیم
ز پولیگون غزلی‌ست  خون »سرمد« و »آزاد«

به قتل‌گاه صد هیتلر
به سوگ نرگس و لاله

مزار برف‌کفنان یکاولنگ برویم.

یادبود از بیستمین سالروز قتل‌عام یکاولنگیادبود از بیستمین سالروز قتل‌عام یکاولنگ
نويسنده: حزب همبستگی افغانستان
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در لابلای برنامه یکی از اعضای حزب همبســتگی افغانســتان 
اعلامیــه ای را کــه بدین مناســبت نشــر گردیده بود به ســمع 

شرکت‌کنندگان محفل رسانید که در بخشی از آن می‌خوانیم:
»حزب همبستگی افغانستان با پرچم عدالت‌خواهی در دست، به 
مردم افغانستان ندا سر می‌دهد که هیچ قاتلی از نوع خلقی-پرچمی، 
تنظیم‌های جهادی، طالبی-داعشــی و باداران امریکایی، پاکستانی، 
ایرانی و عربی شــان برای ما ارمغان‌آور صلح و امنیت به شمار نرفته‌ 
و تاریخ ســیاه جانیان نشان داده است که در جنگ و خونریزی بقای 
خود را دیده و می‌دانند کــه با برقراری عدالت و صلح پایدار، تمامی 
این درندگان خونریز و خاین به میز محاکمه مردمی کشانیده خواهند 

شد.«
زندگینامه دو تن از شــهدای قتل‌عام یکاولنگ به نام‌های سید 
عزیزالله اخلاقی و محمد نیز خوانده شدند که توسط بازماندگان شان 

به حزب همبستگی فرستاده شده بود.
در پایان ســید انور یکی از قربانیان فاجعه کــه از رگبار جانیان 
طالبی با اصابت شــش گلوله در دو دســت و یک پایش زنده مانده 

است، خاطرات آن روز دردناک را با بغض شدید چنین بیان کرد:
»در ۱۹ جــدی ۱۳۷۹، نیروی خونخوار طالب ما را 
به نام شــیعه و از طرف دیگر نیروهای خلیلی ما را 
به جرم ســید بودن تیرباران میک‌ردند. ما از کدام 
درد خــود بنالیم و از کدام روز خود بگوییم؟ همان 
روزی که نیروی خلیلی شکســت خورد، از پشــت 
خانه‌های مــا به طرف طالبان فیــر میک‌ردند و ما 
هرچه می‌گفتیم که شما خو از اینجا می‌روید، وای 
به حال ما! نیروهای خلیلی می‌گفتند که گپ نزنید 
چون شما هم طالب شده‌اید. چهار عصر، طالبان ما 
را پیش شفاخانه برده می‌خواستند که موتر را از سر 
ما تیر کند، ولی چون شلوغ بود این کار را نکردند. 
از همه قریه‌ها مردم را اسیر می‌آوردند. شب، طالبان 
از ما پرسیدند که شما قصابی دارید؟ ما فردا گوشت 

کوفته می‌خوریم.«
سید انور با چشمان پراشک ادامه داد:

»هدف از گوشت کوفته، کشتار مردم ما بود که این 
قاتلان فردا ما را ساعت ۸ صبح ما را به‌سوی قتلگاه 

برده و به رگبار بستند.
بعد از مدتی، از میان کشــته‌ها صدا بلند کردم که 
کسی زنده اســت؟ یکی صدا بلند کرد که آره منم 

زنده‌ام. ابراهیم مشهور به بچه قاش قطی بود.
او زخمی نشــده بــود و من را تا کوه بــرده و بعد 
دستمال سرش را به یکی از دستانم که چهار مرمی 
خورده بود بســت و بعد من به وی مســیر را نشان 
دادم و او رفــت و من تنها مانــدم. بعد از اینک‌ه به 
هوش آمدم، یک مسیر ۱۰ الی ۱۵ دقیقه‌‌ای را من 
از ســاعت ۹ صبح تا شام طی کرده و به قریه‌ای به 
نام چشمه شیرین رساندم. آب دهانم را یخ زده بود 

و صدایم بیرون نمی‌شد.«
محفل با سخنان پردرد و اشک سید انور اختتام یافت.

بعد از ختم محفل، اعضای حزب همبســتگی افغانستان یکجا با 
خانواده‌های قربانیان جهت ادای احترام به آرامگاه شــهدا رفته شمع 
افروختند و گل گذاشــتند. و شــب نیز این کار را بدون درنظرداشت 
هوای سرد زمستان در کنار منار یادبود شهدای یکاولنگ انجام دادند.
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هشت مارچ بار دیگر از راه می‌رسد و زنان در گوشه و کنار دنیا هنوز 
با انواع خشــونت‌ها و تبعیض جنســیتی در جدل و ستیز اند. و اما در 
سرزمین ما زنان اسفناک‌ترین وضعیت را تجربه می‌کنند، اگر جنگ، 
فقر، رژیم‌های بنیادگرا و دیکتاتور، نظام مردسالار بسا نقاط جهان را 
به جهنمی برای زنان مبدل کرده اســت، افغانستان دوزخ خوفناک‌تر 

از همه جاست.

ســال گذشته ما در کشور خود شاهد جنایات هولناکی علیه زنان 
چه در جامعه و چه در درون خانواده‌ها بودیم. دولت دست‌نشــانده‌ی 
غنی جهت امتیازدهی و خوش‌آمدگویی به برادران طالب خود از چند 
ســالی بدینسوست که مســئله حقوق زن را در طاق بلند گذاشته و 
جلو انتشــار همان گزارش‌های سرکاری و خنثی را که قبلا در مورد 
وضعیت زنان افغان منتشر می‌شد، می‌گیرند. هر چند آمار نسبتا موثق 
هــم از وضعیت زنان افغان موجود نیســت، لیکن واقعیت المناک را 
می‌توان با گوشــت پوست درک کرد. رسانه‌ها هر روز خبری از قتل، 
تجاوز جنســی، لت و کوب و تحقیر و توهین زنان توسط جنایتکاران 

بنیادگرا و یا فامیل‌های با افکار پوسیده و قرون وسطایی دارند.
جنایتکاران طالبی، داعشی و دیگر گروه‌های خونخوار به دستور 
آی‌اس‌آی و دیگر دستگاه‌های جاسوسی برای خاموش‌سازی هرگونه 
فریاد عدالت‌طلبانه و ایجاد فضای رعب و وحشــت در داخل کشور، 
دســت به تهدید و ترور روشنفکران، فعالان حقوق زن و خبرنگاران 
می‌زنند. این جانیان تنها در طول چند هفته گذشــته عده‌ای زنان از 
جملــه ملالی میوند در ولایت ننگرهــار و دو قاضی زن در کابل، و 

اخیرا سه کارمند تلویزیون و یک داکتر زن را به گلوله بستند. افزون 
بر این ده‌ها زن و دختر در جریان حملات انتحاری ددمنشان طالبی 
و داعشی جان خود را از دست دادند. جنگ و حملات انتحاری نه‌تنها 
جان زنان افغان را می‌گیرد که آنان اعضای مرد خانواده خود را هم از 
دست می‌دهند. کشته شدن مرد خانواده که اکثرا یگانه نان‌آور فامیل 
می‌باشــد ضربه مهلکی بر زنان اســت. امروز در افغانستان ملیون‌ها 
زن تنها سرپرســت فامیل خود هستند و 
ناگزیرند با دســتان خالــی و هزار و یک 
محنت شکم خود و کودکان یتیم خود را 

سیر کنند.
‌دولت جهت عوام‌فریبی و خاک زدن 
به چشــم مردم برنامه‌های نمایشی مانند 
جلســه شــش و نیم صبح را بــه منظور 
جلوگیری از حملات انتحاری و تروریستی 
براه می‌انــدازد. مردم افغانســتان به این 
واقعیت واقف اند که دم اکثر سرباندهای 
اوباش فاســد و دزد و تروریســت به دم 
شــورای نظار و جمعیت اســامی امرالله 
صالح بســته اســت، و بنابریــن تا این 
باندهای جانــی و امثال آنهــا در قدرت 
اند مصیبت‌های جانســوز روزمره شان را 

پایانی نخواهد بود.
امپریالیزم امریکا بیســت ســال قبل برای دســتیابی به اهداف 
آزمندانــه و جهانخوارش به بهانه آزادســازی زنــان افغان از چنگ 
طالبان، کشــور ما را مورد حمله نظامی قرار داد، اما حال که تصمیم 
گرفته نوکران طالبی‌اش را به حاکمیت رســانیده یا در آن شــریک 
ســازد، هیاهو براه انداخته که »دستآوردهای زنان« روی میز مذاکره 
نباید به هدر رود!! ذلیلزاد با نصب چند زن عمیقا مرتجع و خودفروخته 
نظیر فوزیه کوفی، ملالی شــنواری، حبیبه سرابی، شریفه زرمتی در 
هیيــت مذاکره‌کننده می‌خواهد به اصطلاح حضــور و نقش زنان را 
در »گفتگوهــای صلــح« به نمایش بگذارد. این گونــه افراد که در 
بیست سال گذشته امریکا از آنان به عنوان زینت‌المجلسی‌ها استفاده 
کرد به هیچ صورت نمایندگان اصیل زنان ستمکشیده‌ی ما به شمار 
نرفته و به هیچ قیمتی حاضر نخواند بود از خون زرمینه‌ها، تبســم‌ها، 
ثریاها، رخشــانه‌ها و صدها زن قربانی وحوش طالبی و آنانی به دفاع 
برخیزند. حرص دالر، مقام و چوکی وجدان و شهامت این خیل زنان 
ســرکاری مانند مردان صاحب مقام را مدتهاســت به باد فنا برده و 

هشتم مارچ را به روز نبرد علیه هشتم مارچ را به روز نبرد علیه 
تجاوزگران خارجی و نوکران داخلی شان مبدل سازیم!تجاوزگران خارجی و نوکران داخلی شان مبدل سازیم! ‌‌ ‌‌

اعلاميـه
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آنان را در صف دشــمنان مردم ما قرار داده اســت. پس حضور آنان 
در میــز مذاکره با طالبان فقط به درد پروژه‌های تجاوزگرانه امریکا و 

نوکرانش می‌خورد نه زنان ما.
خواهران گرامی،

تجربه چهار دهه جنگ و خشونت روشن نموده است که جورآمد 
بین جنایتکاران آن هم زیر نظر باداران خارجی شان، به هیچ صورت 
نمی‌تواند صلح و آرامشــی را به همراه داشــته باشــد. بعد از خروج 
روس‌ها از افغانستان میهنفروشان خلقی و پرچمی با گرگان جهادی 
آشتی کرده و افغانستان را دو دسته به گلبدین، سیاف، مسعود، ربانی، 
مزاری، دوستم... تقدیم کردند که یادآوری جنایات آنان هنوز هم مو 
را بر اندام انسان راست می‌کند. بعد از سقوط طالبان امریکا مزدوران 
جهادی خود را روی کار آورد که نتیجه آن چیزی جز ویرانی،‌ جنگ 
و مصیبت بیشــتر نبود. حالا هم آوردن طالبان در قدرت تکرار همان 
سناریوهای وحشتناک می‌باشد. این واقعیت‌های تلخ تاریخ چند دهه 
کشــور باید عزم ما را در متحد شــدن و تدارک برای مبارزه سخت 
و قاطع، راسخ‌تر بســازد. هیچ ملت ناجی نداشتند جز دستان و اراده 
توانا و جسور خود شــان که زنجیرهای سلطه خارجی و دیکتاتوری 
را بشــکند. بس بیایید برای این پیکار بار دگر آماده گردیده و اجازه 
ندهیم طالبان به تنهایی یا با شــراکت برادران جهادی شــان میهن 
ما را به خواســت باداران امریکایی، ایرانی و پاکستانی خود به عصر 

حجر ببرند.

زنده‌باد رزم سرتاســری زنان و مردان ما بر ضد 
سلطه طالبان بنیادگرا و کلیه مزدوران اشغالگران!

حزب همبستگی افغانستان
۸ مارچ ۲۰۲۱

بدون محاکمه و مجازات عوامل اصلی قتل 
فرخنده‌ها، رخشانه‌ها، تبسم‌ها و هزاران زن 

دیگر، روی صلح را نخواهیم دید!
۲۸ حوت ۱۳۹۹ - کابل: امروز عده‌ای از اعضای »حزب همبستگی 
افغانســتان« با تجمع در محل منار یادبود شهید فرخنده، از ششمین 
ســالگرد قتل فجیع او توســط مشــتی لمپن بیمار و مورد حمایت 

تبه‌کاران بنیادگرا، با گذاشتن گل پای منار یادبود به عمل آوردند.
پوســترهایی حاوی این شعارها نیز در اطراف منار نصب گردید: 
»بدون محاکمه و مجازات عوامل اصلی قتل فرخنده‌ها، رخشــانه‌ها، 
تبســم‌ها و هزاران زن دیگر، روی صلــح را نخواهیم دید!«، »خون 
فرخنده را نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم!« و »رهایی افغانستان 
در رهایی زنان نهفته است و این تنها با مغزهای آگاه و دستان توانای 

زنان سرزمین ما امکان پذیر می‌باشد!«
شــش سال قبل در چنین روزی یکی از موحش‌ترین جنایات در 
دو دهه فاجعه‌بار اخیر با قتل وحشــیانه فرخنده رقم خورد و صفحه 
دیگری از تاریــخ پردرد ما این بار با خون معصــوم فرخنده رنگین 
گشت. فرخنده هرچند زیر مشــت‌ولگد گروهی از اوباشان بی‌قلب و 
درنده به شهادت رســید اما عاملان اصلی زجرکش‌شدن فرخنده‌ها 
را باید ســرجنایتکاران مافیای جهادی دانست که تا اکنون خاستگاه 
و حامــی اصلی افراد و گروه‌های لومپن بیگانه با انســانیت بوده‌اند. 
این تنها در رژیم دست‌نشــانده و شدیدا ضدمردمی ممکن است که 
عاملان معلوم‌الحال حادثه غم‌انگیز بدون محاکمه آزاد بخرامند. یکی 
از دلایل، رسوخ و حضور شیطانی کرکسان جهادی در محاکم رژیم 
پوشالی اســت که مانع اصلی حل چنین قضایای هولناک محسوب 

می‌شوند.
فرخنده‌ها، رخشانه‌ها، تبســم‌ها، سحرگل‌ها و سایر زنان قربانی 
توحش سیســتم فاسد و به شــکل بیمارگونه ضدزن و ترقی حاکم 
شــدند که حکومت غنی، طالبان وحشــی، میهن‌فروشان جهادی و 
تکنوکرات‌هــا اضلاع اصلی این مثلث جبــر و جنون و ویرانی حاکم 
در افغانســتان را ساخته و آنان به شمول اربابان اشغالگرشان مسوول 

ارتکاب هر نوع جنایت و بربریت جاری در مقابل زنان افغان اند.
فرخنده نماد ملت مظلوم و زیر ســاطور تروریست‌های بنیادگرا 
است، فراموشی وی غروب انســانیت و شرافت تلقی شده و رای به 
تداوم اشــغال و رژیم مافیایی حاکم و قبول زندگی ذلت‌بار زیر دره و 

وحشت حکومت طالبی خواهد بود.

گرامی‌داشت از روز جهانی زن در بامیان
۱۸ حوت ۱۳۹۹ - بامیان: اعضای حزب همبستگی افغانستان طی گردهمایی‌ و 

با نمایش یک فلم، از روز جهانی زنان گرامی‌داشت به عمل آوردند.
در نخســت، یکی از اعضای حزب همبستگی در مورد تاریخچه و اهمیت 

هشتم مارچ صحبت نموده، در لابلا چنین گفت:
»بدون مبارزه زنان هیچ کشور به آبادی و ترقی دست نخواهد 
یافت و تنهــا راه رهایی زنان مبارزه قاطع و پیگیر اســت و 

بس.«
وی در ادامه با تشریح وضعیت فعلی و معامله‌گری‌ها با طالبان خون‌آشام و 
زن‌ستیز، افزود که بایست در برابر این همه جنایات آرام ننشسته و آواز خویش 

را در هر سطح ممکن بلند نمود.
ســپس همه حضار به تماشای »سنگســار ثریا« دعوت شدند، فلمی که 
گوشــه‌ای از جنایات رژیم خون‌آشــام ایران علیه زنان را به نمایش می‌گذارد. 
ثریا، زنی‌ســت در یکی از روستاهای ایران که در دسیسه شوهرش با همدستی 
آخند و کلانتر روستا متهم به زنا شده و سنگسار می‌شود و بعد نمایندگان رژیم 
با حربه‌های مختلف تلاش می‌ورزند تا این جنایت را از چشــم جهانیان پنهان 

سازند.
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۱۸ حوت ۱۳۹۹ - کابل: حزب همبســتگی افغانســتان طی محفلی 
از روز جهانی زن با شــرکت عده کثیری از اعضــا و هوادادران‌اش 

گرامی‌داشت به عمل آورد.
در مقدمه،‌ گرداننده برنامه ابراز داشت:

»امریــکا و متحدانــش که با شــعارهای دروغین 
“دموکراســی” و “آزادی زنان” افغانستان را اشغال 
کردند، رسانه‌ها و جارچیان مزدبگیرشان نیز وظیفه 
گرفتند تا نصب مشتی از زنان شرف‌باخته جهادی 
و فولبرایتی و انجویی چون فوزیه کوفی، ســیمین 
حسن‌زاده، ملالی شینواری، شاه‌گل رضایی، زینب 
موحد، ماری اکرمی، شــهرزاد اکبــر، ناهید فرید، 
ســیما ســمر، حبیبه ســرابی و غیره در نهادهای 
حکومتــی و غیرحکومتــی را “آزادی” زنان تبلیغ 
کرده و تجاوز به کشــور اســیر وحوش جهادی و 
طالبی را توجیه نمایند. نیرنگ و فریب تا دیر دوام 
نکرد، وقتی دولت متجاوز امریکا در نخستین اقدام، 
هارترین دشــمنان زنان موسوم به “ائتلاف شمال” 
را در دولت پوشــالی‌‌اش گماشت و چهره‌ی واقعی 
و خیانت‌اش به مردم و زنان کشــور از پشت ماسک 
قلابی “دموکراســی” و “حقوق بشــر” بیشتر برملا 

گردید.«
ســپس همه حضار جهت ادای احترام به زنان قربانی کشتارهای 
اخیر مانند شهید شهناز رووفی، شهید مرسل وحیدی و شهید سعدیه 

سادات به پا ایستادند.
زلا، به‌نمایندگی از حزب همبستگی اظهار داشت:

»هشتم مارچ، روز خجسته‌ای است که توسط کلارا 
زتکین در “کنفرانس جهانی زنان سوسیالیست” در 
۱۹۱۰ بــه پاس مبارزات زنــان کارگر منحیث روز 
جهانی زن پیشــنهاد گردید و تا امروز در سرتاسر 
جهان برگزار می‌گردد. ما در حالی به پیشواز این روز 
می‌رویم که مردم زجردیده و پردرد ما و به‌یژه زنان 

این کشــور از بلایای گوناگون اشغال، بنیادگرایی، 
زن‌ســتیزی، فقر و فلاکت، کشــتار و خونریزی و... 
رنج می‌برند؛ زنان شوربخت سرزمین ما هنوز گوش 
و گلو بریده می‌شــوند و مورد تجاوز جنســی قرار 
می‌گیرند؛ سنگســار و ســوزانیده می‌شــوند؛‌ آنان 
برای نجات از تمام این آلام دســت به خودکشی و 
خودســوزی می‌زنند؛ و ده‌ها ستم دیگر را متحمل 

می‌شوند.
...

مردم ما هیچ‌گاهی نباید فراموش کنند که در حضور 
حاکمان جهادی، طالبی و تکنوکرات که دم همه‌ی 
شان عمدتا در دست امریکا، پاکستان و ایران است، 
هیچ‌‌گونه حکومتی، چه “جمهوریت”، چه “امارت”، 
چه “موقت” و یا هر نــام دیگر روزگار تار ما تغییر 
نمی‌دهد. این‌ نام‌ها فقط لباس‌های دست‌دوز دولت 
امریکا و شرکایش اند که به کمک آن‌ها تن گندیده 
نوکران هیولایش را بپوشانند. هرگز نباید فراموش 
کنیم که اگر طالب جانی با انتحار و انفجار مردم ما 
را میک‌شد، دولت پوشالی با گرفتن لقمه نان، مردم 

ما را وادار به مرگ میک‌ند.
هیچ گرگی ما را از دندان گرگ دیگر نجات نمی‌بخشد. می‌دانیم 
که دشــمنان مان قدرتمند و ثروتمند اند، ولی نباید رازی را فراموش 
کــرد: آنــان از اتحاد ما هراس دارند. باید با شــعار “نــه امریکا،‌ نه 

جهادیان، نه طالبان؛ قدرت به دست مردم!” به جنگ شان رویم.«
پروین یک تن از جوانان حزب همبستگی شعری را دکلمه کرد و 
جوان دیگری مطلبی را درمورد مبارزات و ازخودگذری‌های »مادران 
شــنبه«، مادران انقلابیون ناپدیدشــده ترکیه تقدیم نمود. همچنان، 
هواخواهان و جوانان حزب، بر علاوه چند پارچه موســیقی بی‌کلام، 
دو آهنگ »من یک زنم!«، سروده زنده‌یاد پری‌دخت آیتی، و »فریاد 
مــادران« از خانم روژان را اجرا نمودنــد. در پایان برنامه، آقای ربیع 

پوپل چند پارچه ستار نواخت.

گرامی‌داشت از روز جهانی زن ‌‌گرامی‌داشت از روز جهانی زن ‌‌
اعلاميـه
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بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ ترکیه، رجب طیب اردوغان، فاشیست 
مذهبی این کشور مکاتب افغان-ترک مربوط فتح‌الله گولن را خطری 
علیه منافع ارتجاعی‌اش در افغانســتان تشخیص داده کوشید اختیار 
آنها را به دســت گیرد که بالاخره در نتیجه فشار بر حکومت ع و غ، 
حکومت بنیادگــرای اردوغان کنترول این مکاتب را در چنگ گرفته 

مدیریتش را به »اخلاصی‌ها« سپرد.
اخلاصی‌هــا یک گــروه بنیادگرا در خدمت اردوغان اســت که 

نخستین بار بر پایه نظریات ارتجاعی سعید نورسی شکل گرفت و از 
چهاردهه به این‌ سو در کشورهای عمدتا فقیر مانند سومالیا، سودان، 
چاد، فلسطین و... فعالیت داشته و در کنار ترویج ایدئولوژی جاهلانه 
نورسی، با پوشــش دین و ایجاد مکاتب و مدارس و لیلیه‌ها و توزیع 
ملیون‌ها جلد کتاب‌های دینی و »خیرات« به فقرا، در راستای عملی 
کردن سیاســت‌های ارتجاعی و مداخله‌گرانه رژیم سرکوبگر ترکیه 
قرار دارد و در ســال‌های اخیر به شــکل خطرناکی در افغانستان نیز 

ریشه دوانیده است.
اخلاصی‌ها انجمن خیریه‌ا‌ی به نــام )Ihlas Vakfi( دارند که 
زیر نام »نهاد امدادرســان« به مثابه مراکز جمع‌آوری اطلاعات برای 
حکومت اخوانی اردوغان و جذب عناصر خاین، جنگ ضد طرفداران 

گولن را نیز به پیش می‌برد.
با تغییر اساتید، رهبری و نام مکاتب »افغان-ترک« به »معارف 
افغان-ترک« نه تنها در ماهیت متعفن این مکاتب و نقش ارتجاعی 
شــان تغییری نیامد بلکــه خطرناک‌تر از پیش مثــل پوهنتون‌های 

امریکایی به لانه جاسوســی رژیم اخوانی ترکیه مبدل گردید تا برای 
حکومت سرکوبگر اردوغان کادرهایی تربیت نماید.

در کنار ده‌ها نهاد و کــورس و مکتب و لیلیه‌ تحت حمایه رژیم 
اردوغان در افغانســتان، »موسســه تعلیمی و تربیوی فلاح« و لیلیه 
»وقف‌الخیرات« دو نهاد زیر رهبری اخلاصی‌ها اســت که از سوی 
سفارت ترکیه در کابل حمایه شده و در تربیه افراد جاهل و ضدترقی 

نقش همسان مدارس دینی پاکستان و قم ایران را ایفا می‌دارند.
موسســه فلاح در ولایات پنجشــیر، 
هــرات، جلال‌آباد، تخار، بلــخ، پروان و 
کابــل در بخش‌هــای ایجــاد مکاتب و 
مدارس و لیلیه‌ها فعال است. این موسسه 
از صنوف هفت و هشــت شــاگرد جذب 
کــرده و دارای لیلیه‌های مجهز اســت. 
این مراکز فقط نامــش مکتب بوده ولی 
در آن عمدتا مضامین دینی تدریس شده 
و از صنف دهم به بعد شــاگردان مستعد 
را به بورســیه‌های »امام خطیب« ترکیه 
می‌فرســتند تــا در آینده به ســمپات‌ها، 
مدافعان و مجری‌های قوی سیاست‌های 
پلید اردوغان در افغانستان تبدیل شوند. در 
راس این مکاتب افراد ترک اردوغانیست 
قرار داشــته و بعد از هر سه سال تبدیل 
می‌شــوند. دختران را )که اکثریت اساتید شان را زنان ترک تشکیل 
می‌دهند( بعد از یک ســال برای ادامه تحصیل به ترکیه می‌فرستند 
که تمام مصارف آن از سوی این موسسه پرداخت می‌گردد. شاگردان 
بخش مدارس دینی آن بعد از اتمام دوره آموزش‌ دوســاله، به ترکیه 

لانه‌های جاسوسی رژیم فاشیستی اردوغان لانه‌های جاسوسی رژیم فاشیستی اردوغان 
زیر نام مکاتب در افغانستانزیر نام مکاتب در افغانستان

نويسنده: قباد

 توزیع گوشت توسط اخلاصی‌ها در مناطق فقیرنشین ولایات زون شمال افغانستان. 
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فرستاده شده و با پایان مکتب و پوهنتون از طریق سفارت ترکیه در 
ادارات دولتی یا سایر نهادهای بدنام نصب می‌شوند.

اردوغــان جلاد نیز مانند گولن بنیادگــرا با خریدن افراد خاین و 
مرتجع چون دین محمد جرات‌ها می‌کوشد به تعداد بردگان افغانش 

بیافزاید. 
در نــوار ویدیویی کــه در آن فعالیت‌های موسســه فلاح تبلیغ 
شــده، دین محمد جرات را حین افتتاح شــاخه پنجشیر این مکاتب 
می‌بینیم. میهن‌فروشان بنیادگرا بخاطر کسب دالر و چوکی حاضر اند 
به هر نجاست‌خوری متوسل گشته و به پاپی‌گک‌های رام رژیم‌های 

فاشیست تبدیل شوند.

وقف‌الخیرات یکی از لانه‌های جاسوسی 
دیگر اردوغان اســت که فعلا در دو ولایت 
کابل و جوزجــان فعال بوده و تحت رهبری 
»بنیاد معارف ترکیه« مصروف ترویج جهالت 
بنیادگرایی اســت و با »تیکا« )نهاد توسعه 
و همــکاری جهان ترک( نیــز روابط خوبی 
دارد. لیلیــه وقف‌الخیرات در ســاختمان دو 
منزله با کرایه ماهــوار ۱۶۰۰ دالر، در کارته 
ســخی کابل موقعیت دارد. در این لیلیه ۱۵ 
محصل و متعلم بودوباش داشــته و در بدل 
از هر محصل ماهانه  ســهولت‌های فراوان 
فقط دو هزار افغانــی می‌گیرد. در راس این 
لیلیه یک ترک بنیادگرا قرار دارد و هر شــب 
به مدت دو ساعت به محصلان آثار نورسی 
را تدریــس می‌کند. قیودات آن مانند قوانین 
خشــک لیلیه »عنایه« مربوط گولن بســیار 
ســخت بوده و شنیدن موسیقی و بحث‌های 
سیاسی جدا ممنوع است. توزیع صدها هزار 
جلــد کتاب‌های دینی در مــدارس مختلف 
کابل و ولایات از برنامه‌های دیگر این لیلیه 
است. شاخه‌های مختلف این لیلیه به شکل 
زنجیره‌ای در ســودان، ســوریه، فلسطین، 
پاکستان و ســایر ممالک افریقایی نیز فعال 

است.
وقف‌الخیرات هر سال برنامه ۱۵ روزه‌‌ی تدریس کتاب‌های سعید 
نورســی را در کابل راه‌اندازی می‌کند که روزانه به مدت ۱۰ ساعت 
ادامه یافته و اشــتراک‌کنندگان آن را عمدتا محصلان زبان و ادبیات 

ترکی پوهنتون کابل تشکیل می‌‌دهد.
جدا از وقف‌الخیرات لیلیه دیگری در منطقه ســیلوی کابل فعال 
اســت که »درس‌خانه« یاد شده و توســط یک ترک اداره می‌شود. 
شرایط پذیرش آن به مراتب مشکل‌تر از وقف‌الخیرات است. در این 
لیلیه ۱۰ محصل زندگی می‌کنند که تحت قوانین خشک بنیادگرایانه 
افراد شــدیدا متعصب و ضد زن و ارزش‌های سکولار و دموکراسی 

بار آمده‌اند.
دســت باز دولت‌های ارتجاعی پاکستان، ایران، عربستان، ترکیه 
و... برای نوکرپروری در افغانستان در همسویی با سیاست اشغالگران 
امریکایی و ناتو و غلامان ارگ‌نشــین شــان اســت که می‌کوشند 
افغانســتان را عمیق‌تر به سوی گودال بنیادگرایی و توحش و جهالت 
سوق دهند، چون به تجربه دریافته‌اند که گروه‌های بنیادگرا بهترین 
متحدان غرب بوده و با شعارهای به ظاهر ضدغربی، جاده‌صاف‌کنان 
امپریالیزم گشــته و دشمنی خونی با دموکراسی و عدالت و نیروهای 

آزادیخواه و انقلابی دارند.
تا وقتی اشغالگران و نوکران بنیادگرا و غیر بنیادگرای آن مقدرات 
مردم را در چنگ داشــته باشــند از مداخلات دولت‌های ارتجاعی و 
ویروس بنیادگرایی نه تنها رها نخواهیم شــد بلکه با طولانی شدن 
حضور متجاوزان خارجی و عمر رژیم دست‌نشــانده شان، افغانستان 
بدتر از امــروز در گرداب تباهی و جنگ و بربریــت بنیادگرایی فرو 

خواهد رفت.

 گفته می‌شود اخلاصی‌ها دومین چاپخانه بزرگ ترکیه را در اختیار دارند که با حمایه دولت بنیادگرای اردوغان سالانه 
ملیون‌ها جلد کتاب‌های با محتوای ارتجاعی را چاپ و در کشورهای مختلف بین فقرا توزیع و پخش می‌کنند. 

 تزریق خرافات و ارتجاع بنیادگرایی در مغز اطفال و نوجوانان در کشورهای فقیر 
اسلامی با پوشش توزیع کتاب‌های دینی، جز اهداف عمده‌ی اخلاصی‌ها را می‌سازد 
تا با تربیه لشکری از جاهلان متعصب آنان را در خدمت سیاست‌های توسعه‌طلبانه و 

مداخله‌گرانه اردوغان فاشیست در منطقه قرار دهند. 
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به تاریخ ۲۷ مارچ ۲۰۲۱ دولت فرانسه مکانی را در پاریس به نام احمد 
شــاه مسعود مسمی کرد که با این کار همانند هر دولت استعمارگر و 
مزدورپرور، بر زخم کابلیان و بخصوص مردم زجردیده افشــار نمک 
پاشــید. مســعود که در جریان جنگ‌های تنظیمی با فرانسه روابط 
تنگاتنگ داشت در ویرانی، قتل، غارت، تجاوز و اختطاف، مخصوصا 
در جریان جنگ‌های تنظیمی سال‌های ۷۰ چنانچه سایر جنایتکاران 
باندهای جهادی دســت بالا داشت. او در میان خانواده‌های قربانیان 
جنگ‌های تنظیمی به نام »قاتل افشار« و »پروتوکولی« )در جریان 

جنگ ضد روسی چندین پروتوکول با شوروی امضا کرد و با نیروها و 
موترهای اکمالاتی آنان اجازه عبور از سالنگ‌ها را داد( مشهور است. 
فرانسه که در افغانســتان این دست‌پرورده صادق و وفادار خود را از 
دست داد حالا سعی دارد تا پسر او احمد مسعود را با شکل و شمایل 

او آراسته و با نثار امکانات و امتیازات، جانشین پدر نماید.
فرانســه در نام‌گذاری جاده‌ها به اســم جنایتــکاران و قاتلان 
 A guide book « سرشناس، سابقه طولانی دارد. بر اساس کتاب
یــا کتاب راهنما« از میان ۵۰۰۰ جاده و کوچه در پاریس حدود ۲۰۰ 
مکان به نام‌های کثیف‌ترین چهره‌های تاریخ فرانسه و جهان که در 
کشتار و برده‌داری و به آتش کشیدن قریه‌جات شهرت دارند، ملوث 
اند. در ذیل چند تن آنان را به شــما معرفی نموده و بعد چند مثال از 
جنایات مسعود را نیز ذکر می‌کنم تا در مورد جنایت‌پروری این ظاهرا 

دولت دموکرات و پیشرفته، بیشتر بدانید.
جاده بوژو- Bugeaud گرفته شــده از نام توماس رابرت بوژو 

:Thomas Robert Bugeaud
بوژو اولین فرمانده کل فرانســه در قرن نزدهم بود که سیاست 
»زمین‌های سوخته« و »قتل‌عام مردم« در الجزایر را عملی کرد. بر 
اســاس کتاب مذکور او به افراد خود دســتور می‌داد که قریه‌جات و 
زمین‌های زراعتی را به آتش کشند تا »عرب‌ها نتوانند غلات را جمع 

و حیوانات خود را بچرانند.« یکی از فرامین وی چنین است:
»هر ســال بروید و زمین‌های شان را آتش بزنید و کسانی را که 
مقاومت می‌کنند بکشــید. اگر آنها به مغاره‌های خود پناه بردند، آنان 

را مانند روباه بیرون بکشید.«
جــاده کلاوزل - Clauzel در 
برتراند کلاوزل  نــام  به   ۹ ناحیه 

نام‌گذاری شده:
کلاوزل مارشال فرانسوی بود که در 
حمله به کارایب و برگشــتاندن برده‌داری 
به آنجا دخیل بوده و نیز به صفت رییس 
مزرعه برده‌داری در آلاباما فعالیت داشت. 
او در حمله و ســرکوب وحشــیانه مردم 

الجزایر نقش بسزای داشت.
جــاده کولبرت به نام جان باتیســت 

کولبر
کولبرت پادشاه ۱۴ فرانسه بود که در 
ســال ۱۶۸۶ فرمانی را صادر کرد که به 
»Code Noir« شهرت دارد. طبق این 
فرمان در تمامی مستعمرات فرانسه به برده‌‌هایی که گناهی مرتکب 
شوند، سخت‌ترین جزاها، از گوش و بینی بریدن گرفته تا سلاخی و 

به دار آویختن، در نظر گرفته می‌شد.
جاده بناپارت به نام ناپلیون بناپارت مسمی شده

ناپلیون بناپارت از شــاهان مشــهور فرانسه است که در حمله و 
قتل‌عام مصر و ســوریه و درهم ‌شکستن قیام‌های برده‌ها در کارایب 

و بازگرداندن برده‌داری به آن کشور نقش داشت.
جاده مارشال گالینی به اسم جوزف گالینی نام‌گذاری 

شده
جوزف گالینی از خون‌خوارترین و بی‌رحم‌ترین نظامیان فرانســه 
بود که در مســتعمرات فرانسه در افریقا، کارایب و هندوچین اجرای 
وظیفه کرده و بخاطر سرکوب بی‌رحمانه‌ی قیام‌های بومیان شهرت 

داشت.
جاده فائدربه به نام لوئیس لئون سزار فیدربه نام‌گذاری شده

مسعود، قهرمان ملی یا جنایتکار جهانیمسعود، قهرمان ملی یا جنایتکار جهانی
نويسنده: قباد
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 گروه »ضد نژاد‌پرستی« به تاریخ ۵ جولای ۲۰۲۰ تظاهراتی را در شهر پاریس به راه انداختند و 
خواستار تغییر نام جاده‌هایی شدند که به اسم جنایتکاران مسمی بودند. 

فیدربه یک جنرال اســتعماری بود که در فتح الجزایر شــرکت 
داشــت، در گوادلوپ خدمت کرد و مســوول نظامی کنترل فرانسه 
بر ســنگال بود. وی پس از یک پیروزی بر آنجا دستور داد که شهر 

فاتیک و روستاهای اطراف آن را کاملا به آتش کشند.
جاده لئوپولد بــه نام لئوپولد دوم پادشــاه بلژیک 

نام‌گذاری شده
لئوپولد گرچه فرانســوی نیســت اما جاده‌ای در فرانسه به نام او 
مســمی است. پادشاه بلژیک که به امپراتوری‌های انگلیس و فرانسه 
حســادت می‌ورزیــد و با زور تمام کنگو را بــه حوزه خصوصی خود 
تبدیل کرد. عاج و رابری را که در آنجا غارت کرد، وی را به یکی از 
ثروتمندترین مردان جهان تبدیل نمود. تخمین زده می‌شــود که ۱۰ 
میلیون افریقایی بین ســال‌های ۱۸۸۵ و ۱۹۰۸ تحت حکومت وی 

جان خود را از دست داده‌اند.

و تازه‌ترین آن احمدشاه مسعود:
مســعود و »شــورای نظار« تحت فرمانش در کشتار و غارت و 
چپــاول و تجاوز بر ناموس مردم به مراتــب جانی‌تر از جنایتکارانی 
بود که در بالا ذکر شــد. جنایاتی که توسط مسعود و باندش صورت 
گرفته به قدری تکان‌د‌هنده و هولناک اند که حتی یک روز ســالگرد 
مرگ او را کابلیان با ترس و هراس ســپری می‌کنند چون رهروانش 
به اندازه‌ای وحشی و اوباش اند که با فیر و بدمعاشی کابل را به شهر 

شبیه روزهای حکومت اسلامی مبدل می‌کنند.
بخاطر یاددهانی جنایت و بربریت مســعود و شورای نظار یکبار 
دیگر نمونه‌هایی از جنایات شان را ذکر می‌کنم که از سوی نهاد‌های 

معتبر جهانی سال‌ها قبل نشر شده بود.
بــه خاطر دارم که یک روز وقتی برای گرفتن ســامان طبی به 
شــفاخانه رفتم، آنان به مجرد دیدن من شروع کردند به فیر کردن. 

هر چیز شبیه انسان را هدف قرار می‌دادند.
افراد قاسم جنگل باغ مســوول خشونت‌ها در مکروریان و  	-
وزیر اکبر خان )دو منطقه همســایه با هم در شرق کابل(، 
چپــاول، ربودن و تجاوز بر دختران بودند. قاســم یک غند 
داشت که فکر می‌کنم مستقل بود. بسم‌الله خان )قومندان 
شورای نظار( قومندان عملیاتی او بود اما او شاید مستقیم به 
مسعود گزارش می‌داد.... مسعود برای او پیسه می‌داد )جهت 

پرداخت به سربازان( اما وی خود آنرا می‌گرفت.
یکی دیگر از افراد بلند‌پایه ســابق شورای نظار یک چپاول  	-
معمول توســط جمعیت در ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ را بیان کرده از 

قومندان بخصوص پلیدی به نام رحیم »کانگ‌فو« یاد کرد، 
که به گفته مقام او »یک غارتگر، قاتل، دزد و در یک کلام، 

یک جنایتکار« بود.
ایــن مقام )کــه هنگام صحبــت درباره قومنــدان رحیم  	-
می‌گریست( هم‌چنان به دیده‌بان حقوق بشر گفت که رحیم 
ضمن یک عملیــات علیه نیروهای حزب وحدت در ۱۹۹۲ 
در نواحی تایمنی، در کشــتار غیــر نظامیان هزاره و اطفال 
دســت داشت: »چندین تجاوز و کشــتار چندین مرد و زن 
صورت گرفت. او تعداد زیادی هزاره‌ها را کشت، او اطفال را 

کشت....«
در یک مصاحبــه بعدی او لاف‌های رحیــم را که در باره  	-
جنایات در عملیات تایمنی شنیده بود چنین حکایه می‌کرد: 
وی می‌گفت پوچاق هزاره‌ها را کشــیدم: »ما ۳۰۰ تا ۳۵۰ 
نفر کشــتیم.« او گفت »من در یک خانه رفتم. یک کودک 
را دیدم. من سرنیزه را داخل دهنش کردم او آن لوده آن را 

چوشید و بعد من آنرا پیش فرو بردم.«
در جنگ‌های اخیر، تجاوز جنســی و شکنجه‌های دیگر به  	-
پیمانه هرچه وسیع‌تر بکار برده شده است. در مارچ ۱۹۹۵ 
نیروهای شــورای نظار بر صدها خانه مردم ملکی در کارته 
ســه، ناحیه جنوب غرب کابل، هجوم برده مجموع اعضای 
خانواده‌ها را کشتند و یا مورد لت و کوب قرار دادند، اموال 

خانه‌ها را به غارت بردند و بر زنان هزاره تجاوز کردند.
خانواده‌ای ســاکن کلوله پشته به ع.ب )نام محفوظ( گفتند  	-
که وقتی منطقه شــان به میدان جنگ بین شورای نظار و 
دوستم علیه حزب اسلامی تبدیل شد، آنان در ۱۹۹۳ خانه 
را ترک گفتند. چند روز بعد شنیدند که مجاهدین ده‌ها زن 
پشــتون را از محله‌ی آنان برده بودنــد. بعد که منطقه به 
دســت گروه رقیب افتاد، زنان در خانه‌ای پیدا شــدند. آنان 
همه برهنه بودند. عده‌ای از آنان از مجاهدین خواســتند تا 

آنان را بکشند چرا که بی‌عفت شده‌اند....
روز دوشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۷۲ جهادی‌های شورای نظار دختر  	-
جوانی را که از خیرخانه ربوده بودند بعد از تجاوز جســدش 
را قطعه قطعه کردند تا هویتش شــناخته نشود و آن را در 

گولایی پارک خیرخانه انداختند.
در عقرب ۱۳۷۲ افراد شــورای نظــار منزلی را در گولایی  	-
پارک خیرخانه خریداری نموده پول آن را به مالک پرداختند 
و قباله آن را نیز گرفتند. ولی شــب همان روز داخل خانه 
مذکور شده مالک را به قتل رسانیده و پول را با خود بردند.

دیده‌بان حقوق بشر در ختم گزارش خود می‌نویسد:
»احمد شاه مســعود در بدرفتاری‌های فراوانی که 
در این راپور گزارش شــده، آنچه توســط نیروهای 
جمعیت انجام گرفته و آنچه توســط ملیشای تحت 
فرمان خودش شــامل دو می‌باشــد، دست داشته 

است.«

ما را در فیسبوک دنبال کنید:
facebook.com/hambastagi
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بخشــی از کتاب »رد پای من - میراث جنگ سرد«، خاطرات دکتر 
مصطفی دانش

...
چروک‌های عمیق و ابرو‌های سیاه و پرپشت، دو چشم بی‌نور پیرمرد 
را پوشــیده بودند. موهای جو گندمی و ژولیده‌اش که بر سر و رویش 
ریخته بود، نشــان میداد که مدت‌هاست آب و شانه‌ای به آن نخورده 
است. در مقابلش سفره‌ای از تکه‌های نان خشک و کپک زده گسترده 

بود تا بتواند با فروش آن برای خود لقمه نانی دست و پا کند. پسرکی 
ده ســاله که یک پای خود را از دســت داده بود، با سطل آبی که به 
همراه داشت، در مقابل پیرمرد چمپاتمه زده بود. حال و روز ظاهرش 
چندان بهتر از پیرمرد نبود. پیراهن افغانی خاک‌آلودی بر تن داشــت 
و چشــم از نان خشک داخل سفره بر نمی‌داشت. گاهی بخود جرأت 
می‌داد و دستش را بســوی نان‌ها دراز می‌کرد، اما بلافاصله پیرمرد 
با دســتان مچاله شــده و پرچین و چروک استخوانیش، به انگشتان 
کوچک پســرک می‌کوبید و دســتانش را کنار می‌زد. با این حرکت 
پیرمرد، پسرک دستش را به سرعت عقب می‌کشید، اما چشم از نان 
خشک برنمی‌داشــت. مترصد حمله دیگری بود. باز، و باز دستش را 
به ســمت تکه‌های نان دراز می‌کرد، و باز پیرمرد بود که با دســتان 
چروکیده و اســتخوانیش بر دســتش می‌کوبید. این کار نه یکبار که 
چندین بار تکرار شــد و من یکباره متوجه شدم که مدتی است مات 
و مبهوت نظاره‌گر این صحنه تلخ و ناگوار شــده‌ام. به خود آمدم و با 
پرداخت چند دلاری به پیرمرد، از او اجازه خواســتم تا از این صحنه 

دلخراش، فیلم‌برداری کنم. پسرک البته کوچک‌ترین مخالفتی نکرد. 
از فیلم‌بردارم خواســتم تا شروع به فیلم‌برداری کند. همان موقع هم 
احساسم این بود که برای نمایاندن پیامد‌های خانمانسوز جنگ، سوژه 
بسیار مهمی را یافته‌ام. با آغاز فیلمبرداری، اشک از چشمان پسرک 
جاری شد؛ اما هیچ‌گونه اعتراضی به کار من نکرد. دیدن این صحنه 
حــال و هوای مرا دگرگون ســاخته بود. می‌دانم کــه عمیقاً با آنان 
احســاس همدردی داشــتم، و از همین رو با شروع کار فیلمبرداری 
و تهیه گــزارش از درد و رنج‌های این دو 
نســل، به نوعی احساس شرم هم بر من 
مســتولی شــده بود. این صحنه‌ها بدون 
کوچکترین حرفی بین پســرک و پیرمرد 
تکرار می‌شــد. هربار که پســرک دستان 
کوچکش را به طرف نان‌ها دراز می‌کرد و 
آن را بسوی خود می‌کشید، پیرمرد نان‌ها 
را با دســت‌های چروکیده و استخوانیش 
از جلوی پســرک برمی‌داشت و دوباره به 
داخل ســفره می‌ریخت. اینطور به نظرم 
رســید که این دو نفــر یکدیگر را خوب 
می‌شناســند و این اولین باری نیست که 
با هم روبرو شــده اند. از پیرمرد پرسیدم 
چرا با این پســرک چنین می‌کند. پیرمرد 

دهان باز کرد.
اولین چیزی که در چهره پیرمرد به چشم می‌زد، دو دندان بلندی 
بود که همچون قیر سیاه شده و مانند دو ستون بر روی لب بالاییش 
قرار گرفته بودند؛ دو دندانی که از درد و رنج‌های طولانی ســرزمینی 
که زادگاهش بود حکایت داشــت. پیرمرد آهی کشــید و گفت، این 
حرامزاده تا به حال چندین بار از او نان خریده ولی پولش را پرداخت 
نکرده اســت. پسرک شــتاب‌زده در میان حرفش دوید و گفت، من 
همین دیروز چند افغانی بتو دادم، یادت رفته اســت!؟ پیرمرد غرشی 

کرد و خاموش شد.
باید اعتراف کنم که برای من به عنوان یک خبرنگار تلویزیونی، 
رفتار بین پیرمرد و پسرک چنان جالب می‌نمود که سعی در آن داشتم 
تا آنان، دو مخالف، اما در عین حال دو هم‌سرنوشت و دو قربانی، به 
جر و بحث خود ادامه دهند. پسرک لاغر اندام با صورتی استخوانی و 
چشمانی پر نور و سیاه، مصمم از جای برخواست. سطل آبش را رها 
کرد و دست در جیب‌های پیراهن افغانی بلندی که بر تن داشت فرو 
برد. در جیب‌هایش بدنبال چیزی می‌گشت که بالآخره بعد از چندین 

داستان دردناکی داستان دردناکی 
از قربانیان سگ‌جنگی‌های تنظیمی کابل از قربانیان سگ‌جنگی‌های تنظیمی کابل 

نويسنده: دکتر مصطفی دانش
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بار تلاش آن را یافت و بســوی پیرمرد پرتاب کرد و گفت، این هم 
بدهــی من به تو؛ حالا اجازه دارم تا نانم را بردارم. نگاه کردم و دیدم 
پســرک یک افغانی، معادل چند سنت را بطرف پیرمرد پرتاب کرده 
است. با این کار بار دیگر به نان‌های داخل سفره حمله کرد و بخشی از 
آن را بسوی خود کشید تا بتواند آن را در توبره‌ای که به همراه داشت 
بریزد. پیرمرد با چالاکی دستان کوچک و استخوانی پسرک را چنان 
گرفت و می‌فشرد که یک لحظه فکر کردم مچ دست پسرک خواهد 
شکست. بخشی از نان را به داخل سفره برگرداند و بخشی را بسویش 
پرتاب کرد و گفت، این را میتوانی داشته باشی. پسرک باشدت اشک 
می‌ریخت و التماس می‌کرد که ایــن مقدار برای او کفاف نمی‌کند. 
با گریه می‌گفت که خواهر و برادرهای کوچکم گرســنه هســتند و 
این مقدار آنان را ســیر نمی‌کند. باور کن، بــاور کن که دیگر پولی 
نــدارم تا به تو دهم. تمام دارایی من با فروش آب همین یک افغانی 
اســت که آن را هم به تو دادم. پیرمرد نگاهی به پســرک انداخت، 
آهی کشــید و گفت: پســرم، هرمقدار که لازم داری بردار، پولش را 
بعدا به من بــده. آخر او خود در تمام زندگــی، چوب بی‌رحم فقر و 
نداری را خورده بود و از همین‌رو در اینجا و با دیدن سیل اشک‌های 
پســرک معلول، دردش را خیلی خوب حس می‌کرد. چشمان پسرک 
برقی زد. با دســتانش اشــک‌ها را از صورت زدود؛ نان‌ها را در توبره 

ریخت و با دشواری بر روی 
جایش  از  مصنوعی‌اش  پای 
برخاست. ســطل آبی که در 
آن یــک لیوان پلاســتیکی 
کثیف قرار داشت را برداشت 
و در حالیکــه از آنجــا دور 
می‌شــد با صدای بلند فریاد 
مــی‌زد آب، آب. آخر او آب 
می‌فروخت و ســعی می‌کرد 
با فروشــی لیوانی آب پولی 
بدســت آورد تا بتواند شکم 
برادران  خود و خواهــران و 
کوچکــش را ســیر کند. در 

این ســو پیرمرد هم که قربانی دیگری از فقر و نداری بود، در عین 
بزرگواری، لبخندی را بدرقه راه پسرک کرد.

پســرک لنگ لنگان مابین جمعیت در بازار مزارشــریف حرکت 
می‌کرد. در آن گرمای سوزان تابستان، از سطل بزرگ و سنگینی که 
با خود می‌کشــید، و با زدن لیوان پلاستیکی کثیف در آن، لیوانی که 
شاید هزاران نفر از آن نوشیده بودند، آبی به مردم می‌داد و در مقابل 
پول ناچیزی دریافت می‌کرد. کم نبودند کسانی که آب را می‌نوشیدند 
و بدون کوچکترین کمکی به او، دور می‌شدند. گاهی خستگی مفرط 
و گرمای سوزان او را از پای در می‌آورد. در کناری می‌نشست، توبره 
خود را باز می‌کرد و از آن نان خشک کپک‌زده، تکه‌ای بر می‌داشت و 
به دهان می‌گذاشت و برای اینکه بتواند نان سفت و خشک را بجود، 

با همان لیوان جرعه‌ای می‌نوشید و دوباره براه می‌افتاد. 
در سال ۱۹۹۴ در شــهر کابل پایتخت افغانســتان، جنگ بین 
گروه‌هــای مجاهدین، قربانی می‌طلبید. صدهــا هزار نفر از جمعیت 
کابل، شــهر را ترک کرده و به مزارشــریف در شمال افغانستان پناه 
آورده بودند. شــهری کــه زمانی فقط صد هزار نفــر در آن زندگی 

می‌کردند، اکنون به یک شــهر ملیونی تبدیل شده بود. طبیعی است 
که شهر ظرفیت در بر گرفتن چنین جمعیتی را نداشت. بهمین سبب 
آوارگان و فراریانی که از جنگ و خونریزی گریخته بودند، در حواشی 
شــهر با هرچه که می‌توانســتند، از چوب و گِل و پلاستیک و غیره، 
برای خود ســرپناهی درست کرده و در آن زندگی می‌کردند. و آنانی 
هم که نمی‌توانستند، همچون کرم در بیغوله‌های زیرزمینی به نوعی 

روزگار را می‌گذراندند.
اکنون دیگر مزار شــریف شهر میلیونی شده بود. جمعیت زیادی 
در آن می‌لولیدند. خیابان‌های مرکز شــهر تبدیل به بازار شده بود و 
روزانــه هزاران هزار نفر از این آوارگان دریــن بازارها در تلاش آن 
بودند تا لقمه نانی بدســت آورند و به زندگی خود، - البته اگر بتوان 

نامش را زندگی گذاشت، - ادامه دهند.
در یکی از این »بازارهای خیابانی« در میان هزاران فروشنده‌ای 
که با گاری‌های دســتی، یا حیواناتی که بارشــان میوه و سبزیجات 
بــود، مغازه‌های دو ســوی خیابان که انواع و اقســام ادویه، پارچه، 
خوراکی و غیره می‌فروختند، و یــا منقل‌های کباب کنار خیابان که 
بوی کبابشــان با بوی ادویه و فضولات حیوانات در هم می‌آمیخت 
و فضا را آکنده می‌ســاخت، به ناگاه چشــمم به پسرک افتاد. عجب 
تصادفی! مات و مبهوت نگاهش می‌کردم. عرق ســر و روی پسرک 
را گرفته بود. پیراهنش کاملا 
خیس بود. به کناری نشسته 
و با آستینش عرق پیشانیش 
را خشک می‌کرد. دستش را 
و  کرد  فــرو  به جیب‌هایش 
چند سکه‌ای را که با فروش 
آب بدســت آورده بود، کف 
دســتش گرفت و شروع به 
شــمردن آن کرد. با چندین 
ساعت کار شــاق و کشیدن 
ســطل ســنگین آب، حدود 
داشــت.  درآمد  افغانــی  دو 
می‌خواستم هرچه زودتر با او 
وارد گفتگو شوم تا از حال و روزش با خبر گردم. اما وقتی این صحنه 
را دیدم بسوی منقل کبابی رفتم و برایش چند سیخ کباب و نان تازه 
خریدم. نان و کباب‌ها را به او دادم و خواستم تا اول غذایش را بخورد 
و بعد باهم حال و احوال‌پرســی خواهیم کرد. با چشمان سیاهش به 
من خیره شــده بود. هیچ نمی‌دانســت چه بگویــد و یا چه کار کند. 
لحظاتــی در همین حال ماند. کم‌کم لبخنــدی رضایتمندانه بر کنج 
لبش نشست؛ چند تکه از نان را کند و با قطعات کوچکی از کباب که 
بر روی آن می‌گذاشت، خورد. بقیه کباب‌ها را لای نان تازه گذاشت 
و به توبره انداخت. از او پرســیدم، مگر گرســنه نیستی!؟ چرا نان و 
کباب را نخــوردی!؟ نگاهی مظلومانه و پردرد و رنج به من انداخت. 
چشــمانش پر از اشک شــد و گفت، این را برای خواهران و برادران 
کوچکم می‌برم. پرسیدم مگر پدر و مادر نداری!؟ خواهران و برادرانت 

کجا هستند!؟ پایت را کجا از دست دادی!؟ کجا زندگی می‌کنی!؟
گریه مجالش نمی‌داد. اشــک‌هایش را که با آب بینی‌اش قاطی 
شــده بود، قورت می‌داد. از شــدت تشــنج قادر نبود حرف بزند. در 
کنارش نشســتم و پرســیدم اجازه می‌دهی تا ما به فیلمبرداری مان 
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ادامه دهیم؟ می‌خواهی داســتان زندگــی‌ات را برایم تعریف کنی تا 
من از آن گزارش تهیه کنم!؟ رضایتش را با نگاه کودکانه‌اش نشانم 
داد و این نگاه معصومانه آنچنان اثری در من گذاشــت که بی‌اختیار 
او را در آغوش گرفتم، نوازشــش کردم و از او خواســتم از خواهران 
و برادرهایــش برایم بگوید؛ از پدر و مادرش و اینکه کجا هســتند و 
چه می‌کنند؛ و قبل از هرچیز بگوید که چه بلایی بر ســر پایش آمده 

است.
باران اشــکش که همینطور ادامه داشت، خبر از فاجعه‌ای می‌داد 
که قلب و روح مرا می‌فشــرد. گذاشــتم تا بگریــد و دلش را خالی 
کنــد. بالاخره و کم‌کم آرامتر شــد. در حالی کــه هنوز هم هق‌هق 
می‌کرد، با زبان بچه‌گانه‌اش آهسته آهسته شروع به حرف زدن کرد. 
روزی در کابــل با پــدر و مادر و پنج خواهر و بــرادر خود در حیاط 
محقر خانه مشــغول تمیز کردن باغچه کوچک خانه بود که ناگهان 
به آسمان پرتاب می‌شود و از هوش میرود. لحظاتی بعد چشمانش را 
باز می‌کند، در کنار خود پدر و مادرش را می‌بیند که در خون غلطیده 
اند. با دیدن پدر و مادر با بدن‌های ســر تا پا خونین و شنیدن صدای 
ناله‌های ضعیف‌شــان، قلبش فرو می‌ریزد و زمین و زمان دور سرش 
به چرخش در می‌آید. ناخودآگاه، عمق مصیبتی را که با آن روبروست، 
با تمام وجودش حس می‌کند، ســعی می‌کند تا از جا برخیزد و به پدر 
و مادر کمک کند. اما درد و ســوزش طاقت‌فرسا تمامی وجودش را 
فرامی‌گیرد. فریادش به آســمان می‌رود. معلوم نیست که این فریاد 
از ته دل به خاطر درد و ســوزش وحشــتناکی است که بر وجودش 
مستولی شده و یا فریاد جگرخراش مظلومیت و بی‌کسی است. دستی 
به پای راســتش می‌کشد و می‌بیند تمام شلوارش پر از خون شده و 
قادر نیســت از جایش تکان بخورد. کم‌کم از شوک حادثه در می‌آید، 
ولی پیداست که به اعماق اندوهی بزرگ فرو رفته است. »وای خدای 
من چه بر سرمان آمده است؟! این بلا چگونه و چرا بر ما نازل شد!؟« 
پنج برادر و خواهر کوچک را می‌بیند که همچون جوجه‌های کوچک، 
پریشــان و بهت‌زده، گریه‌کنان و برسرزنان، دور پدر و مادر حلقه زده 
اند و برای فرار از ترس و وحشــتی که بجانشــان افتاده، سعی دارند 
تا به آغوش آنها پناه برند. پدر و مادر نیمه‌جان نیز حتی در واپســین 
نفس‌های زندگی این ترس و درماندگی را در چشمان این جوجه‌های 
کوچک و بی‌پناه می‌بینند و در تقلای آنند تا فرزندانشان را به آغوش 
کشــند و نوازش کنند؛ امّا افســوس! آنها کم‌کم دیگر قادر به هیچ 
حرکتی نبودنــد. لحظاتی بعد پدر و مادر در اثر جراحات شــدید، در 
مقابل چشمان حیرت‌زده و گریان شش طفل خود که بزرگترین‌شان 

»صدیق« ۹ ساله است جان می‌بازند.
پسرک، که حالا برای اولین بار نامش را می‌شنوم، »صدیق«، با 
بغض برایم تشریح می‌کند که »خواهر دو ساله‌اش، دخترک کوچک 
و دردانه پدر و مادر، چگونه ســر مــادر را در آغوش گرفته، صورت 
کوچکش را به صورتش چســپانده، می‌بوید و می‌بوسد و می‌گرید و 
مادر، مادر می‌کند. ســرش را بلند می‌کند تا پدر را ببیند و دوباره خود 
را به روی مادر می‌اندازد. اشک و خون صورت کوچکش را پوشانده و 
لباس‌هایش خونین شده‌اند و او این نونهال تکیده و کوچک نمی‌داند 
چه می‌کند و چه باید کند. فقط همچون مرغی پریشــان پرپر می‌زند 
و گریــه می‌کند. امّا... دریغ و درد که نه از مادر عکس‌العملی می‌بیند 
و نــه از پدر. صدیق در اوج تماشــای ایــن صحنه‌های دلخراش و 
دردناک، در اثر درد و سوزش شدید، و خونی که از بدنش می‌رفت، از 

حال می‌رود و چشمانش بسته می‌شوند. حالا دیگر فاجعه کامل شده 
اســت. این جوجه‌های نورس، که تا کنون آغوشی بود که در مواقع 
درماندگی و ترس به آن پناه برند و دســتی بود که بر سر و رویشان 
کشــیده شــود، در این دنیای بی‌رحم، بی‌پناه و بی‌کس، تنهای تنها 
مانده‌اند. دیگر نه آغوش پرمهری وجود دارد و نه دست نوازشگری.

همســایگان که با انفجار موشک خود را به محل حادثه رسانده 
بودند، صدیق را به بیمارستان می‌رســانند، ولی پزشکان نمی‌توانند 
پایش را نجات دهند. انفجار موشــک به قدری شــدید بوده که پای 
راســت صدیق را له و او را برای همیشــه از نعمت داشتن پا محروم 
کرده بود. در جنگ‌های داخلی افغانســتان در سال ۱۹۹۳، حاکمین 
تازه افغانســتان، گروه‌های مجاهدین، به جان هم افتاده بودند و در 
پایتخت کشــور با شلیک توپخانه و موشــک، زندگی هزاران نفر از 
مردم بی‌گناه، امثال صدیق و برادران و خواهرانش را تباه ساختند. بعد 
از معالجه و خروج از بیمارســتان، صدیق ۹ساله که حالا فقط یک پا 
دارد، باید برای پنج برادر و خواهر کوچکتر، هم پدر باشد و هم مادر. 

آخر بزرگترین‌شان هفت سال دارد و خواهر کوچکش تنها دو سال.
دیگر اینجا، پایتخت کشــور، جایی برای زندگی کودکان نیست. 
جنگ داخلی شهر را تبدیل به شــهر ارواح کرده است. هرکسی که 
می‌تواند کابل را به ســوی شمال افغانستان، شهر »مزار شریف« که 
تحت کنترل ژنرال ازبک »عبدالرشــید دوستم« است، ترک می‌کند. 
همسایگان، خاله و شوهرخاله صدیق هم در حال ترک کابل هستند. 
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آنها قادر نیســتند تا برای شش طفل باقی‌مانده سرپناه و مواد غذایی 
تهیه کنند. روزی شــوهرخاله، شش کودک را سوار گاری‌ای می‌کند 
که با آن در شــهر میوه می‌فروخته اســت و همراه با هزاران فراری 
جنگی دیگر، شــهر کابل را به طرف شمال افغانستان ترک می‌کنند. 
با کمک کامیون‌هایی که از کابل به ســمت شمال افغانستان، برای 
انتقال کالا از بندر »حیرتان« - مرز افغانســتان و ازبکســتان- در 
حرکت هســتند، موفق می‌شوند خود را به مزارشریف، شهری آرام و 
در صلح، برســانند. در آنجا کودکان خود را به صلیب سرخ افغانستان 
رسانده و تقاضای کمک می‌کنند. صلیب سرخ آنها را همانند هزاران 

متواری دیگر، در محله‌ای بنام کمپ مهاجرین جنگی پناه می‌دهد.
صدیق با نگرانی و ناگهان از جایش برخاســت و گفت دیر وقت 
اســت، خواهران و برادرانش گرسنه هســتند؛ باید هرچه زودتر نانی 
تهیه کرده و به آنها برساند. برخاستم و برایش چند نان و سیخ کباب 
تهیه کردم. مبلغی افغانی نیز در کف دســتش گذاشتم و به او وعده 
دادم که فردای آن روز در کمپ مهاجرین به ســراغش خواهم رفت. 
از دیدن سیخ‌های کباب که می‌توانست امشب با آن شکم پنج برادر 
و خواهر گرسنه را سیر کند، چشمانش می‌درخشید. سرش را بوسیدم 
و او لنگ لنگان از بازار دور شد. در حال دور شدن چندین بار به عقب 

برگشت و دستش را به علامت قدردانی تکان داد.
شــب را با کابوس بی‌پایان بــه صبح رســاندم. فکر صدیق و 
سرنوشت غم‌انگیزش و آینده هولناکی که می‌تواند در انتظار این پسر 
معلول و پنج برادر و خواهرش باشــد، خواب را از چشمانم ربوده بود. 
پسرک معلولی که خود کودکی بیش نبود، بدون اینکه امکان و راهی 
به آموزش و پرورش داشــته باشد، می‌بایست با همین یک پای که 
دارد و با کار شــاق و طاقت‌فرسای روزانه، زندگی خواهر و برادرانش 

را به تنهایی تامین کند.
با خستگی از رخت خواب درآمدم تا به سراغ صدیق و خانواده‌اش 
بروم. به کمپ مهاجرین که رسیدم، با اولین پرسش از ساکنین آنجا، 
محل اقامتشــان را یافتم. هنوز چند قدمی برنداشــته بودم که عده 
زیادی از ساکنین و کودکانی که در حال بازی بودند، به دنبال من و 
تیم تلویزیونی‌ام به راه افتادند. کودکانی که در پیشاپیش ما در حرکت 

بودند و فریاد می‌زدند، »صدیق، صدیق، مهمان داری«.
بــه داخل اتاقک گِلی کوچکی وارد شــدم که به جز چند ظرف 
مســی غذاخوری و اجاقک نفتی چیزی در آن نیافتم. در یک سوی 
اتاق گلیم پاره پاره‌ای قرار داشــت که تشــک پنبه‌ای کثیفی آن را 
تزئیــن کرده بود. در انتهای اتاقک، چشــمم به گودالی افتاد؛ چیزی 
ماننــد زیرزمین با دیوارهای گِلی. منظورم این اســت که در انتهای 
این اتاقک، زمین را بصورت گودالی کنده بودند و رویش را با مشــما 
پوشــانده و از آن به عنوان یک اتاقک جداگانه اســتفاده می‌کردند. 
بــرای رفت و آمد به این گودال، در گوشــه‌ای از آن را بصورت پله 
درآورده بودند. در واقع پله‌های گِلی، باریک و تقریبا عمودی زیرزمین 
را بــه اتاقک وصل می‌کرد. کف و دیواره‌های این گودال نمور بود و 
حتی کاهگِل هم نشده بودند. در ســقف مشمایی آن، دریچه‌ای باز 
کرده بودند که از آن نور وارد گردد؛ و برای استحکام سقف مشمایی 
نیز از چند بالش و لحاف پنبه‌ای پاره پاره که در مرز اتاقک و گودال 

کنار هم قرار داشت، استفاده شده بود.
با ورود من صدیق خواهر کوچک سه ساله‌اش را بغل گرفته و از 
همان پله‌های تنگ و باریک گِلی خود را بالا کشــید. تاثر من زمانی 

بیشــتر شــد که می‌دیدم او با چه زحمتی پای چوبین خودش را در 
روی پله‌ها به حرکت درمی‌آورد. دخترک کوچک با موهای فرفری و 
صورت زیبای گوشــت‌آلودش، دستان کوچکش را دور گردن صدیق 
حلقه کرده و صورتش را به صورت او چســپانده بود؛ درســت مانند 
اینکه در آغوش مادر لمیده اســت. آخر بعد از مرگ فاجعه‌آمیز مادر، 
دخترک »مادر« جدیدی یافته بود و این مادر کســی جز صدیق نبود 
که حالا هم نقش و مســئولیت پدر را داشت و هم نقش و مسئولیت 
مادر را. بدنبال صدیق خواهر و برادران دیگرش، همانند جوجه‌هایی 
کــه بدنبال مادر حرکت می‌کنند، یک به یک از همان پله‌های تنگ 
بــالا آمدند و دور صدیق حلقه زدند. صدیــق که خود کودکی بیش 
نبود، با حوصله و بردباری به حرف‌هایشان گوش می‌داد، نوازششان 

می‌کرد و با هوشیاری کامل مراقب و مواظب آنها بود.
چند عدد شــکلاتی را که در کیف دســتی خودم داشتم، مابین 
آنان تقسیم کردم. دخترک کوچک، با دیدن شکلات‌ها بسرعت خود 
را از دامن صدیق بطرف من کشــاند و در بغلم جای گرفت. دستان 
کوچکش را به ســر و صورتم می‌کشــید و در عیــن حال در کیفم 
شــکلات را جســتجو می‌کرد. صدیق مانع این کار او می‌شد و به او 
گوشزد می‌کرد چنین کاری درست نیست و او اجازه ندارد دستش را 
داخل کیف شــخص دیگری کند. امّا چیزی که بیشتر باعث حیرت 
من شد این بود که صدیق سهم خودش از شکلات را نخورد؛ تکه‌ای 
از آنرا به دخترک کوچک داد و مابقی را بین خواهر و برادران دیگرش 
تقســیم کرد. تماشای چنین صحنه سرشــار از مهربانی و گذشت را 
قبلا هرگز تجربه نکرده بودم. رفتار بزرگوارانه صدیق آنهم در کمال 
خلوص و خوشروئی، پیش چشمم فصولی از کتب ارزشمندی را ورق 
زد کــه من متونی چون فداکاری، صبــوری و بردباری، وفا، محبت 
و احســاس مســئولیت را با این شــیوایی و صداقت، در هیچ کتاب 
دیگری نخوانده بودم. کودکان پابرهنه‌ای که در فقر مطلق، در خاک 
و خاشــاک زندگی می‌کنند، اما سر را بالا نگه می‌دارند. روزگار همه 
چیز و همه کسشــان را گرفته، ولی نتوانسته بر طبع بزرگ و انسانی 
شان خدشه‌ای وارد سازد. در پیش چشمم کودک معلولی را می‌دیدم 
که هرگز امکان رفتن بــه مکتب و درس خواندن را نیافته بود، ولی 
عملکرد و رفتارش چنان والا و آموزنده بود که می‌توانست و می‌تواند 

الگویی باشد نمونه برای بسیاری از کودکان جهان.
زنــان تحصیل‌کرده فراری از جنگ، در داخل کمپ و در فضای 
آزاد، کودکســتان و مکتبی برپا کــرده بودند و به کودکان خواندن و 
نوشــتن می‌آموختند. صدیق، همچون پدر دست خواهر و برادران را 
گرفته و آنان را به کودکســتان و مکتب آورد. بعد از سفارش این که 
بچه‌های خوبی باشند و به حرف خانم معلم‌ها گوش کرده و سعی در 
یادگیری داشته باشند، تک تک آنها را نوازش کرد و بوسید و از آنها 
جدا شــد. سپس از من خواســت تا با او به محلی بروم که او در کنار 
مردان خشــت‌زنی می‌کند. تصور اینکه او بتواند این کار سنگین را با 
نداشــتن یک پا و بدون تکیه‌گاهی انجام دهد، قطعات بزرگ گِل را 
چندین ده متر حمل کرده و در قالب‌های خشت جای دهد، با دستان 
کوچکش به آن فرم داده و از آن خشــتی بسازد، برایم مشکل بود. از 
او پرسیدم چگونه قدرت کشــیدن این همه بار را دارد!؟ روزانه چند 
خشــت می‌زند و از این بابت درآمدش چقدر اســت!؟ جواب داد: بعد 
از فروش آب در بازار، هنگام عصر خشــت‌زنی می‌کند. تا زمانی که 
هوا تاریک نشــده و در عرض چند ساعت یکصد خشت می‌زند و از 
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این طریق چندین افغانی بدست می‌آورد. امّا شب‌ها از درد کمر بخود 
می‌پیچد؛ ولی وقتی که به چهــره خواهر کوچکش نگاه می‌کند که 
آرام در کنارش خوابیده اســت، خستگی و درد را فراموش کرده و به 

خواب عمیقی فرو می‌رود.
کم کم آفتاب داشــت غروب می‌کرد. عده‌ای از کودکان کمپ با 
توپ کهنه‌ای در زمین ناهموار و پرخاک و خاشــاک، مشغول بازی 
والیبال بودند. با تعجب دیدم که صدیق هم با جســارت تمام به آنان 
پیوســت و طوری با مهارت به توپ می‌کوبید که به نظر می‌رســید 
چیزی از دیگران کم ندارد. اکنون او کودکی بود مانند دیگر کودکان 
هم سن و سال خویش و این شاید همان نادر لحظات شیرینی باشد 
که او حال و روز ســخت و دشواری را که سرنوشت برایش رقم زده 
بود، فراموش می‌کرد. سرنوشــتی که کودکی‌اش را ربوده و از او به 
ناچار مردی ساخته بود که می‌بایست خانواده‌ای را اداره کند و آن را 

از هزاران بلایی که تهدیدش می‌کند، برهاند.
شــب دیگری را با خیال این »کودک خانواده« و با خواب‌های 
پریشان سپری کردم. گناه این کودکان صغیر این بود که در کشوری 
زندگــی می‌کردنــد و زندگی می‌کننــد که در منطقــه ژئوپولیتیک 
ابرقدرت‌های جهان، شــوروی آن زمان و امریکا قرار گرفته اســت. 
با دخالت شوروی در افغانســتان، امریکا در موقعیتی قرار گرفت که 
بتواند ضربه‌ای اساســی بر پیکر شــوروی وارد کند. ابتدا، شــوروی 
کشــور را به اشــغال نظامی درآورد. با ورود نیروهای ارتش شوروی 
به افغانستان، شــیرازه زندگی بسیاری از هم گسست و خانواده‌های 
زیادی متلاشی شدند. صدها هزار روستایی سنتی مسلمان، با بمباران 
روستاها توسط بمب‌افگن‌های ارتش شوروی، از خانه و کاشانه خود 
آواره و راهی پاکســتان شــدند. این همان فرصــت طلایی بود که 
استراتژیســت‌های امریکا در انتظارش بودند. آنها در صدد آن بودند 
تا از این روســتائیان مسلمان متعصب، ابزاری بنام »اسلام سیاسی« 
و »میلیتاریسم اسلامی« بســازند و بجان شوروی بیاندازند و همین 
هم شد. جنگ‌های نیابتی به راه انداختند و در این جنگ‌ها میلیون‌ها 
انسان بی‌گناه به قتل رسیدند، آواره شدند و هستی و نیستی خود را از 
دســت دادند. اقتصاد کشور نابود و زیر ساخت‌های یک جامعه سنتی 
کشاورزی و دامداری ویران گردید. مادران و پدران قربانی شدند و از 
آنان فرزندانی به جــای ماندند که در تیرگی و ظلمت جنگ، در فقر 
و بی‌پناهی و بی‌سوادی مطلق، در بیغوله‌های جنگ بزرگ می‌شدند 
و میلیون‌ها انســانی که نیازمند کمک‌های خارجی و ســازمان‌های 
بشردوســت بیگانه بودند. و متاســفانه هنوز هم در بر همان پاشنه 

می‌چرخد.
یک روز دیگر را هم با صدیق و »فرزندانش« می‌گذرانم. زمانی 
که وارد کمپ شــدم، صدیق در دروازه کمپ منتظر من بود همانند 
فرزندی که دســت پدرش را می‌گیرد، دستش را در دستم گذاشت و 
مرا به محله‌ای از کمپ برد که تعدادی مرد جوان در حال ساختن یک 
خانه گِلی بودند. تپه بزرگی از کاهگِل درســت کرده و از خشت‌هایی 
که دیروز دیده بودم، در آنجا چندین پشته فراهم آورده بودند. صدیق 
دمپایی پلاســتیکی خود را از پا در آورد و شلوارش را بالا زد، طوری 
که پای چوبین مصنوعی‌اش کاملا دیده می‌شد. با دستان کوچکش، 
قطعات بزرگی از گِل را که وزنی بیش از ده کیلو داشــتند، از تپه گِل 
آماده برمی‌داشت و به داخل سبدی می‌انداخت؛ سبد را با زحمت زیاد 
بلند کرده و بر روی سرش می‌گذاشت و آن را به پای ستونی می‌برد 

که بنّا در ارتفاعی بیش از یک و نیم متر در روی آن مشغول کار بود؛ 
روی دســتانش سبد را بلند می‌کرد و به استاد بنّا می‌داد. بلافاصله به 
سمت پشته‌ی خشت‌ها می‌دوید و خشت گِلی بسیار سنگینی را بلند 
کرده و به شکمش می‌چسپاند و آن را بسوی استاد بنّا حمل می‌کرد 
و در آنجا خشت را بر روی دســتانش بلند می‌کرد تا استاد بنّا بتواند 

خشت را بگیرد و ستون را بسازد.
اینکه چه مدت زمانی من محو تماشای این صحنه بودم، درست 
یادم نیست، شاید یک ساعت و شاید هم بیشتر. از فیلمبردارم خواسته 
بــودم تا به دقت این صحنه‌ها را فیلمبرداری کند. از اینکه کودکی را 
سوژه و ابزار فیلم خودم قرار داده بودم، شدیدا احساس شرم می‌کردم. 
از همین رو طاقت نیاوردم و از صدیق پرســیدم، آیا او این کار را به 
خاطر من و فیلم برداریم انجام می‌دهد؟ پاســخش صریح بود؛ »نه، 
هفتــه‌ای دوبار و دو روز تمام از طلوع آفتــاب تا غروب، به این کار 
مشــغولم«. مشخص بود که او برای رضایت من این کار را نمی‌کند. 
استادی او در برُِش قطعات گِل، حمل خشت‌ها و بویژه خشت‌زنی او 
که روز قبل نظاره گرش بودم، نشــان از آن داشت که او برای امرار 
معــاش خود و پنج بــرادر و خواهر کوچکش دســت بهر کاری، ولو 

سنگین، می‌زند.
در حال تهیه فیلمی از زندگی سوخته و بر باد رفته کودک معلولی 
بودم که در عین فقر و تنگدســتی، نه تنها امیدش را از دست نداده، 
بلکه چشم به آینده‌ای دوخته است که می‌خواهد با پشتکار و تلاش 
فراوان آن را بسازد. او با همین روحیه و دمیدن نفس، در قلب و روح 
خواهران و برادرانش، اگرچــه در بیغوله‌ای زندگی می‌کردند، امید و 

عشق به زندگی را پرورش می‌داد.
پــس از پایان کارش، صدیق، پــای مصنوعی‌اش را باز کرد. در 
حالی که روی زمین پخش شــده بود، آنرا با یک آفتابه آب از گِل و 
لای تمیز کرد و شست و دوباره آن را به ران خود بست. شلوارش را 
که پر از خاک و گِل بود، با آب نمی، زد و با دست تمیز کرد. لحظه‌ای 
دســتان کوچکش را لمس کردم، چنان زبر و زمخت بود که به چهره 
کودکانــه اش نمی‌خورد. در همین جــا بود که تصمیم گرفتم آنها را 
در پناه خــود گیرم. حتی به این فکر کردم که دخترک کوچک را به 

فرزندی بپذیرم و او را با خود آلمان ببرم.
زمانی که این ایده را با صدیق در میان گذاشــتم، خجلت زده از 
او پوزش خواســتم. صدیق به من گفت که خواهر کوچکش جان و 
روح‌اش اســت، عطر و بوی پدر و مــادر را دارد و آخرین و زیباترین 
هدیه پدر و مادرش می‌باشد و هرگز نمی‌تواند او را از خود جدا کند.

صدیق حق داشت، برای او که بزرگ این »کودک خانواده« بود، 
نه تنها خواهر کوچکش که دیگــران هم هدیه پدر و مادرش بودند 
و صلاح نبود و نیســت تا آنها از هم جدا شوند. برای آنها در خارج از 
کمپ خانه‌ای کرایه کردم؛ وسایل لازم را از بازار شهر تهیه و خانه را 
برایشان، قابل سکونت نمودم. از صدیق خواستم تا برادر و خواهرانش 
را به کودکســتان و مدرسه بفرســتد و خود نیز با آنها به مکتب رفته 
و درس بخواند. ولی این اشــتباه را نکردم که از او بخواهم دست از 
کار بردارد؛ زیرا می‌دانســتم که در این صورت او را فرد وابســته بار 
خواهــم آورد و این در جامعه‌ای کــه در گیر جنگ داخلی و تغییرات 
روزانه بود، می‌توانســت برای صدیق و خواهــر و برادرانش، فاجعه 
آفرین باشــد. اجاره خانه را سالانه پیش پرداخت، و مواد اولیه غذایی 
را برای یکســال تهیه و در خانه انبار می‌کردم. برای تامین مایحتاج 
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زندگی، همیشــه و از پیش، مخارج یکسال را نقدا در اختیار صدیق 
می‌گذاشتم. واقعیت این بود که من با دیدن پختگی و رفتار مسئولانه 
در صدیق، دیگر او را کودک نمی‌دیدم؛ در عین کودکی، مردی شده 
بود معقول، با تجربه و مســئولیت پذیر. بــه او آموختم که چگونه از 
پولی که در اختیار دارد، محافظت و اســتفاده نماید؛ زیرا مرجع قابل 
اعتمادی دیگری که این وظیفه و مسئولیت را بر عهده بگیرد، نیافتم.
فیلمی که از زندگی صدیق ســاخته شــد، در تلویزیون »یک« 
سراســری آلمان پخش و سر و صدای زیادی به راه انداخت. عده‌ای 
از آلمانی‌ها ضمن همدردی با کودکان افغان، پیشــنهاد کمک مالی 
دادند. از این طریق مبالغی هم جمع‌آوری شــد که من در سفرهایم 
به افغانستان آن را در اختیار صدیق می‌گذاشتم. می‌دیدم که صدیق 
بســیار عالی و درست مانند یک پدر و در مواردی حتی همچون مادر 
از خواهران و برادرانش حفاظت و نگهداری می‌کند. خوشــحالی من 
وقتی بیشتر می‌شد که می‌دیدم صدیق خود به مدرسه می‌رود و همه 
آنان را نیز وادار به درس خواندن کرده است. هر بار که به افغانستان 
می‌رفتم، ابتدا به سراغ آنها رفته تا از نزدیک از حال و روز شان با خبر 
شــوم. خانه ۳ اتاقه تمیزی را می‌دیدم، اگرچه ابتدایی و نا پخته، امّا 
نظم خاص خود را داشت. صدیق هفته‌ای سه بار به همان کار دشوار 
خشت‌زنی و ساختمانی ادامه می‌داد. امید من این بود که او روزی در 

کار ساختن ساختمان استاد گردد و معمار خوبی از کار درآید.
چند ســالی به همین منوال گذشــت. روزی که دخترک ۳ ساله 
قبلی، به سنی رسیده بود که برای اولین بار وارد مدرسه می‌شد، من 
در افغانســتان بودم و از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجیدم. شاد 
بودم از اینکه می‌دیدم صدیق که حالا دیگر نوجوانی ۱۴ ســاله شده 
اســت، با مهر و صفا و همه توان خود برادران و خواهرانش را طوری 
خوب با خود کشــیده است که امروز دخترکِ کوچکِ دیروز، به سن 
دبستان رسیده و می‌رود تا در جامعه فردا برای خود جایی را باز کند. 
امّا در عین شــادی این روز غرور آفرین، نگران و نا راحت سرنوشت 
این کــودکان و فردای هزاران کودک دیگر بودم؛ احساســم به من 
نهیب می‌زد که خطرِ جنگ شــمالِ افغانستان را هم تهدید می‌کند و 

طالبان به اینجا هم حمله خواهند کرد.
می‌دیدم که صدیق نه تنها می‌تواند بنویســد و بخواند، بلکه در 
ســن ۱۴ ســالگی مردی اســت که می‌تواند روی پای خود بایستد. 
روزی مرا به پیش اســتاد خود، معماری برد که در شهر مزار شریف 
ساختمان‌های زیادی ساخته بود. شهر با ورود آوارگان تازه از مناطق 
تحت کنترل طالبان، روز بروز گســترش بیشتری می‌یافت. استاد به 
مــن اطمنان داد که صدیق در کارش مهارت خوبی دارد و خود قادر 
است، بدون نظارت دیگران، ستون‌های آجری و خشتی را بچیند و از 
این راه زندگی خود و خواهران و برادرانش را تامین کند. چیزی که از 
اســتادِ صدیق می‌شنیدم، در سمت و سوی امید و آرزوهای من برای 

او بود و همین به من آرامش می‌بخشید.
در آن زمان‌ها، طالبان چندین بار به شهر حمله کرده بودند حتی 
یکبار شــهر را برای چند روزی به تصرف در آوردند، امّا خیلی زود از 
آنجا رانده شــدند. طالبان تحت حمایت پاکستان، عربستان سعودی 
و شــرکت‌های گاز آمریکا و عربستان، دســت از فشار، خرابکاری و 
حمله به شــهر برنمی‌داشتند. پیش‌بینی می‌کردم که آنها روزی شهر 
مزارِ شــریف را تصرف و رابطه من را با این کودکان را قطع خواهند 
کرد، امری کــه تصورش هم برایم دردآور و تلــخ می‌نمود. طالبان 

گزارش‌هــای انتقادی تند مرا در مطبوعات آلمــان دنبال می‌کردند 
و حتــی چندین بار از طریق افــراد خود مرا تهدید به مرگ نیز کرده 

بودند.
در سفر ســال ۱۹۹۸ به افغانستان بود که می‌دیدم صدیق دیگر 
برای خود مردی شــده که می‌توان به او اطمینان کرد؛ و می‌دانستم 
که بــه حرف‌هایم گوش خواهد داد و همان کاری را خواهد کرد که 
از او می‌خواهم. اجاره خانــه‌ای را که در آن زندگی می‌کردند، برای 
دو ســال به صاحب خانه پیش پرداخت کردم و از او تضمین نامه‌ای 
گرفتــم مبنی بر اینکه کودکان بتوانند در دو ســال آینده بدون هیچ 
مشــکلی در آنجا زندگی کنند. مبلغ زیادی بــه افغانی و مبلغ قابل 
توجهی به دلار را در کف دســت صدیق گذاشــتم و از او خواستم تا 
آن را بشــمارد؛ و برایم بگوید در صورت اتفاق و یا آن طوری که من 
پیش‌بینی می‌کردم، اشــغال شهر توسط طالبان و قطع ارتباط من با 

آنها، با این پول چه می‌تواند بکند!
با دقت کامل پول‌ها را شــمرد و گفت که تا چه مدتی می‌توانند 
بدون مشــکل و بدون اینکه درس و مشــق و مدرسه را رها کنند، 
بــه زندگی عادی خــود ادامه دهنــد. از او پرســیدم: فکر می‌کنی 
بــا ذخیــره دلاری که بتــو داده ام در آینــده آن را چگونه و در چه 
راهی ســرمایه‌گذاری خواهی کرد تا بتوانی زندگی خود و خواهران و 

برادرانت را تامین کنی؟
همانطور که قبلا هم اشــاره کردم، صدیقِ امروز، دیگر آن پسر 
بچهِ دیروز نبود که من هنگام آب فروشــی با او در بازار شــهرِ مزارِ 
شــریف آشــنا شــده بودم. حالا او برای خودش مردی شده بود که 
می‌توانســت در میان این هیاهو، و قیل و قال جنگ و نابســامانی، 
بــه راحتی زندگی خانواده‌ای را اداره کند. پاســخ او به ســوال من، 
هرچندی که می‌بایست انتظارش را می‌داشتم، چنان مرا ذوق‌زده کرد 
که دیگر برایم جای هیچ شــک و تردیدی باقی نماند که او حتی با 
آمدن طالبان به شهر هم، برای تامین زندگی خانوادگیش دچار هیچ 

مشکلی نخواهد شد. او به من گفت:
»شــهر مزار شــریف، امــروز به بزرگترین شــهر 
افغانســتان تبدیل شده اســت. هر روز از اطراف و 
اکناف و از هر آنجا که ناامنی و نابســامانی اســت، 
عده زیادتری با خانواده‌هایشــان به این شهر کوچ 
میک‌نند. شــهر تبدیل به یک مرکز تجاری بزرگ 
شــده اســت. طبیعی اســت که این همــه مردم 
نمی‌توانند بی‌سرپناه بمانند و نیاز به خانه‌ای دارند 
تا در آن زندگی کنند. همه جا دارند می‌سازند. هر 
روز در اینجا و آنجا و بهر کجای شــهر که می‌روی 
ســاختمان‌های تازه‌ای را می‌بینی کــه نیمه تمام 
و یا در دســت اتمام هســتند. حتــی مجتمع‌های 
مسکونی تازه‌ای در طرح هستند که بزودی کارهای 

ساختمانی شان آغاز خواهد شد«.
او که به هیجان آمــده بود به من گفت با پولی که در اختیارش 
گذاشــته‌ام می‌تواند در بخــش آجرپزی، مصالح اولیه ســاختمانی، 
سرمایه گذاری کند. و می‌گفت، درین زمینه هم تجربه خوبی دارد و 
هم اطلاعات کافی کســب کرده است. و ادامه می‌داد که، نوجوانان 
جنگ زده در اینجا زیادند؛ اینها همه دنبال کار هســتند و نیاز به کار 
کردن دارند؛ می‌تواند از آنها خیلی خوب اســتفاده کند، بدین ترتیب 
که هم به آنها نانی برســاند و هم خودش به عنوان کار فرما بالای 
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سرشان باشد و ضمن همکاری با آنها بر کارشان هم نظارت کند. از 
او پرســیدم برای این کار چه تجربه‌ای اندوخته است که این چنین 
مطمئن حرف می‌زند!. فردای آن روز مرا به محلی در حاشــیه همان 
کمپ فراریان جنگی بــرد که زمانی با خواهران و برادرانش در آنجا 
زندگی می‌کرد. چندین جوان و نوجوان ۱۳ و ۱۴ ساله را می‌دیدم که 
در حال خشت زدن بودند. خشت های تازه را کنار هم چیده بودند تا 
با حرارت آفتاب خشک شوند و کمی آن طرف‌تر خشت‌های خشک 
شــده را روی هم تلنبار کرده بودند. با چشمانی که از شادی و غرور 

برق می‌زد نگاهش را به من انداخت و گفت:
»اینها دوستانم هستند که برای من کار میک‌نند.«

در واقــع او در عیــن متانت و زیبایی به مــن فهماند که از هم 
اکنون صاحب یک کارگاه کوچک خشــت‌زنی می‌باشد. طرح بعدی 
او این بود که بتواند کوره‌ای بســازد تا خشــت‌ها را در کوره پز خانه 
تبدیل به آجر کرده و از این طریق به خودش و دوســتانش استفاده 
بیشتری برساند؛ سودی که می‌توانست برای همه آنان در آن شرایط 
وخیم، کمک بسیار خوبی باشــد. بی‌اختیار او را در آغوش کشیدم و 

به او گفتم:
»از اینکــه چنین جوانی را در کنــارم دارم، بخود 
می‌بالــم و نمی‌دانی که چقدر خوشــحالم که تو را 

چنین پخته و دوراندیش می‌بینم.«

روزنامه‌نگاری بودم سیاسی که بیشتر فعالیت کاریم را در مناطق 
جنگ‌زده دنیا گذرانده و از این راه، تجربیات بسیار ارزشمندی آموخته 
بودم. با توجه به درک و احساسم از فضای سیاسی-جنگی افغانستان، 
حدس می‌زدم که این می‌تواند آخرین ارتباط و دیدار من با صدیق و 
خواهران و برادرانش باشد. متاسفانه پیش‌بینی‌ام درست از آب درآمد. 
هنــگام خداحافظی با صدیق و دیگر کــودکان، تک تک آنان را در 
آغوش می‌کشیدم، می‌بوســیدم و خدا حافظی می‌کردم. وقتی نوبت 
به دخترک کوچک رسید که اکنون دیگر به مدرسه می‌رفت، متوجه 
شــدم که او در تمام این مدت ساکت پشت سر من ایستاده و هر از 

گاهی از پشــت پیراهن مرا می‌کشد. برگشتم و دیدم چشمانش پر از 
اشک است. دیگر نتوانســتم از ریزش اشک‌هایم جلوگیری کنم. در 
مقابلش زانو زده بودم و با تمام قوا سعی داشتم تا او را آرام سازم. امّا 
نمی‌توانستم جلو خودم را بگیرم. تلاش می‌کردم بخندم و به او قوت 
قلــب دهم، ولی چه کنم که گریه امانم نمــی‌داد. او امّا، بهتر از من 
بغضش را فرو خورد و دستان کوچکش را بر سر و روی من می‌کشید 
تا مرا آرام کند. با نگاه کودکانه‌اش که مهربانانه به من دوخته شــده 
بود، پیام قدرشناسیش را برای همیشه به اعماق وجودم فرستاد. آخر 
او هم با دل کوچکش زمزمه آوای دوری و جدایی را شــنیده بود و با 
شم کودکانه‌اش دریافته بود که دیگر هرگز مرا نخواهد دید. با نهیب 
صدیق کمی از من فاصله گرفت. چشــم در چشم گریان من، استوار 
روبرویم ایستاد، دستان کوچکش را جلو آورد و اشک‌هایم را که هنوز 
جاری بود، از صورتم پاک می‌کرد. و من دیگر نتوانستم جلوی خودم 
را بگیرم و اشک راحتم نمی‌گذاشت. هنوز که هنوز است، آخرین نگاه 
کودکانه، معصوم، و سرشار از مهر و سپاسش را که با خود به ارمغان 

آوردم، همچون تابلویی گرانبها برای همیشه در دل ضبط کرده‌ام.
کم کم آرامشــم را باز یافتم. چرا که می‌دیدم جوانی پیش رویم 
ایســتاده است که خوب می‌داند آینده خود و این کودکانی را که زیر 
بال و پر گرفته، چگونه بســازد. خوشــبختانه مرتکب خطای وابسته 
کردن او به کمک دائمی مالی، نشده بودم؛ و این همان نکته کلیدی 
این رابطه بود که جوان با پشــتکار و انــرژی، به یادگیری حرفه‌اش 
تا کســب مهارت‌های لازم ادامه داد و تا آنجــا پیش رفت که خود 
می‌توانست با سرمایه گذاری در آن، چشم انداز روشن و بهتری را در 
برابر خود و خواهران و برادرانش قرار دهد. در موقع جدا شدن از آنها، 
به صدیق ســفارش کردم که اگر اتفاقی رخ داد، بلافاصله از طریق 

صلیب سرخ با من تماس بگیرد.
همان شــد که پیش‌بینی کرده بودم. طالبان شمال افغانستان را 
درنوردیدند و با اشــغال این منطقه، در سراسر آن حکومتِ سیاهِ ظلم 
و وحشــت و تباهی برقرار کردند؛ با خشــونت تمام در پی برقراری 
قوانین کهنه و منســوخ خود برآمده و هر مقاومتی را در برابر آن به 
شدت ســرکوب می‌کردند. در همین گیر و دار بود که رابطه من هم 
با این کودکان قطع شــد. چندین بار به صلیب سرخ جهانی مراجعه 
کردم، امّا متاســفانه موفق نشــدم از آنان خبری بگیرم. می‌دانستم 
که ســفری دیگر به شمال افغانســتان، برایم بسیار خطرناک خواهد 
بود. برای طالبان، من چهره کاملا آشنایی بودم. آنها از گزارش‌های 
مــن در تلویزیون‌های آلمانی زبان آگاه بودند و بارها نیز مســتقیم و 
غیرمستقیم مرا تهدید به مرگ کرده بودند. بنابراین سفر را فراموش 
کردم، امّا از هر طریق دیگری که می‌توانستم تلاش کردم و در این 
راه از هر امکان، حتی کوچک، صرفنظر نکرده و به جســتجوی خود 
ادامه دادم. ســه سال تمام با تمام وجودم بدنبالشان گشتم، ولی هیچ 

نشانه‌ای از آنها نیافتم.
با حمله آمریکا به افغانســتان، در اواخر ســال ۲۰۰۱ مجدداً به 
مزار شــریف رفتم. حکومت طالبان ســقوط کرده بود و جایشان را 
چهره‌های آشــنای گذشته، فرماندهان مجاهدین و ژنرال عبدالرشید 
دوستم گرفته بودند. در مزار، به خانه کودکان رفتم، هیچ اثری از آنها 
نبود. به صاحب خانه رجوع کــردم؛ او بمن گفت بعد از تصرف مزار 
شریف توســط طالبان، صدیق با خواهران و برادرانش خانه را ترک 
کرده و از اینجا رفتند. از او پرسیدم آیا برایشان اتفاق بدی روی داده 
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بود که رفتند؟ آیا اسیر طالبان شده بودند یا اینکه خود تصمیم به این 
کار گرفتــه بودند؟ صاحب‌خانه که نگرانی بیش از حد مرا دید، برایم 
توضیح داد که روزی با وانتی آمدند، وسایل خود را جمع کردند و خانه 
را ترک کرده و رفتند. به کمپ فراریان جنگ رفتم تا شــاید نشانی 
از آنهــا در آنجا بیابم. هیچ کس از آنان اطلاعی نداشــت. به صلیب 
ســرخ رفتم، در تلویزیون‌های افغانستان برای یافتن‌شان آگهی دادم 
و هرآنچه که می‌توانســتم کردم، امّا متاسفانه هیچ روزنه‌ای به روی 
من باز نشد و هیچ نشانی از آنان نیافتم. آخرین دیدارم با آنها در سال 

۱۹۹۸، بیست و دو سال پیش بود.
چهل و شــش ســال فعالیت خبرنگاریم که بیشترین زمان آن 
در نقــاط ملتهــب و مناطق جنگــی جهان به منظور تهیــه و ارائه 

گزارش‌های هرچه نزدیک‌تر به واقعیت گذشــت، رد پای عمیقی بر 
احســاس و عواطف انسانی من برجای گذاشــته است. از همین رو، 
مختل شــدن رابطه من با این کــودکان در اثر جنگ، کودکانی که 
پیونــد عمیقاً عاطفی با آنان برقرار کرده بودم، ضربه روانی بزرگی بر 
من وارد ساخت. هنوز هم نگاه معصومانه و پر مهر دخترک کوچک با 
آن چشمان زیبایش، در خواب و بیداری بدنبال من است. گاهی شبها 
بی‌جهت و ناگهانی از خواب می‌پرم و در رویایم به نظاره این کودکان 
می‌نشــینم. در چنین مواقعی کوهی از غم بر من مستولی می‌شود و 
مدام از خود می‌پرسم، چه شدند!؟ چه اتفاقی برایشان افتاد!؟ به کجا 
رفتند و آیا از بد حوادث در رفته و هنوز زنده‌اند و یا...؟ و دها ســوال 

دیگر که برایشان پاسخی نمی‌یابم.

انتظار صلح از سرکوبگر آزادی سراب است!
نویسنده: کاوه عزم

تظاهرات محصلان پوهنتون بوگازیچی استانبول علیه انتصاب ملیح بولو، رییس جدید این نهاد که معترضان وی را فاشیست و ضددموکرات 
می‌نامند، به خشونت گرایید. آنان، انتصاب رییسان توسط اردوغان را سرکوب آزادی خوانده و خواستار برکناری فوری بولو و رهایی محصلانی 
شــدند که طی چند روز گذشــته دستگیر شده‌اند. بولو همچنان به »سرقت ادبی« متهم است چون در مونوگراف خود متن‌های طویلی بدون 

ذکر منبع نقل کرده است.
پوهنتون بوگازیچی اســتانبول به مرکز چپ‌های آن کشور شهرت داشته که بارها علیه اقدامات غیرانسانی دولت اردوغان ایستاده‌اند. در 
سال ۲۰۱۸ نیز زمانی که دولت اردوغان با حملات وحشیانه کوردهای سوریه را بمباران کرد، محصلان این پوهنتون دست به اعتراض زدند 

که در نتیجه ده‌ها تن آنان توسط پلیس دستگیر و زندانی شدند.
آزلیا سلیک، محصل پوهنتون بوگازیچی می‌گوید:

»آنان ]دولت[ می‌خواهند ما فقط درس بخوانیم، ســر مان را پایین بگذاریم و درمورد آینده کشــور چیزی نگوییم. اما این 
نحوه کار ما نیست.«

قابل ذکر اســت که قبلا رییســان تمامی پوهنتون‌ها از طریق انتخابات برگزیده می‌شــدند اما پس از ۲۰۱۸ اردوغان این قانون را لغو و 
انتصاب این مقام‌ها را در اختیار خود گرفت.

دولت دیکتاتور و جنایت‌پرور ترکیه و شــخص اردوغان در ســرکوب معترضان و آزادیخواهان و به بند کشیدن دگراندیشان و حمایت از 
بنیادگرایان جاهل شهرت جهانی دارد اما امریکا و حامیان‌اش و مزدوران و خاینان وطنفروش افغان‌اش بخاطر آوردن »صلح« دست به دامان 

این جلاد شده‌ و طوری وانمود می‌‌نمایند که کنفرانس استانبول »فرصت بزرگ« برای صلح افغانستان است.
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بــاز هم تقویم ۷ و ۸ ثور خونین را رقم زد و بار دگر زخم‌های پردرد 
قربانیان و بازماندگان این روزهای شــوم و ادامه‌اش تازه شــدند. در 
حالی که مردم ما تنفر عمیقی از ســران خاین جهادی داشــته برای 
محاکمه آنان لحظه‌شماری می‌کنند، بادار امریکایی شان هنوز همین 
وطنفروشان را مناسب‌ترین نوکر و پایگاه خود تشخیص داده آنتونی 
بلنیکن وزیــر خارجه امریکا در نامه تحقیرآمیزش به اشــرف غنی، 
دســتور صادر می‌کند تا مشوره‌هایش را با ســیاف، عبدالله و حامد 

کرزی نموده تصمیم بگیرد!

در لیســتی که از اعضای احتمالی هیئت مذاکره‌کننده با طالبان 
در اســتانبول نشــر شــد، اکثریت از جلادان جهادی اند که دیگر 
کودکان ما نیز می‌دانند که فقط حذف این شیادان مذهبی از صحنه 
سیاســی کشــور می‌تواند راه را برای صلح باز کند. درد جانکاه مردم 
مــا با دیدن جانیان چهار دهه در مقام و کرســی دولتی و غیردولتی 
طاقت‌فرســاتر می‌گردد. دولت اشــغالگر امریکا و شرکایش که طی 
بیست ســال رهبران پلید جهادی را از هیچ به سران مافیا و قلدران 
زورگو مبدل ســاخت، بی‌توجه به افکار عامه مردم ما در تلاش است 
تا این خیانت‌پیشه‌ها را همراه با گرگ‌زاده‌های شان تحت نام‌ زیبای 
صلح در کنار ســران قرون‌وســطایی، خونخوار و مزدورپیشه طالبی 
برای یک دور دیگــر بر مردم ما تحمیل نمایند. این پروســه صلح 
استعماری، با چنین ترکیبی راه می‌گشــاید تا افغانستان نگون‌بخت 
ما عمیق‌تر به کام امپریالیزم، بنیادگرایی، ارتجاع، خونریزی، ناامنی، 

فســاد، چپاول، بی‌عدالتی و مصایب دیگر غرق گردد. در گفتگوها و 
مجالس نمایشــی دوحه و مسکو و استانبول، نمایندگان واقعی مردم 
رنجدیده ما نه بلکه چتلی‌خواران بیگانگان دور هم جمع می‌شــوند تا 
مردم عزادرا ما را محکم‌تر در چنگال خونین خود و باداران امریکایی، 

پاکستانی، ایرانی، عربی و ترکی شان اسیر سازند.
وقتی علاوه بر جارچیان امریکا و دولت پوشالی تعدادی از عناصر 
عوامفریب زیر نام »تحلیلگر« و »کارشناس« در باره »تامین صلح« 
و گفتگو با طالبان باغ‌‌های دروغین سرخ‌وســبز را ترسیم می‌کردند، 

نوشتیم:
و  ارتجاعــی  »گروه‌هــای 
جنایت‌پیشــه که اوامر بیگانگان 
را برآورده می‌ســازند، هیچ‌گاهی 
پیــام‌آور صلح شــده نمی‌توانند. 
همانگونه کــه معاهده با راکتیار 
کوچ‌کتریــن تغییری در کاهش 
جنگ و کشــتار در افغانســتان 
نداشــت، از این معامله تازه نیز 
فقط طالبان ســود بــرده، هیچ 
مرهمــی بر زخم‌هــای مردم ما 
حضور  شــد.  نخواهد  گذاشــته 
برای  افغانستان عمدتا  امریکا در 
تبدیل آســیا به مرکــز تروریزم 
و بی‌ثباتی اســت تــا رقبایش و 
بخصوص چین و روسیه را تهدید 
نماید.«  دچار  با مشکلات  نموده 

)۵ حوت ۱۳۹۸(
و همان ســریال ادامه یافــت و به دنبــال آن دیدیم که دولت 
تروریست‌پرور امریکا با استفاده از شیاد نامی‌اش خلیلزاد، نوکران‌ خود 
از هر دو جانب را زیر نــام »جمهوریت« و »امارت« در قطر کله به 
کله نمود تا به‌ظاهــر روی صلح گفتگو کنند. گروه دیگری که نه از 
دســترخوان »جمهوریت« و نه »امارت« چیزی نصیب شان نشده و 
از مدتیســت که کمتر فرصت مکیدن خون مردم داغدار افغانستان را 
داشــته‌اند، حال بر طبل حکومت موقت و فدرالیزم می‌کوبند تا شاید 
بادار چیزی بر رزق شان بیفزاید و از این همه چپاولگری‌ها بی‌نصیب 

نمانند.
هموطنان داغدار!

»حزب همبستگی افغانستان« بدین باور است که فقط با زدودن 
لکه‌هــای ننگ ۷ و ۸ ثــور و برادران طالبی شــان، روی آرامش و 

نگذاریم جانیان چهار دهه اخیر نگذاریم جانیان چهار دهه اخیر 
سرنوشت ما را بازهم به چنگ گیرند!  سرنوشت ما را بازهم به چنگ گیرند!  

اعلاميه
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بهــروزی را خواهیم دیــد. فرهنگ معافیت جنایتــکاران و چاکران 
بیگانگان باعث شده که وطن ما روزتاروز در گرداب خطرناک ستم و 
دهشت فرو رود. ملتی که گذشته‌ی تاریک‌اش را فراموش کرده و با 
آن تسویه حساب روشن و بی‌گذشت نکند، سزاوار تکرار آن می‌باشد. 
مردم ما هیچ‌گاهی نباید فراموش کنند که در حضور حاکمان جهادی، 
طالبــی، تفاله‌های خلقی-پرچمی و تکنوکرات که دم همه‌ی شــان 
عمدتا در دســت امریکا، پاکستان و ایران است، هیچ‌‌ گونه حکومتی، 
چــه »جمهوریت« یا»امارت«، چه »موقت« یــا »فدرال« و هر نام 
دیگــر، روزگار تار مــا را تغییر نمی‌دهد. ایــن‌ نام‌ها فقط لباس‌های 
دست‌دوز دولت امریکا و شرکایش اند که به کمک آن‌ها تن گندیده 
نوکران کثیفش را بپوشانند. هرگز نباید فراموش کنیم که اگر طالب 
جانی با انتحار و انفجار مردم ما را می‌کشــند، دولت پوشالی متشکل 
از خونخواران ۸ ثوری بــا گرفتن لقمه نان مردم ما را وادار به مرگ 
می‌کننــد. هیچ گرگی مــا را از دندان گرگ دیگــر نجات نمی‌‌دهد. 
می‌دانیم که دشــمنان مان قدرتمند و ثروتمند اند، ولی نباید رازی را 
فراموش کرد: آنان از اتحاد ما هراس دارند، باید با شــعار »نه امریکا،‌ 
نه جهادیان، نه طالبان؛ قدرت به دست مردم!« به جنگ شان رفت. 
بیایید به جبن و بی‌تفاوتی و انفعال پایان داده با روحیه حماسی زنان 
دلیر کوبانی در راه رهایی وطن دیدنی‌دار و نجات مردم زجرکش‌شده 

ما گام برداریم در غیر آن در پیشگاه تاریخ شرمسار خواهیم بود.

حزب همبستگی افغانستان
۸ ثور ۱۴۰۰ - ۲۸ اپریل ۲۰۲۱

خانواده فهیم فرخاری در پی عدالت سرگردان اند
امروز  کابــل - ۳ دلــو ۱۳۹۹: 
نزدیکان فهیم فرخاری و جمعی 
از شــهریان کابل و تخار گردهم 
آمدنــد تا بــرای وی دادخواهی 

کنند. 
به تاریخ ۱۵ دلو ۱۳۹۷ رووف 
بیگ یکی از محصلان پوهنتون 
تخار به نــام فهیم فرخاری را از 
اختطاف  سرایسنگ  سرک شش 

می‌کند که تا حال از سرنوشــت وی هیچ خبری نیست. بر همگان 
کاملا هویدا است که فهیم به‌مثابه افشاگر جنایات و خیانتکاری‌های 
پسران مطلب‌ بیگ توسط همین خانواده اختطاف گردیده و تلفن‌اش 
نیز از خانه آنان به دســت آمده است. همچنان عبدالله‌ بیگ به این 
جنایت بــرادر اعتراف کرده که فلم آن در صفحات مجازی موجود 
اســت. فامیل درمانده‌ی فهیم چندین بار در شهر تالقان دست به 
اعتــراض زده و پدر، بــرادر و دیگر نزدیکان این جــوان، خانواده 

مطلب‌بیگ را در قضیه اختطاف فهیم دخیل می‌دانند.
صفــی‌الله، برادر فهیم فرخاری، در لابلای ســخنان‌اش گفت 
که تقریبا دو ســال از ناپدید شــدن برادرش می‌گذرد و هر دری را 
کــه زدند، باوجودی که همه وعده‌های فراوان دادند، ولی فقط او و 
خانواده‌اش را فریب داده و هیچ اقدامی جهت دستگیری و محاکمه 
اختطاف‌چیــان فهیم فرخاری صورت نگرفــت. رووف بیگ، برادر 

متین بیگ و پسر مطلب بیگ، سرکرده اختطاف‌چیان می‌باشد.
وی در ادامه افزود:

»با گذشــت هر روز زخم من و خانواده‌ی مان تازه‌تر می‌شودا. ما 
خواهان روشن شدن سرنوشت برادر ناپدید شده خویش هستیم و 

تا اجرای عدالت خاموش نمی‌نشینیم.«

نسخه پی‌دی‌اف کتاب‌ »بازی شیطانی« و دیگر کتاب‌ها را 
از کتابخانه سایت حزب همبستگی به دست آورید:

http://www.hambastagi.org/new/images/pdf/
Bazi_Shaytani_www_hambastagi_org.pdf
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۸ ثور ۱۴۰۰، بامیان: جوانان »حزب همبستگی افغانستان« در بامیان 
دو روز خونین تاریخ افغانستان ۷ و ۸ ثور را طی محفلی تقبیح نمودند.
در آغاز گرداننده به صورت کوتاه از جنایات هولناک ســال‌های 

حاکمیت »حکومت اسلامیِ« هشت ثوری‌ها یاد کرده افزود:
»در ۸ ثور ۱۳۷۱ رهبران تنظیمی با یورش بر کابل، 
در یــک معامله و جورآمد ننگین بــا ۷ ثوری‌های 
جنایت‌پیشه، افغانستان را به وحشتکده آدمخوری و 

شناعت مبدل ساختند.... هفت و هشت ثور دو روز 
نکبت‌بار و فاجعه‌آفرین در تاریخ خونین سرزمین ما 
که با جنایت و ویرانگری گره ناگسســتنی خورده، 

هرگز فراموش و بخشیده نخواهد شد.
اگــر هفتم ثور ۱۳۵۷به یاری خلق و پرچم میدان را برای تجاوز 
شوروی باز کرد و در کنار بربادی و مهاجرت، خون یک‌ونیم میلیون 
انســان بیگناه را جاری ساخت، هشــتم ثور۱۳۷۱نیز نه تنها حاصل 
جانفشــانی‌های ۱۴ســال جنگ مقاومت را برباد داد بلکه فجیعانه‌تر 
افغانســتان را به حمام خون و ویران‌سرا مبدل کرد. هشت ثوری‌ها 
تمامی زیربناها و روبناهای کشــور را به خاک یکسان کرده و شیرازه 

زندگی وعصمت زنان ما را وحشیانه دریدند.«
به تعقیب آن یکی از جوانان دختر شعری را که با وضعیت میهن 
غرق در خون ما همخوانی داشت، دکلمه نمود. در قسمت پایانی شعر 

می‌خوانیم:
مصلحت را شکنیم

برج سازش را ویران کنیم
»صلح«، آغاز جنایت
      به سیاق جاری
صلح در سایه اشغال

           ظهور جانیست
نگذاریم که هر دلقکی بی‌مایه به ما چیره شود

نگذاریم شغالان به درِ کوچه‌ی ما چوچه 
کنند

نگذاریم که این گله وحشی بدرند بار دگر
جسم پرنور هزار کودک نوخاسته را

دره با آب و
آب با ماهی

آدمی با وطنش
لازم و زیباست

قامت از کوه آموز
و تلاطم را از دریاها

»ترس را خنجر کن«
و به این راه و درفش

که حقیقت دارد
و نجات بشر از رگ‌رگ آن پیداست

باور کن
حرف ما گر نزند گرز به اندام ستم

فکر ما گر نکند مکتب عشق را آباد
گام ما گر نشود پله به سوی خورشید

پوچ و بی‌معناست
زندگی شور مرا

دست توانای ترا می‌طلبد
موج از خودگذری خلق کنیم

راه هموار شدنیست
هرکه در بی‌عملی مُرد

رفیقِ ما نیست.
در ادامه بیژن یکی از اعضای حزب گزارش روزنامه پاکســتانی 
»فرنتیرپســت« )۱۶فبروری۱۹۹۳( را خواند که گوشه‌ای از جنایات 
شــورای نظار تحت قیادت مسعود در افشــار را بازتاب می‌دهد. این 
گزارش تکان‌دهنده اســت و درد آن روزگار را می‌شود از لابلای آن 

تجسم نمود:
»ســهیلا یکی از نرس‌های جوان گفت: آنان سیزده 

با تقبیح جنایتکاران با تقبیح جنایتکاران ۷۷ و  و ۸۸ ثوری،  ثوری، 
علیه معامله‌گران خون‌آشام کنونی شجاعانه برخیزیم!علیه معامله‌گران خون‌آشام کنونی شجاعانه برخیزیم!    

فعاليت‌های حزب
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تن بودند، بعضی‌های شــان راکــت اندازها را روی 
شــانه حمل میک‌ردند. آنان دروازه را شکستاندند و 
بعد به من و خواهرم نزدیک شــدند. پدرم کوشش 
کرد مانع آنان شــود اما آنان پدرم را مورد شکنجه 
قرار داده یک پا و دو دستش را قطع کرده به سگ 

که همراه شان بود انداختند.«
کاوه جوان دیگری از اعضای »حزب همبســتگی افغانســتان« 
اسنادی از فروش تســلیحات نظامی افغانســتان به رژیم پاکستان 

توسط تنظیم‌های جهادی را بیان نمود.
در پایان برنامه، بهاره دیدگاه »حزب همبستگی افعانستان« را در 

اوضاع کنونی چنین توضیح داد:
»از مردم ســتم‌بر افغانستان و خاصتا جوانان بیدار 
می‌خواهیم تا بیشــتر از این فریــب صلح کاذب و 
ساخت‌وپاخت‌های متجاوزان امریکایی را که هر دو 
جانــب )طالب و دولت پوشــالی غنی( را در چنگ 

خــود دارد، نخورده علیه جنایتــکاران معلوم‌الحال 
داخلــی و حامیان خارجی شــان با تمــام توان و 

امکاناتِ دست‌داشته، برخیزیم.
در چنین وضعیت اســفبار که جانیان سرنوشــت 
مــان را رقم می‌زنند، خاموشــی و ســکوت مرگ 
تدریجی‌ســت و مردم و تاریخ ما را نفرین خواهند 
کــرد. متحد و یکپارچه علیه اشــغالگران امریکایی 
و مزدوران طالبی و رژیم پوشــالی‌اش بایســتیم و 
میهن عزیز خویش را به دســت غداران ۷ و۸ ثوری 

و طالبان خونریز و تاریخ‌زده نسپاریم.
پــس بــا تقبیــح جنایتــکاران ۸ و ۷ ثــور، علیه 

معامله‌گران خون‌آشام کنونی شجاعانه برخیزیم!«

حمله‌ی تروریستی انجام شده در افغانستان را که ده‌ها قربانی گرفت، شدیدا محکوم می‌نماییم.

دیگر  باری  مردسالار  افراط‌گرای  ذهنیت 
دســت در دست هم نهاده و با هدف قرار 
دادن دختــران دانش‌آموز در افغانســتان 
سعی بر تداعی اقدامات تروریستانه‌ی خود 
دارنــد و از این طریق نیز در تلاشــند تا 
از زنان افغانستان که در خیال رسیدن به 
آزادی و آرزوهــای خویش پا به عرصه‌ی 
مبارزه گذاشــته‌اند و همچنین پیشاهنگ 
اعتراضات در افغانستان هستند، زهر چشم 

گرفته و بترسانند.
به  بخشــیدن  پایــان  جهــت  زنان 
بی‌عدالتی، استعمار و فاشیسمی که روز به 
روز رو به افزایش است، به پا خواسته‌اند، 
اما ذهنیت دگماتیک، نژادپرست و دین‌گرا 
که تاب و تحمل پیشرفت زنان را نداشته، 

با اقدامات وحشیانه و ضدبشری خود دست به ترور و قتل‌‌عام زنان و کودکان می‌زنند.
زنان به سبب وجود هویت مشترک خود در هر جای جهان آماج حملات ذهنیت مردسالارانه قرار می‌گیرند لذا در چنین مرحله‌ی حساسی 
که زنان افغانســتان با آن روبرو هســتند، لازم است تمامی زنان در ســطح جهان در برابر این اقدامات افراطی و تروریستانه سکوت نکرده و 

جهان را به صحنه‌ی مبارزه برای باز پس گرفتن حقوق زنان تبدیل کنند.
ما نیز بعنوان جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان - کژار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره قربانیان مکتب دخترانه‌ی سیدالشهداء، حملات 
وحشیانه‌‌ و تروریستانه‌ایی که در کابل انجام گرفت، شدیدا محکوم می‌نماییم و مراتب تسلیت خود را نه تنها به ملت افغانستان بلکه به تمامی 

ملل تحت ستم خصوصا زنان مبارز افغانستان، عرض می‌نماییم.
از تمامی زنان جهان خصوصا زنان افغانســتان دعوت به عمل می‌آوریم که با حضور در میادین، مبارزات خود را در برابر ترورهای انجام 

شده و ذهنیت مردسالار به اوج برسانند.

جامعه‌ی زنان آزاد شرق کوردستان - کژار
۱۰ می ۲۰۲۱
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دو دهه است مردم سوگوار ما پیهم در خون غلتیده توسط اشغالگران و نوکران دست‌پرورده‌ی طالبی‌ ‌و دولت پوشالی سلاخی می‌شوند. خون 
شــاگردان انفجار لوگر هنوز نخشکیده بود که در ۱۸ ثور، تروریست‌های جاهل طالب به ادامه حملات وحشتبارشان بر مکتب »سیدالشهدا« 

در دشت برچی کابل، جان بیش از هشتاد طفل بی‌گناه را گرفته و مردم ما را در سوگ عمیق فرو بردند.
خون‌آشــامان مزدور طالبی با حمله بر مراکز تعلیمی می‌کوشــند مردم ما را از کاروان دانش به سمت گودال جهل و حماقت بنیادگرایی 
هدایت نمایند. اما همانگونه که حمله بر پوهنتون کابل و کورس موعود و سایر مکان‌های آموزشی عزم و اراده خلق ماتم‌دار و مخصوصا ملیت 
هزاره ما را برای کســب دانش راسخ‌تر نمود، حمله تروریستی اخیر بر مکتب دخترانه جز اثبات سیاهی فکر و دشمنی مزدوران طالبی با علم 
و فرهنگ نتیجه‌ای در پی نداشته و مردم 
تشــنه به علم میهن سوگوار ما را در برابر 
گروه‌های تاریک‌اندیش متحد می‌ســازد. 
تن‌های پرپرشــده و معصوم طفلکان، هر 
وجــدان بیدار را فرا می‌خوانــد تا در برابر 
پرچم جهل و خرافــات طالبی و جهادی 
بیرق علم و بیداری را برافراشــته و بیش 
از این نگذارنــد مزدوران جانی آی‌اس‌آی 
به تلوارکشی علیه علم و آگاهی ادامه داده 
و افغانستان را به دور حجر و امارت خونبار 

جهادی و طالبی برگرداند.
غنی در حالی روز سه‌شــنبه را »ماتم 
ملــی« اعلام می‌کند که بــا رهایی انس‌ 
حقانــی و پنج ‌هزار تروریســت طالبی از 
زندان، این نوکران سرســپرده پاکستان را 
تشجیع نموده دست شان را در راه‌اندازی دهشت و خونریزی بیشتر باز گذاشت. قتل‌عام دانش‌آموزان در لوگر و برچی محصول سیاست‌های 
تروریست‌پرورانه امریکا و سازش و باج‌دهی غنی به طالبان جانی است. لذا »محکومیت« این حملات از سوی نوکران ارگ‌نشین امریکا جز 
توهین شــنیع به قربانیان و پاشــیدن نمک به زخم خانواده‌های ماتم‌دار نیست. مردم ما به تجربه دریافته‌اند که رژیم مافیایی حاکم به اندازه 
طالبان ضدعلم و ترقی مسبب کشتار و جاری شدن حمام خون در افغانستان است و غنی با قیافه‌گیری مضحک »ضد«طالبی نمی‌تواند خشم 
و انزجار مردم علیه رژیم معامله‌گر و مافیایی حاکم را منحرف نماید. دیر یا زود از خون شاگردان و محصلان ما جنبش خروشان ظلمت‌برانداز 
و انتقام‌گیر ضدطالبی و داعشــی برخواهد خاست که افغانستان را به جهنم ســوزان اشغالگران امریکایی و متحدان و میهن‌فروشان بنیادگرا 

مبدل سازد.
»حزب همبستگی افغانستان« بدین باور است که تا زمانی که امریکا و نوکران دینی و غیر دینی‌اش سرنوشت مردم ما را در چنگ داشته 
باشــند، سایه شوم جنگ و کشــتار از میهن بنیادگرا‌زده‌‌ی ما رخت بر نبسته و با تعویض رژیم پوشالی با تبهکاران طالبی، افغانستان دلبند ما 
عمیق‌تر به کام تروریزم و جهل و تباهی فرو خواهد رفت. بیایید با وحدت سرتاســری و قیام عمومی در برابر اشــغالگران و مزدوران طالبی و 
دولت‌نشــانده، شوکت جنبش مشروطیت و استقلال‌طلبان جان‌باز گذشــته را بار دگر احیا کرده و با حواله لگد متلاشی‌کننده بر فرق طالبان 
ددمنش، انتقام خون محصلان و شاگردان و هزاران هموطن بی‌گناه خود را از دولت متجاوز امریکا و متحدان و غلامان مزدبگیرشان بستانیم.

حزب همبستگی افغانستان
۲۱ ثور ۱۴۰۰ - ۱۱ می ۲۰۲۱

حمله ددمنشانه حمله ددمنشانه 
بر شاگردان مکتب »سیدالشهدا«ی دشت برچی کابل، بر شاگردان مکتب »سیدالشهدا«ی دشت برچی کابل، 

محصول معامله امریکا و غنی با طالبان وحشی است!محصول معامله امریکا و غنی با طالبان وحشی است!
اعلاميه
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۲۱ ثور ۱۴۰۰ - ننگرهار: امروز اعضا و هوادارن حزب همبســتکی 
در ننگرهــار طی یک گرد‌همایی حمله وحشــیانه بر کودکان مکتب 
سیدالشــهدا دشــت برچی را محکوم کردند. اشــتراک‌کنندگان این 
گردهمایی که اکثریت آنان زن بودند با شعارهای »من پشتون هزاره‌ام، 
انتقــام خون هموطنانم را می‌گیرم!« »خون هموطنان مظلوم خود را 
به طالبان وحشــی نمی‌بخشیم!« »با همبستگی و مبارزه انتقام خون 

جوانان خود را می‌گیریم!« »معامله‌گری با 
خون و شرف مردم خیانت است!« »نفرین 
بــه حکومت معامله‌گــر غنی!«  و مرگ 
»طالب و داعــش چوچه‌‎های امریکا اند!« 
»ســرخمی به آی‌‎اس‌‎آی قباحت است!« 
نفرت و انزجار شان از دولت دست‌نشانده 
غنی و اربابان خارجی شان اظهار نمودند.

زلا به‌نمایندگی از حزب همبســتگی 
ابراز داشت:

»هموطنــان هزاره مــا در عرصه 
تعلیم، ورزش و فرهنگ پیشــتاز 
اند. در شــرایط بســیار دشــوار 
بــه تعلیم و تحصیــل خود ادامه 
می‌دهنــد و در هر حال از منافع 
افغانستان دفاع نموده‌اند. در زمان 
رنجدیده  هموطنان  خان  امان‌الله 

هزاره ما از دولت امانی به دفاع برخاستند و زنده‌یاد 
عبدالخالق با گذشتن از جان خود انتقام خون ده‌ها 
مبارزه را از نادر غدار گرفت. ولی اجیران پاکســتان 
و امریــکا و ایران به‌خاطر ایجــاد تفرقه و افروختن 
جنگ قومــی حملات وحشــیانه را بــر مکاتب و 
مســاجد و گردهمایی‌های اینان انجام می‌دهند تا 
وحدت‌ ملی صدمه دیده و بدین وسیله باداران شان 

برنامه‌های شوم شان را عملی سازند.
ما به‌مثابه پشــتون حملات خونخواران طالبی و داعشــی را بر 
هموطنان هزاره مان به شــدت محکوم می‌کنیــم و از تمامی مردم 
افغانستان می‌خواهیم تا در برابر این جنایات به پا خاسته نگذارند که 
اشغالگران امریکایی و کشورهای مداخله‌گر به اهداف شان برسند.«

ســپس مینا، یکی از اعضای حزب همبســتگی شــعر پشتوی 
»انتقام« را دکلمه کرد که پیام همبســتگی مردم افغانســتان علیه 

خاینان ملی را می‌رساند.
شــکلا، یک تن از معترضان این گردهمایی طی ســخنان خود 

گفت:
»دولت امریکا عامل همه بدبختی جاری افغانستان 
می‌باشــد. این کشــور اشــغالگر و دیگر کشورها 
مداخله‌گر همچون پاکســتان، ایران، عربســتان و 

ترکیــه این را درک کرده‌اند که یک نســل آگاه و 
باســواد هرگز غلام بیگانان نخواهد شد، به همین 
ســبب حملات وســیع را بر مکاتب، پوهنتون‌‎ها، 
کورس‌‎های آموزشــی وغیره مراکــز تعلیمی انجام 
می‌‎دهند تا مردم را از علم و روشنایی دور نگهدارند. 
من به‌‌مثابه یک پشتون این را به خود ننگ می‌دانم 
کــه جنایتکاران طالبی و داعشــی به نام پشــتون 
علیه هموطنان هزاره ما می‌جنگد. حمله وحشیانه 
و بزدلانه جنایتــکاران بنیادگرا بر طفلکان معصوم 
مکتب سیدالشــهدا را به شــدت محکوم میک‌نم و 
در این غم بزرگ خود را شــریک هموطنان هزاره 

خود می‌دانم.«
گردهمایــی با خوانــدن اعلامیه حزب از ســوی یــک تن از 

اشتراک‌کنندگان به پایان رسید.

معترضان حزب همبستگی: معترضان حزب همبستگی: 

»من پشتون هزاره‌ام، انتقام خون هموطنانم را می‌گیرم!«‌»من پشتون هزاره‌ام، انتقام خون هموطنانم را می‌گیرم!«‌
فعاليت‌های حزب
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چند روز پیش خبر انفجار مدرسه ایی دخترانه در غرب کابل افغانستان 
در ســر تیتر خبرها قرار گرفت. در این فاجعه ضد بشــری دست کم 
۵۵ نفر کشــته و ۱۵۰ نفر زخمی شدند. در صحنه های دلخراش این 
تراژدی توجه بســیاری از فعالین جنبش زنان ، نیروهای آزادیخواه و 
مترقی، و هر انسان آزاده ایی که قلبش برای آزادی و رهایی بشریت 

از این بربریت می تپد را جلب نمود.

این اولین بار نیست که فاجعه ایی به این هولناکی در افغانستان 
اتفاق می افتد. از زمانیکه امپریالیســم آمریــکا نیروهای خود را در 
افغانســتان پیاده نمود و با جنگ طلبی در این کشــور سعی نمود به 
اهداف شــوم خود، که همانا چپاول منابع طبیعی، استثمار کار ارزان، 
تامین بازار برای کالاهای تولیدی‌ و تسلیحاتیشــان می باشد دست 
یابنــد، این جنگهــای تحمیلی اولین قربانیان خــود را از میان زنان 
و کــودکان می گیرد. این زنان تا به امروز همیشــه قربانی دســت 
نیروهای بنیادگرایان اسلامی هستند که بوسیله امپریالیستها پرورده 
شده و تغذیه میشوند. آمریکا زمانی به نام دمکراسی و مدافع دروغین 
حقوق زنان به افغانســتان لشکر کشــی نمود، در حالیکه نیروهای 
نظامــی آمریکایی یــک پایه اصلی تجاوز و اذیت و آزار جنســی به 
زنان افغانســتان بودند، در کنار آن هم به تقویت نیروهای واپســگرا 
و ضد زن دست نشــانده خود همچون القاعده و طالبان پرداختند. از 
زمان جنگ افغانســتان تا کنون هزاران غیر نظامی کشته شده اند و 
در این میان زنان بالاترین آسیب را از این عوارض جنگ، و عملکرد 
نیروهای ارتجاع محل را متحمل شــده اند. زنان از تمام فعالیتهای 

اجتماعی، تحصیلی، شــغلی محروم اند و نه تنها زندگی برده واری 
در خانواده ها تحت سلطه خانواده و همسر دارند، در بیرون هم مدام 
با خطر سنگسار، کشته شــدن روبرواند. نیمی از جمعیت این جامعه 
بشری از امنیت جانی برخوردار نیست، و بمعنای واقعی در زندانی که 
توحش و بربریت اسلامی آن را پاسداری می نماید بسر میبرند. طی 
مذاکرات دو ساله ایی که آمریکا با جنایتکاران طالبان تحت توافقنامه 
دوحه انجام داد و در ایــن رابطه حدود چهار تا پنج 
هزار نفر از نیروهــای آدمکش طالبان از زندان آزاد 
شــدند و به جامعه رها شدند، سبب فعال شدن این 
فاشیستهای آدمکش شد و با دست زدن به عملیات 
انتحاری و انفجار در نقاط مختلف افغانستان تعدادی 
از انسانهای بیدفاع را هر روز به مسلخگاه مرگ می 
فرستند. دولت اشــرف غنی این غلام حلقه بگوش 
امپریالیست آمریکا ناتوان و درمانده در امر حکومت 
بدون احســاس مســئولیت در قبال امنیت و جان 
شــهروندان افغانستانی، در مقابل طالبان و نیروهای 

مسلحش عاجز است.
طالبان و دار و دسته اش تنها از طرف امپریالیستها 
حمایت نمیشوند، بلکه جمهوری اسلامی آز آنجائیکه 
خود ماهیتا از نظرایدئولوژی اسلامی، مرتجع بودن و 
جنایتی که تا کنون در مورد زنان و نیروهای انقلابی 
و مترقی در ایران مرتکب شده دقیقا همسویی و اشتراکات زیادی با 
گروه تروریستی طالبان دارد، بهمین دلیل است ایران از زمان قدرت 
گرفتن دوباره طالبان در افغانستان جولانگاه نیروهای طالبان شده و 

با اعمال نفوذ در منطقه هر روزی جنایتی می آفریند.
زن ســتیزی ، خشــونت بر علیه زنان در افغانستان به اوج خود 
رسیده است. آمریکا و ناتو قرار است نیروهای خود را بعد از شکست 
مفتضحی که در این منطقه و افغانســتان خــورده اند، بزودی خارج 
نماینــد. اما قبل از این برنامــه در زد و بند مذاکراتی که با طالبان و 
نیروهای ارتجاعی اش داشته اند، در واقع آمریکا، طالبان را به نیابت 
خود گمارده که تا می توانند با قســاوت و آدمکشــی هر صدایی را 
بــا گلوله و بمب جواب دهند. این فضای بشــدت ناامن و خطرناک 
مانعی برای فعالین جنبش زنان در افغانســتان است. از سوی دیگر، 
کنشگران و فعالان چپ مشتت و پراکنده اند، که بتوانند متحدانه بر 

علیه این جنایت بشری بپا خیزند.
البته این خشونت سیستماتیک در هر جامعه ایی که حکومتهای 
اسلامی در قدرتند در مورد زنان یکسان عمل میکند. تا به ایران هم 

قتل عام دختران دبستانی در افغانستان قتل عام دختران دبستانی در افغانستان 
بدست فاشیستهای اسلامی، را قویا محکوم می‌کنیم!بدست فاشیستهای اسلامی، را قویا محکوم می‌کنیم! ‌ ‌    

اعلاميه »پلاتفرم دمکراتيک زنان مبارز و آزاديخواه«
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بر میگردد، حاکمیت ارتجاع اسلامی، با نهادینه نمودن قوانین پوسیده 
ضد زن، بیشترین تبعیض جنسیتی و طبقاتی را بر زنان اعمال نموده 
و از نظر اقتصادی-سیاســی و اجتماعی آنها را درموقعیت درجه دوم 
قرار داده است. فرودستی و تبعیض ونابرابری، فقدان تامین اجتماعی 
و سرکوب و خشــونت بر زنان که ریشه در نظام سرمایه داری دارد، 
شرایط دشــواری را برای زنان، تحت ســلطه حکومتهای ارتجاعی 

مذهبی در ابعاد گسترده ای ایجاد نموده است.
اما با رشــد جنبش زنان و فعالین چپ و سوسیالیســتها و مبارزه 
پیگیر آنها از یک ســو و از ســوی دیگر موقعیتهایی که زنان از نظر 
سیاسی، اقتصادی و تحصیلی بدست آورده اند کمک نموده در مبارزه 
ایــی هر روزه برعلیه این ارتجاع هار اســامی آنهــا را در موقعیت 

متفاوت تر و برتری قرار دهد.
آنچه امروز تحت یک تراژدی دلخراش در افغانستان اتفاق افتاد 
و جــان تعداد قابل چشــمگیری را فقط به حکم اینکه زن هســتند 
گرفت، مســئله تمام زنانی اســت که تحت ســتم اند، ســتمی که 
جهانشمول اســت. امروز تمام زنان آزاده و فعال جنبش زنان، تمام 
مردانی که معتقدند هیــچ جامعه ایی بدون رهایی زنان آزاد نخواهد 
شد، در افشــای این جنایت و فاشیستهای مرتجع اسلامی همچون 
طالبان و جمهوری اسلامی نباید ساکت ببنشیند. ما زنان صدای این 
عزیزان قربانی هستیم، باید این توطئه های امپریالیستها را که نصفی 
از جامعه بشری را با سرکوب و حاکم کردن ارتجاع به بردگی کشیده 

اند افشاء و رسوا کنیم.
مــا زنان باید زنان مبارز کوبانی را الگوی مبارزات خود در مقابل 
ارتجاع حاکم قرار دهیم همانطور که آنها با متوحش ترین گروه های 
ارتجاعــی و بربر داعش در منطقه به مبــارزه پرداختند. آنها با اتحاد 
و همبســتگی و برقرارنمودن مناسبات شــورایی در مقابل دشمن تا 
دندان مسلح به پیشرفته ترین سلاحها مقاومت و مبارزه نمودند. زنان 
کوبانی در کنار مردان مبارز کوبانی با مقاومت و رزمندگی، استقامت 
و از جان گذشــتگی ارتجاع را شکست دادند و سازمانده یک جنبش 

عظیم توده ای شدند.
امروزه ســرمایه داری و دولت های حامی آن، بهره کشی و ستم 
غیر قابل تصوری را بر زنان، که تنها به آزار و اذیت جنسی و جسمی 
و روحی محدود نبوده، روا داشــته اند؛ سیستم سرمایه داری همواره 
ستم بر زنان و مردسالاری را به عناوین مختلف در جامعه بازتولید و 
تشدید می کند، پس مبارزه بر علیه ستم بر زنان، نمی تواند از مبارزه 
طبقاتی با سیستم ســرمایه داری و بدون دست بردن به ریشه های 
تاریخی ســتم کشــی زن با آغاز طبقات و روابط و مناسبات سرمایه 
داری جدا باشــد. برای خاتمه دادن به این جنایات برای رفع اینمهه 
تبعیض و ســتم و نابرابری بر زنان باید متشکل شویم، باید هم صدا 
شــویم. این فاجعه بشــری را هر چه ســریعتر به گوش سازمانها و 
نهادهایــی که این جنایات را محکوم میکنند باید رســاند. در پایان، 
این فاجعه دلخراش را به مردم افغانســتان ، تمامی نیروهای مترقی 
و مدافــع حقوق زنان و به خانواده های قربانیان این حادثه تســلیت 

می گوئیم.

پلاتفرم دمکراتیک زنان مبارز و آزادیخواه
می ۲۰۲۱

کشتار دانش‌آموزان در کابل را محکوم میکنیم
مــا “زنان برای آزادی و برابری پایــدار” حادثه بمب گذاری اخیر را 
که موجب کشته شدن تعداد زیادی دختر بچه های مدرسه ای شده 

است، بشدت محکوم میکنیم.
متاســفانه بدلیل فرهنگ، سنت و قوانین زن ستیزی که در اکثر 
کشورهای اسلامی وجود دارد ما شــاهد از دست رفتن جان زنان و 
دختران بدلائل مختلف، از جمله نافرمانی از شوهر، پدر، برادر وحتی 
درس خواندن دختران هستیم. تجاوز به حقوق زنان تجاوز به حقوق 
بشراست. از جمله قوانین حقوق بشر احترام متقابل به همدیگر و عدم 

تجاوز به حقوق دیگران است.
این حادثه که به قصد کشتن دختران دانش آموز صورت گرفته، 

یادآور دوران سیاه حکومت طالبان است.
ما نهاد زنان برای آزادی و برابری پایدار ضمن اظهار همدردی با 
خانواده های جان باختگان هرگونه عملیات تروریستی بویژه ضد زن 

و قومی را بشدت محکوم میکنیم.
درگذشــت این کودکان بیگناه دل هر انســان آزاده ای را بدرد 
مــی آورد و ما زنان بــرای آزادی و برابری پایدار از این مصیبتی که 
گریبانگیر شما خانواده های افغانستانی شده بسیار متاثر شده ایم و با 
شــما عزیزان اظهار همدردی میکنیم. مطمئنا شما هم مانند خانواده 
های ایرانی که دادخواه خون فرزندان خود هســتند و جنایات رژیم 
جمهوری اســامی ایران را محکوم میکنند، به این راه قدم خواهید 
گذاشــت و خواهان شــناختن آمران و عاملان ایــن جنایت بزرگ 
خواهید بود. در این راستا ما دست یاری بسوی شما برای همبستگی 

دراز میکنیم.
زنان برای آزادی و برابری پایدار

بیستم اردیبهشت 1400

کارتونیست: کریستوفر ویانت

 امپراتوری مضمحل
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به تاریخ ۱۵ می ۲۰۲۱ »هواخواهان حزب همبســتگی افغانستان در 
Wake Up Afghan Commu� “اروپا« یکجا با نهـ�اد فرهنگی“ 
nity” طی تظاهراتی در شــهر هامبورگ آلمان، حملات ددمنشانه 
بر شــاگردان آمادگی کانکــور در ولایت لوگر و شــاگردان مکتب 
»سیدالشهدا«ی برچی کابل را که ده‌ها کشته و زخمی برجا گذاشت، 
تقبیــح نمودند. در این گردهمایی اعتراضــی افغان‌های مقیم آلمان 

شرکت نموده و شعار »من پشتون هزاره‌ام« را سر دادند.
سخنرانان ضمن تاکید بر وحدت بین اقوام افغانستان، دامن زدن 
به اختلافات قومی، مذهبی و زبانی از سوی تیکه‌داران قوم و مذهب 

را خیانت ملی نامیدند.
نماینده هواخواهان حزب در این تجمع اعتراضی گفت:

»گروه‌هــای بنیادگــرای جهادی در چهل ســال 
گذشته معلمان، متعلمان و عمدتا روشنفکر کشور 
مــا را مورد حمله قرار داده و از بین برده‌اند. آنان با 
این جنایت خود نه‌تنها که انســان‌ها را میک‌شــند 
بلکــه باعث نابودی علم و دانش گشــته و زمینه را 
برای حضور نحس و سیاه خود و اشغال باداران شان 

مساعد می‌سازند....«
داکتر تیموری از شــاعران گرانمایه‌ی کشــور ما چند ســروده 
میهنی‌اش را دکلمه نمود که مورد اســتقبال گرم اشــتراک‌کنندگان 

قرار گرفت.

به تعقیب آن در تظاهراتی که به تاریخ ۲۱ می ۲۰۲۱ از ســوی 
»خانه فرهنگ افغانســتان« و »انجمن زنان افغان« در برلین آلمان 
راه‌اندازی شده بود، تعدادی از اعضای هواخواهان حزب نیز اشتراک 
ورزیدند. شــرکت‌کنندگان با افروختن شــمع و گذاشتن گل در پای 
عکس‌های قربانیان بی‌گناه مکتب سیدالشهدا، بر عاملان این حمله 

خونین نفرین فرستادند.
صبور زمانی مسوول »خانه فرهنگ 

افغانستان« گفت:
»در کنــار طالبــان، متجاوزان 
امریکایی و دولت دست‌نشانده‌ی 
کابل مسوول کشــتار و تباهی 
مردم افغانستان اند. هیچ فرقی 
نیروهای  بین گروه طالبــان و 
خارجــی در افغانســتان وجود 
نــدارد و امریــکا خــود حامی 

طالبان است....«
مرضیه هاشــمی یکــی از مدیران 
»انجمن زنان افغان« ضمن ســخنرانی 

گفت:
»مــا باید متحد شــده و علیه 
انجام  جنایاتی که در کشور ما 

می‌گیرد، اعتراض نماییم.«
نماینــده‌ی »هواخواهــان حزب همبســتگی افغانســتان« در 

صحبت‌هایش ابراز داشت:
»طالبان و داعشیان اکثرا حملات انتحاری شان را در 
شهر کابل در منطقه دشت‌برچی و علیه هموطنان 
هزاره ما انجام می‌دهند. آنان با این جنایت شــان 
می‌خواهند تضاد قومــی و مذهبی را بین مردم ما 
حاد نمایند. اما باید گفت که طالبان به هیچ صورت 
نماینده قوم پشــتون افغانستان نیستند، همانگونه 
که محقق و خلیلی نمایندگان قوم هزاره ما نیستند. 
اینان همه مزدوران بیگانه، ایران، پاکستان، امریکا 
و عربستان ســعودی اند که به اشاره آنان در چهل 

سال گذشته در کشور ما جنایت کرده‌اند...«
در ۲۲ می ۲۰۲۱، »انجمن زنــان افغان در هانور« تظاهراتی را 
در شــهر هانور آلمان در نکوهش حملات انتحاری تروریســت‌های 
طالبی در لوگر و دشــت‌برچی کابل براه انداختند که در کنار اشتراک 
جمعی از افغانان مقیــم هانور، عده‌ای از اعضای »هواخواهان حزب 

 تظاهرات هواخواهان حزب همبستگی در اروپا  تظاهرات هواخواهان حزب همبستگی در اروپا 
در تقبیح حملات وحشیانه بر متعلمان ‌در تقبیح حملات وحشیانه بر متعلمان ‌    

فعاليت‌های حزب
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همبستگی« نیز در آن شرکت ورزیده بودند.

مظاهره‌کننــدگان کــه عکس‌هــای قربانیان دختــران مکتب 
سید‌الشهدا و شاگردان لوگر را با خود داشتند، خواستار محاکمه سران 

طالبان سفاک و سایر جنایتکاران در افغانستان شدند.
خانم شفیقه حسان رییس »انجمن زنان افغان در هانور« گفت:

»کودکان ما بــه مکتب می‌روند تا علــم بیاموزند 
و تعلیــم ببینند اما تروریســتان آنان را غرق خون 
میک‌نند. این عمل غیرانســانی است.... امروز مردم 
مــا را به نام‌های مختلف پشــتون، هزاره و تاجیک 
وغیره به جان هم انداخته‌اند. دولت‌های پاکســتان 
و ایــران ما را به جنــگ می‌اندازند و خود ســود 
می‌برند.... مــا باید متحد شــویم و صدای خود را 
علیــه بی‌عدالتی‌های که در کشــور ما جریان دارد 

بلند کنیم.«

امان‌الله عبیــدی یکی از هواخواهان حــزب قطعنامه‌ی ذیل را 
خواند:

۱- حمــات انتحــاری در افغانســتان و ســایر 
خشونت‌های که غیرنظامیان قربانی آن اند، جنایت 

علیه بشریت محسوب می‌شود و عاملان آن باید در 
محاکم ملی و بین‌المللی مورد بازپررسی و مجازات 

قرار گیرند.
۲- طالبــان، داعشــیان و تنظیم‌هــای هفتگانه و 
هشتگانه دشمنان قســم‌خورده‌ی مردم افغانستان 
اند، آنان یکجا با احزاب خلق و پرچم عاملان اصلی 
جنایــت و خیانت در چهار دهه اخیر در کشــور ما 

بوده‌اند.
۳- طالبــان به هیچ صورت نماینده‌ی قوم شــریف 
پشتون کشور ما نیســتند، این گروه تروریستی به 
همان اندازه‌‌ای که در کشــتار و بدبختی سایر اقوام 
افغانستان دست‌ داشته‌اند در جنایت علیه پشتون‌ها 
هم کمی نکرده‌اند. تروریســتان اگر شاگردان قوم 
هزاره را در مکتب سیدالشــهدا مــورد حمله قرار 
دادند دقیقا چند روز قبل از آن محصلان پشتون را 

در لوگر به خاک و خون کشانیدند.
۴- اقوام مختلف افغانستان چه تاجیک، چه هزاره، 
چه پشــتون، چه ازبک و سایر اقوام ما، با هم برادر 
اند و همیشه در برابر تهاجم بیگانه در کنار هم شانه 
به شــانه در دفاع از مادر وطــن جنگیده‌اند. دامن 
زدن به نفاق قومی، مذهبی و زبانی خیانت ملی به 
شــمار می‌رود و کسانی که این را کار میک‌نند باید 
توسط نیروها و شــخصیت‌های ملی و وطندوست 

کشور افشا و ترد گردند.
۵- دولت‌های امریکا، ایران، پاکســتان، عربســتان 
ســعودی، ترکیه و قطر... دوستان مردم افغانستان 
نیســتند، آنان بنابــه منافع سیاســی، اقتصادی و 
نظامی خود در کشــور ما مداخله میک‌نند. آنان با 
هر گروه تروریست و جنایتکار در افغانستان دوست 
می‌شوند تا به اهداف شــوم خود در منطقه دست 

یابند.
۶- مذاکره بین جنایتکاران، کسانی که به کودکان 
و نوجوانان کشور ما حمله میک‌نند، هرگز به صلح 
و آرامش نمی‌انجامد و ملت ما را بیشــتر نگونبخت 

خواهد کرد.
۷- وظیفــه نیروهای ملی و دموکراتیک اســت تا 
دست به دســت هم داده و یکجا با ملت افغانستان 
علیه دشمنان داخلی و خارجی به مبارزه برخیزند.«

در اخیر، سویتا اعظمی و وحید گوهری اشعاری را دکلمه نمودند 
که در سوگ پرپر شدن دختران مکتب سیدالشهدا سروده بودند.

 اشتراک اعضای هواخوان حزب در تجمع اعتراضی شهر هانور آلمان )۲۲ می ۲۰۲۱( 

 تظاهرات ۲۱ می ۲۰۲۱ در برلین
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زلمی خلیلزاد از قریب پنج‌دهه است که در تباهی و بربادی افغانستان 
دســتان خونین دارد. این خاین منحیث وایسرای کاخ‌سفید، با اکت 
و اداهای به ظاهر »صلح«خواهانه سیاســت‌های شیطانی امریکا را 
در وطن ما پیاده نمود و در تقویت بنیادگرایی اســامی جانفشــانی 
کرد که از آن غده‌های ســرطانی چون جهادیان، طالبان، داعشیان، 
القاعده، حزب‌التحریر، جمعیت اصلاح و گندهای دیگری سر برآورده 

افغانستان را به جهالتکده و کشتارگاه مردمش مبدل ساخت.
اما خوشــبختانه مردم افغانستان چهره کریه و نیات وطنفروشانه 
خلیلزاد را به خوبی درک کرده دیگر شیادی‌هایش خریداری ندارد. در 
شبکه‌های اجتماعی او به »ذلیلزاد« ملقب گردیده، اظهاراتش همیشه 

با موجی از عکس‌العمل‌های کوبنده کاربران مواجه می‌گردند.
در تازه‌ترین مورد، صفحه فیســبوک »تلویزیون ملی« نقل‌قولی 
از وی نشــر کرد که در باربر موج خشــونت‌ها در کشــور، با گفتن 
اینکه »کشــتن و مرگ افغان‌ها، به‌شمول غیرنظامیان بسیار معمول 
شده است« اشــک تمساح ریخته و سپس »وحشت و خونریزی« را 

»تقبیح« و »محکوم«‌ کرده است!
حدود ۷۰۰ تن زیر این پســت پیام گذاشــته و اکثریت با خشم 
و تنفر تمــام او را منحیث عامل اصلی حمام‌خون جاری در کشــور 
محکوم کــرده اند. من نمونه‌هایی از این پیام‌ها را جمعاوری و برای 

انتشار در سایت »حزب همبستگی افغانستان« تقدیم می‌دارم.

Hossain Wafa
دراصل واقعیت عامل همه کشــتار ها خودت اســتی، خودت ملت 

و مملکــت آبایی خود را 
به بــادار هایت فروختی 
تــو در پشــگاه ملــت و 
کشور افغانستان منفور 

استی.

Saboor Sahim
خیانتهــای  نتیجــه 
کنفرانــس  از  خلیلــزاد 
اول بــن وبعــد ا منحیث 
کاره  همــه  و  ســفیر 
در  هــا  یــی  آمریــکا  ی 
افغانستان تا حال است 
که وطن و مردم ما باین 
تراژیدی نا تمام دســت 
و پنجــه نــرم میکننــد ، 
هنوز هم معلوم نیســت 
کــه این گــرگ پیر تا چه 
وقت بســر نوشت مردم 

ما بازی میکند .

Basirahmad Noor
کثیف ترین سیاست مدار نه تنها در خاور میانه بلکه در جهان،پنج 
هــزار زامبی خونخوار را که فرزنــدان دلیر این ملک به ازای صد 
ها کشــته به هر نفر شــان گرفتار کرده بود با حیله و نیرنگ رها 
ساخته و حال حملات شان را محکوم میکنی روباه مکار ،تو بدان 
که شــریک همه‌ای این جرم و جنایات هســتی اگر موقف جدی و 

انساندوستانه در این پروسه میداشتی کار به اینجا نمیکشید

Mohammad Zaher Aqil
بخاطــر شــما بی ننگها که چنیــن بی ارزش نــگاه میکنید ورنه ما 
افغانهــا از هیــچ نیــرو و از هیــچ قدرتی کمی نداریــم درخت گفته 
اگر دســته از خودم نمیبود قدرتی خمیدنم وجود نداشت ولی ای 
کاش شــما وجبه انسانی تان را زیر سوال نمیبرید از انسانیت و 

اسلامیت هرگز خبری هم ندارید.

Mahmood Omer
بلي خودت از پلان شــأن خبر داري مردم هم ميداند گب چيســت 
ايا شــما در مقابل دو دانه موترســايكل سوار عاجز مانده ايد باز 
خود را سوپر پاور ميگويد ابن هم نتيجه پنج هزار جنايت كار كه 

توسط خودت رها شد

Emam Afzali
جنــاب آقــای خلیــل زاد صادقانه چرا نــم گويد که کــه باعث قتل 
کشتار ملت افغانستان باداران توست جنایتکاران جنگی را شما 
حمایــت و مذاکره و پرطوکول میکند. که آمریکای را نکشــید. اما 
افغانســتانیهار بکشــید. ٥٠٠٠ آدم کش ترورســت را شما باعث 
شــدی که از بند رهاشــواند.. شــما بد زاد یک سکه‌ چند رو بازی 

زلمی »ذلیلزاد«، پدروکیل جنایتکاران زلمی »ذلیلزاد«، پدروکیل جنایتکاران 
که بین مردم خریداری ندارد که بین مردم خریداری ندارد 

نويسنده: سيد‌رحيم شريفی



۲۰
۲۱

ی 
- م

 ۱۴
۰۰

ور 
   ث

|   
۷۱

ره 
شما

49

میکنیــد.. از حقیقت خاهین بودن شــما بــد زاد همه ملت آگاه اند. 
کار شما جناب خلیل زاد

صادقانــه ملی عمل نمیکند. چهره دوســکه ای تــو نزد ملت برملا 
است. خاهین خایف است

عتماد کار کرد شــما جناب خلیل زاد نزد ملت افغانســتان منفور 
شناخته شده است.

Farid Rastakhez
ایــن حمــام خــون نتیجــه ۴۰ســال ســگ‌دوی خلیلــزاد کثافت به 
امریکاســت. این حرامزاده پدروکیل و نماینده تمامی آدمکشان و 

خاینان و وطنفروشان است.

شایان ژوند
کشتن و مرگ افغان‌ها به خاطر سیاست های دوگانه شما بسیار 

معمول شده است
شــما با این حرف های تان میخواهید مردم مظلوم افغانستان را 
فریب بدهید اما اینرا باید بخاطر داشته باشید که خداوندج با این 

ملت است و این ملت تمام حقایق را میداند
این زمســتان از ســر ما تیر می‌شــود اما روی ســیاهی آن بشــما 

خواهد ماند
مــا قربانــی داده ایــم و میدهیــم اما پلان های شــوم شــما ناکام 
خواهد شــد و هیچ بیگانه ی بالای ما آزادی و دیموکراســی تقلبی 

تانرا تحمیل نخواهد کرد

Fawad Faizy
مگر افغانها انســان نیستند که شما فقد سطح بلند خشونت ها را 
تقبیح میکنید، یعنی اگر ده یا بیست نفر افغان در روز بمیرند، این 

دیگه حد معمول است و به شما ربطی ندارد!

Abdul Rahim
ایــن آقــا وبــادارش مــردم افغانیســتان را احمق فکر کــرده حالا 
تمام مــردم‌ میدانندکه تمام گروپ های که درتخریب وطن ،ازبین 
بردن‌ مردم وفروختن وطن ســهیم اند شما حمایه وتمویل میکنید 
وگرنــه تمام شــان توســط B٥٢ درظرف یک هفتــه ازبین میروند 
وایــن خواب را هم ازکله پوچ خود بیرون کنید که بتوانید توســط 
جواســیس مســلح فعلی خود به آسیای میانه ،ایران وچین تسلط 

پیدا کنید

Yama Adeeb
همین آرمان تان اســت که بواســطه مزدوران تان و خودفروشان 
و معامله گران تاریخ افغانســتان که حکومت را در دســت داشته 
انــد ایــن جنایــات بشــری را مرتکــب میشــوید کــه در رآس تــان 

امریکا،اسراییل و بریتانیا قرار دارد.
زلمــی »ذلیلزاد«، پدروکیــل جنایتکاران که بین مــردم خریداری 

ندارد

Nasim Aman
تاریخ امریکا، تاریخ کشتار و وحشت است.

هرکجا که امریکا پای گذاشــته و هر کشــور را که اشــغال نموده 
آن کشــور به صحرای جنایت و کشــتار و مواد مخدر و وحشــت 
و بربریــت تبدیل شــده اســت. ما مــردم افغانســتان در صورتی 
میتوانیــم صلــح و آرامــش داشــته باشــیم کــه در قدم اول شــما 

اشــغالگران را از کشور خود بیرون کنیم. با حضور امریکا و هر 
اشغالگر دیگر صلح و آرامش را تا ابد هم به چشم نخواهیم دید.

Mohammad Sofi
بــا موجوديــت خــودت اين كشــتار افغانها بســيار معمول شــده 
وخودت يكى از عوامل عمده اين كشتارها مى باشى اما جه وقت 
خودت كشــته مى شــوى تا مردم بيجاره از دســت تو نمك حرام 

نجات بيدا كنند

Aimal
به اندازه طالب تو‌ هم مسئول افزایش کشتار و وحشت روزافزون 
با پروژهٔ ناکام بادار ات ترمپ زیر نام صلح غرض پیروزی بادار 
ات در انتخابات که به ناکامی‌انجامید هستی! دلال از کار افتاده! 

برو گم شو تبنگ خود را بردار !
Mumtaz Kh

محترم خليلزاد سطح بلند خشونت هاراتقبيح ميکنند چراکه دران 
خشــونتها اشخاص بلند پايه وپولدارکشــته ميشود باسطح پاين 
خشونت هاوازبين رفتن مردم بي بضاعت وغريب بي تفاوت است

Ghafor Nazari
تنها محکوم کردن چه به ســود مردم ما اســت ، این وضعیت را 

شما به وجود آوردید قاتل اصلی بی گناهان شما هستید.

Naser Safi
شــما فروخته شــده گان وجاسوســان هیچگاه بــه امنیت مملکت 
ومنطقه کمکی نکرده وبرعکس عمل میکنیدوواضح اســت که این 

کشتار برای شما نیز معمولی معلوم میشود.

Hashimi Agha
برش باید گفت این شما هستید که با قاتلین در مذاکره هستید از 
هوا برشان اسلحه پرتاپ میکنید و سال های قبل توسط هلیکوپتر 

از جنوب به شمال انتقال دادید
وهمین حالا هم کارد های تیز را در دســت انها شــما داده اید تا 

مردم را سلاخی کنند

Qadeer Muqim
اگر جمله بالا واقعا حرف آقای خلیل زاد باشد باید گفت ؛

هــرگاه فرزنــد و خانواده خلیل زاد در داخل کشــور زندگی نماید 
هرگز این چنین نظریه غیر اخلاقی ، غیر انســانی و نادرســت را 
ابراز نمیدارد چرا کشــتن و مرگ افغان‌ها معمول باشــد ؟ کی ها 
اینچنین شرایط بد را بالای مردم ما تحمیل نموده ؟ در عقب این 
جنایات بشــری کی دســت دارد ؟ کی نمیخواهد صلح در کشــور 

تامین گردد ؟
طفــل افغان نیز این فریب کاری ها و خاینین را میشناســند. مگر 
اینگونه نظر غیر معقول خلیل زاد شایسته اخلاق یک سیاستمدار 

و دیپلومات نمیباشد.

Mir Sadruddin Sadat
ایــن جملــه را اینگونه باید مینوشــتید زلمی خلیل‌زاد: »کشــتن و 
مرگ افغان‌ها، به‌شمول غیرنظامیان، برای ما مبدل به کار بسیار 

معمول شده است.
زلمــی »ذلیلزاد«، پدروکیــل جنایتکاران که بین مــردم خریداری 
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ندارد

Ghulamghows Yaqubi
حــالا دگــه مــردم افغانســتان شــما دلالا بیرحــم وبــی عاطفه را 
بدرستی شناخته اند که هیچگاه شما بخاطر تامین صلح وامنیت 

کشور کار نمیکنید.

Sogoli Najm
بلــه ، تــا وقتی کســانی مثل خلیــل زاد و امثال اینها باشــن روال 

همین ست

محب الله صارم
شما كثيف ها ٢٠ سال است كه كشتار را تقبيح مي كنيد !

مشــكل اساســي وكشــنده اصلي خودِ شــما جنايتكاران جهاني 
استيد

Eddy Mohammad Haqjo
این چهره نزد ما یک چهره منحوس است. هیچگاه این شخص به 

نفع مردم افغانستان گام نمی بردارد.

Sardar Ghulami
همه خونريزي هاي أخير امســال شــخص خــودت يعني خليل بد 
زات ميباشد چراه كه با پافشاري وچراغ سبز نشاندادن شماه به 

طالبان به آنها روحيه دادين مشروعيت
خداوند لعنتت كند تو خأئن ره

Najibullah Nazarpor
پالیسی این آدم بازی کردن است

منافع امریکا هر چه را ایجاب کند همان قســم بازی میکند کشتن 
افغانها هیچ اهمیت پیش آنها ندارد.

Haji Nazir Ahmadi
اگر قرار براین باشد که همه بشریت آزادی واقعی خود را بدست 
آورد که در آن تعبیض مذهبی وجود نداشته باشد شما و تمام هم 
فکران تانرا به دار آویز خواهند کرد شــما لایق و ملزوم سیاســت 
واقعی در چوکات انســانیت و بشریت پنداشته نمی شوید و بدتر 
از احیوان درنده تر هســتین لعنت بر مفکوره پوسیده تان که حق 
آزادی را در سراسر جهان بنام این و آن از بشریت گرفته و دیوار 
چیــن را احداث نموده تا انســان های کره خاکی از شــناخت یک 
دیگر محروم باشــند انسان را درنده تربیه نموده اید تا یک دیگرا 

بکوشند تا شما آسوده خاطر حکمرانی کنید وووو ......

Nasir Ahmad Yousufi
اگر یک ســرباز امریکای ویک فرد ملکی ٱن کشــته شــوند امریکی 
جی کارهای نیســت نمی کند ازاین معلوم میشود که امریکای ها 
هیــچ به مردم افغانســتان وبــه نیروهای ملی امنیتــی ارزش قایل 

نیستند ...

عبدالحکیم غمگین
نیاز به محکوم کردن نیســت ، ملتهارا به حال خود شان بگذارید 
وتمدنی که به قیمت جنایت وجنگ وقســاوت علیه بشــریت شــکل 
گرفته اســت ارزانی خود تان باد وتو ملا زلمی بعنوان احترام به 
آباء واجدادت حد اقل به نفع استعمار ، به وطنت واستخوان های 

مردگانت لگد نزن وبه وطن خیانت نکن .

Эльхам Абдул
فقــط روز تیر کردن و بازی دادن مردم مظلوم وطن به نام صلح، 
و چــی معنــا دارد پائین آوردن ســطح خشــونت، یعنــی پنج صد 
نفر را در روز نکشــید چهار صد را به هلاکت برســانید تا تطبیق 
مکمل پروژه‌های آمریکا در منطقه،اگر شما قاتلین ملت مظلوم ما 
خواســته باشید در ظرف ۴۸ ســاعت در افغانستان صلح برقرار 
مــی شــود،چونکه طالــب و همه گروه‌های تروریســتی به شــمول 

دولت تحت فرمان شما خون آشام های بشریت می باشند
او مردم یک کمی بیدار شــوید تا به چی وقت ســاخی و قتل شده 

بروید.جالب اینکه افغان توسط افغان

Malyar Zamani
این کشتن ها تمامش از دست تو نامرد است.

Alyas Nabizada
از دســت شــمابی وجدان هاســت که حلقه غلامی را بر افغان ها 

رداج ساختیتد

Hamid Wasiq
دست توخلیل زاد به این خون ریزی هاالوده است.

Aleya Ahmad
خداونــد اولاد خليــل زاد را ماننــد جوانان كه بي كناه شــهيد مي 
شوند جزا بدهد تااز دل ما دران اين شهدا باخبر شوند كه دل به 

اين وطن نميسوزاند. خون افغان دروجوداش نيست

محمدنور محمدی
خــودی این ســک هم طالیب وهم دولت به کشــتار مــردم بی گناه 
را انداخته که جرمی مردم مســلمان بودن اســت از طرف آمریکا 

شهید میشود

Ahmadullah Nazary
خداوند خاندان تان تباه کند که از حال غریبان بییاید

Habibullah Mohammadian
این زلمی ذلیل زاد عامل کشتار و قتل افغان ها است

بیشرف پست خداوند تو بی وجدان را گم کند
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چقدر انسان بی ایساس است به این راحتی گپ میزند هیچ افعان 
نبوده این بی کله

زلمــی »ذلیلزاد«، پدروکیــل جنایتکاران که بین مــردم خریداری 
ندارد

Erfan Bahrami
تاریخ تو روی سیاه را با خدمتگار هایت فراموش نخواهد کرد

Amanullh Rezaie
تمامی این مشکلات را شما خلق کردید جناب آمریکایی دوآتشه

خالق کریمی
غلط کرده این جوجه ص ه ی ون تروریست ها را گله گله وار رها 

می کنند بعد لشک تمساح می ریزد

Said Ahmad Rasooly
ای بــت پــدر تو ســگ لعنت همیــن کار را تو خبیث به امر شــوی 
ناموست انجام دادی شکل قهواره دو مرتد از دنیا گشته خداوند 
جای ابدیت را انشاالله جهنم بسازد و همچنان همین حالت را که 

بالای مردم بیچاره ما آوردی خداوند بالای اهل و بیتت بیاورد.

Sonatullah Rahmanie
شــما واری انســانی های کثیف درروی زمین وجود داشته باشه 
معلــوم کــی ارزیــش نداره شــما داریــن بــا کل مرغ خــون ملتی 
افغانســتان به معامله‌ گرفتین روزی خواهد رسید کی باید جواب 

پس بدین وما ملتی درد رنج دیده منتظر آن روز هستیم

Marsia Faizi
از بركت تو كه ٦٠٠٠ وحشي ره اسرار داشتي كه رها شوند اين 

هم نتيجه أفراد بيكناه هر روز قرباني ميشه

Aryan Ahmadi
پس علت تشــدید حملات ترورســتی این موضوع بوده.... آمریکا 
به طالبان میگوید که به اندازه ای بکشید و بدرید تا دولت و مردم 
افغانســتان دو دسته شــما را در حکومت سهم بدهند و قبول تان 

کنند.

سید میرآغا
بله بانقشهای پشت پرده ی شما

Jamil Dehzad
بــرای ایــن روباه پیر مرگ انســان به خصوص مــرگ افغان هیچ 

ارزشی ندارد .

Esmail Hasily
هدف امریکا همان اســت که جنگ وخونریزی را نظاره گر باشــد 

یعنی شری خیزد که بنفع امریکا باشد

Janan Ali
به برکت خودت و برادرانت بله

Farzana Tokhi
تو روباه پیر فریب ترا دیگر افغان ها نمیخورن جاســوس آمریکا 

و پاکستان تو هستی

مهاجر شهر غربت
قــدرت  ســری  تودرافغانســتان  توقــوم  تووامســال  تازمانیکــه 

باشدافغانستان روزی خوشی رانخاهددید

Ahmad Tajik
خودت بهتر میدونی این خون های ســرخ ریخت شــده یک روزی 
دامــن تــو وکل فامیل تــو را میگرید لعنت برتــو ونوکرانت طالبان 

وحشی

سمیع الله
پلیدتریــن چهــره ی مؤثــر در ویرانی و کشــتار ملت افغانســتان، 

مخصوصا در یک دهه اخیر همین شخص است.

Fazil Fazili
خلیلزاد خودش دشمن مردم افغانستان است

این گپ ها اشک تمساح است

Farooq Jami
خليــل زاد يك انســان متعصب چاپلوس ونوكر بــه هر قيمتي هم 
كه شــود مي خواهد خوش خدمتي خود را به ســر دم داران قصر 
ســفيد نشــان بدهد ولي بدان كه آه اين مردم هردم شهيد يك روز 

نه يكروز تو وفاميلت را از سر به زير خواهد كرد

Ehsan Azizi
بیست سال است که میگین پد پدر تو نامرد نعلت

GM Haqiqat
خداوند تو ره تباه کند، که کلگی فساد ورذالت زیر پای توست

Abdullah Wahab
ابوی صاحب عزیز، خجالت؟

ممکن نداند که خجالت چیست؟.
زلمــی »ذلیلزاد«، پدروکیــل جنایتکاران که بین مــردم خریداری 

ندارد

قدرت الله عبداللهی
همش از دســتا شما خاینا هســت اگه مزدوری بیگانگان رانکنین 

کشورما آرام‌میباشه

حسام الدین امیرذاده
سگی کثیف خوک به داخل جهنم میبنم

Avesta Yaktahparast
اگر قرار باشد لست جنایتکاران چهل سال اخیر کشور ما بیرون 
داده شود ،،، رتبه نخست از همین چهره کریه است ،،، نفرین بر 
تــو خلیل زاد که برای تطبیق برنامه های بادارانتان دســت به هر 

رذالتی میزنید

Abdullah Rahmani
ادامــه جنــگ و ختم جنــگ به مانه بلکــه به خارجهاارتبــاط دارد.
خریــد فروش تریاک ختم شــد.جنگ دراین کشــورختم میشــود.

اگرامریگابخواهد.درمدت سه روز جنگ ختم است.

Hàsibûllâh Kârimi
همین آرمان تان اســت که بواســطه مزدوران تان و خودفروشان 
و معامله گران تاریخ افغانســتان که حکومت را در دســت داشته 
انــد ایــن جنایــات بشــری را مرتکــب میشــوید کــه در رآس تــان 

امریکا،اسرایل و بریتانیا قرار دارد.
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Zabi Naiebkhil
همه این خونریزی نتیجه امضا موافقتنامه احمقانه با تروریســت 
ها است خود را کر و کور وگول انداختن شرم بد تر از ان است

Mukhtar Naibzada
محکوم میکند اما سلاح ومهمات برایشان میرساند

Samad Aaryaei
رذیل زاد کمزاد ذلیل زاد که وطن را از دهه ۸۰ میلادی به اینطرف 
گاه بنام پروژه مجاهد و فعلا بنام پروژه دیگر امریکایی وطن مارا 

به چتلستان معامله کند خاین ملی

Ufoq Kabul
خلیلــزاد کمک کننــده نیمه مســتقیم طالبان در صفوف شــان در 
تجهیــزات شــان و در کمک هــای مالی و نیمه خفیــه از طریق ای 

اس ای...

Azim Rastagar
اصلا تو عامل این بد بختی ها استی ورنه این طالب های وحشی 
چطور در این مقام برسند و با امریکا و جامعه جهانی کله و سله 

شور بدهد.

Ashah Barak
دوستم وًسیاف را اعدام کنید صلح خودش می اید

Haz Rat
از دســت خلیلــزاد حبیــث ۴۱ ســال میشــود این کشــوردر آتش 

مسوزد این یهود صرف به منافع امریکا کار میکند

Frozan Jalal
خودت عامل این همه بد بختی است ، از لحظه یی که جناب شما 
توافقنامه را با طالبان امضا کردید و جنایتکاران وحشــی را رها 
کردی روز به روز امنیت خرابتر شــده می رود ؛ و مردم بی گناه 

کشته می شوند از برکت تو روباه مکار و حیله گر .
زلمــی »ذلیلزاد«، پدروکیــل جنایتکاران که بین مــردم خریداری 

ندارد

Watan Dar
پلان CIA آمریکایی ها را انجام داده است

Sayed Qadir
اين همه از دست شما جاسوس است

Ramezan Tanha
ای بشرف ذات تان کثیفا لعنت مزدوران بیگانه

Jan Jebran
ای مرکب بزرگ

همه آن را تو حیوان پلان نمودی و قدم به قدم آنرا عملی میکنی

حیات الله حیات
یک روزی شــود که خود این کثیف مردار شــود یک مقدار آرامی 

شایدشود

Aslam Abawi
تــو خجالــت نمی‌کشــی نامــوس ویامادر وطنــت را به پاکســتان 

فروختی !؟!؟!؟!؟!؟

Hamidulla Ayar
خدا وند هیچکس بی عزت نکنند مثلی این

Samir Alizada
جاسوسی هم معمول شده، مثل سگ‌ از قطر پاکستان از پاکستان 

ایران از ایران امریکا جاسوسی کرده میگردی

Sayed Hadi Qubadi
فاشــیزم جنایت کار ها را رها کردی حالا نه خودت نه طالب ونه 

حکومت غنی انها را کنترول کرده نمی تواند

Hakim Karim
مسلی شما افغانســتان یک چند مردی دیگر میداشت افغانستان 

را بادست خود ده پاکستان یا ده امریکا فروخته بودین

بيجن يزاين
خداوند نابود تان کند

Moin Stein
این کار توشیاد شیطان است

Naiem Sarwary
باعث قتل مردم تو خبیث شدی

Mehdi Suleimanyar
تمام مشکل افغانستان خلاصه میشود به ذلیلزاد .

Jawad Salehi
از چهــره ایــن خبیث کاملا خســته شــده ایم دیگر لطفا انرا نشــر 

نکنید.

Sayed Omar
تــو خليــل زاد بايد هر چه زودتر توســط محاکم کشــورت آمريكا 
اعدام و يا براى هميشــه در سجن با شرایط زجر دهنده مسجون 
شوى به خاطر که سبب قتل مړدمان بيگناه زيادي در افغانستان 

شدئی.
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